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استاد راهنما: حجه الاسلام و المسلمين جناب آقاي کریم جباری

استاد داور: حجه الاسلام و المسلمين جناب آقاي غلامرضا اسم حسینی
مدرسه علميه: الزهرا (سلام الله عليها)
شهرستان: اروميه
امضاء مدير و مهر مدرسه
تحمیدیّه

شکر خدایی که رحمان است و رحیم غفور است و منّان. 
خدایی که در رحمان بودنش، هر کسی را بهره ای است از ریز و کوچک تا خرد و بزرگ. 
رحمانیّتی که حیات جان مردگان است و روح بخش کام غفلت زدگان.

خدایی که رحیم است و مهربان که به سپاسی کوچک، بهایش پرداخت نگردد.

غفوربودنش،نوردیدگان نابیناست تا ره یابندوراهی شوند به منزلگاهی که کمال بندگان است.

    ومناّن است و بی منّت روز ی می دهد.
وشکرخدایی که بالطف ورحمانیّت خویش،راه هدایت بندگان رابا نغمه های دل انگیزوروح بخش آسمانی وحیات بخش فرستادگان وانبیاء خویش مسطح ساخت وائمه راادامه دهنده راه آنان قرار داد.
و شکر خدایی را که فرصت دوباره شکر را عطا فرمودکه زبان و قلم به شکر او به ترنم و تبسم پردازندکه بازبعد از شکر او، شکری دیگررا به او تقدیم دارندکه سعادت شکرگزاری را نصیب آنها کرد.

پس شکر خدایی را که شکر او شکری دیگر را بباید و هر چه شکر از زبان بنده در آید باز همه از لطف بی کران پروردگار بیاید.

تقدیم و تشکر:

تقدیم به شهسوارقبیله معصومیت، اویی که معصوم ومظلوم است وپناهگاه مظلومان بعد از خدای مهربان.

تقدیم به اویی که نامش، یادآور آسمان است و مهربانیتش یادآور آفتاب، که آسمان بی کران است و آفتاب زینت بخش آن.

تقدیم به مردی که مردانگی اش تمام نامردیها را به زانودر خواهد آورد و مظلومیتش رافدای مظلومیت مادروفادار و پهلوشکسته اش خواهد کرد، اویی که می آید و یادآور خطبه خوانی فاطمه (سلام الله علیها) است و مظلومیت علی (علیه السلام) و خاندان او. 
اویی که فاطمه وعلی وحسن وحسین که ثمره پیامبراسلام هستند را شادی دگر خواهد بخشید.

وتقدیم به بی کران عشق به تقدیم، مهدی که می آید تا مهدی باشد تمام عالم را به سوی عشق.

«عشقی به نام خدا.»
و با تشکر از 

استاد ارجمندم جناب آقای کریم جباری که با راهنمایی ها و همکاری های خویش، همراه و همگام من در تهیّه و تنظیم این تحقیق بوده اند.

و تشکر از پدر و مادر مهربان و دلسوزم که دست مرا در هیچ یک از مشکلات رها نکرده اند و تکیه گاه تمام مشکلاتم بودند.و در نهایت تقدیر و تشکر از تمام کسانی که محبّت بی دریغ آنها قوت قلبی بود در سپری این راه. 
چکیده
آسیب شناسی فرهنگ مهدویت عنوان تحقیقی است که نگارنده آن را به خاطر اهمیت این موضوع در باب عقیدتی و مباحث دینی انتخاب نموده است. ضرورت چنین تحقیقاتی برای جلوگیری از بروز انحرافات در عرصه این فرهنگ افزایش می یابد که با شناسایی آسیب ها و آفت های موجود، به ارائه راهکاری های پیشگیری و مبارزه در عرصه های مختلف اقدام می کند که خود این امر نشانگر یکی دیگر از ضرورت های این چنین تحقیقاتی است.

علاوه براین ضرورت،تعمیق آگاهی مردم منتظر با محوریّت علما که فرضیه تحقیق می باشد می تواند از ضرورتهای دیگر این تحقیق تلقی گردد. این تحقیق از جمله تحقیقاتی است که پیشینه آن چنانی ندارد ودر چند ساله اخیر مورد توجّه قرار گرفته است، ولی باز هم آن چنان که شایسته است تحقیق و تفحّص قابل اعتمادی صورت نگرفته است.

کمبود وقت و منابع و متون قابل استفاده، هزینه آور بودن تهیه مطالب و... را می توان از مشکلات عمده برای تهیّه و تنظیم این نوشتار نام برد.نگارنده بعد از بخش کلیات، بخش دیگری نیز با نام مفهوم شناسی را به بحث پیرامون آسیب شناسی، فرهنگ وآسیب شناسی فرهنگ مهدویت اختصاص می دهد که با پرداختن به معنای کلمات مطرح شده وانواع واقسام آنها، تناسب وهماهنگی بین آنها راشرح مي دهد مثلاً بیان مي شودکه مهدی یعنی هدایت وارشاد شده ومهدویّت اعتقادبه ظهورحضرت مهدی (علیه السلام) است که به صورت فرهنگ که یک باور و ارزش و هنجار اجتماعی در جامعه ما است به صورت فرهنگ مهدویّت بررسی می گردد و این فرهنگ خود نیز بنابر حساسیتی که دارد دچار آسیب ورکورد و...می گردد. 
در بحث بعد، وجود آسیب های موجود را که به آسیب شناسی آنها پرداخته شده را به قرآن و روایات صادره از ائمه اطهار (علیهم السلام)ربط داده و بیان می دارد اولین آسیب رسمی از سوی معاویه و بعد از آن از سوی فرقه کیسانیه که مدّعی مهدی بودن محمد بن حنفیه بودند، به این فرهنگ وارد گردید که از سوی امام سجاد (علیه السلام) به مقابله باآن پرداخته می شود.

در بخش سوم که بخش آسیب شناسی درون دینی است به برداشتهای غلط از مفاهیم و روایتهایی می پردازد که در مورد انتظار، نفی هرقیام و قیام به سیف حضرت مهدی (علیه السلام) اختصاص دارد. به عنوان نمونه برداشتی که از مفهوم انتظار از سوی عدّه ای می گرددو تبعات آن در جامعه نیز قابل مشاهده است، انتظار راکد و بدون بالندگی و تحرّک می باشد. چرا که فقط به معنای لغوی انتظار که چشم داشت و چشم به راه بودن و امید به آینده داشتن و... است توجّه داشته و به معنای انتظار که در احادیث و روایات مطرح شده است و معنای واقعی انتظار است توجّه نمی کنند که انتظار سازنده و پوینده است چون انتظاری ثواب شهادت در راه خدا و یا همراهی با امام معصوم را دارد که تحرّک و بالندگی ایجاد کند و نه اینکه رکودزا و مخرّب باشد و این نوع عقیده را به گروهی به نام انجمن حجّتیّه نسبت می دهد که بیان می دارند وظیفه ما انتظار است و هیچ گونه کاری که مانع تحقّق ظهور گردد از جمله امر به معروف و نهی از منکر و قیام علیه حکومت ظالم و طاغوت، جایز نمی باشد که این ادّعا را با استنادبه بعضی از روایات که هر پرچمی را که قبل از قیام حضرت برافراشته شود مصداق طاغوت می دانندو... انجام می دهند. در حالیکه توجّه دقیق به قیامهای انجام شده از سوی یاران ائمه و تأیید آن از سوی ائمه و یا قیامی چون قیام امام حسین (علیه السلام)  و مبارزه اهل بیت (علیهم السلام) با جبّاران زمان خویش، همه تأییدی بروجود قیام های قبل از قیام حضرت مهدی بوده ادّعای آن ها را باطل می سازد و در ضمن بیان می شود که افزایش ظلم وستم که در روایات به آن اشاره شده که از ویژگیهای عصر قبل از ظهور است به معنی بی دینی و بی اعتقادی نیست. همانطور که مظلوم وجود دارد ظالم نیز وجود دارد، همان طور که بی دینی وجود دارد، افراد با ایمان نیز باید وجود داشته باشند تا بتوانند زمینه ساز ظهور باشند.

قیام به سیف یا شمشیر نیز از دیگر مواردی است که محقّق آن را مطرح کرده و به بررسی روایاتی می پردازد که بیان می دارند کار امام زمان (علیه السلام) جز کشتن چیز دیگری نیست که با احادیثی که سیره حضرت را با سیره پیامبر معرفی می کند و علّت مقابله حضرت را کفر و نفاق وشرک افراد و... می داند وپایه حکومت آن حضرت راعدل وعدالت ومهربانی و...قلمداد می کندجواب داده می شود.
در ادامه، بحث از توقیت و تعیین وقت برای ظهور است که به شدّت از طرف ائمه با آن برخورد شده، می باشد که مدّعیان تعیین وقت را کذّاب و دروغگو معرفی می کند و علم به زمان ظهور را منحصر در خداوند می داند که بنابر دلایلی هم چون افزایش شوق و اشتیاق و جلوگیری از ناامیدی و یأس مردم بر هیچ کس آشکار نیست. 

استعجال ظهور که عجله داشتن برای امر ظهور است و غیر از دعا برای تعجیل فرج است در مطالب بعدی سبب هلاکت و گمراهی معرّفی شده و با استدلال به آیات و احادیثی از آن نهی 
می گرددو شتاب زدگی و عجله ای را مذموم اعلام می دارد که باعث انکار، یأس و ناامیدی از وجود مبارک حضرت و یا ظهور ایشان می گردد.

علاوه براین مباحث، بحث از مدّعیان دروغین و فرقه های انحرافی چون کیسانیه، زیدیه، بابیه، بهائیه که هر کدام بنابر دلایلی مدّعی مهدویّت بودند و معضلاتی را به بار آوردند، می گرددکه علاوه بر انگیزه اولیه آنها برای چنین ادعایی، بطلان ادعای آنها نیز ثابت می گردد، که با دلایلی که مطرح می شود ، ادّعای مدّعیان دروغین دهه های اخیررا نیز باطل می کند.

پرداختن به مسائلی چون محل سکونت حضرت که به جزیره خضراءمعروف شده و ازدواج حضرت و دیداروتشرف به محضرحضرت مهدی (علیه السلام)به دلیل بحثهای جنجالی که درجامعه امروزی ایجادکرده، ازجمله دیگر اقداماتی است که نگارنده می کوشد با غیر ضروری و حاشیه ای معرّفی کردن این گونه موارد و با جوابی که در مقابل سؤالهای انجام شده می دهد، وظیفه اصلی منتظران را معرفت و زمینه سازی ظهور معرفی کند و نه پرداختن به این گونه مسائل که مسائل انحرافی مباحث مهدویّت است. و همچنین تطبیقی که میان جزیره خضراءو مثلث برمودا به خاطر موارد اتّفاقی که در مورد هر دو بیان شده، باطل اعلام می شود و اصل داستان جزیره خضراءکه در طول مباحث مطرح گردیده، نادرست و بدون سند قابل اعتماد معرفی می شود.

بخش چهارم که بخش آسیب های برون دینی است درفصل اول به مستشرقان وغربیانی می پردازد که در موردمباحث مهدویّت به مطالعه وارائه نظرات پرداخته اند، محقّقانی چون هانری کربن، مارگولیوث، گلدتسهیر و...و اینکه این اشخاص به علّت روشی که در تحقیق مانند روش پدیدار شناسانه و تاریخی و...دارند و با استناد به نظرات بعضی از افراد خاص و با الهام گیری از آنها دچار انحرافاتی شده اند که آسیب زا بوده، پایه های اساسی این فرهنگ را تهدید می کند، را سر منشأ بعضی دیگر از مشکلات معرّفی می کند و برای آن چاره اندیشی می شود که به دنبال این بحث در فصل دوم به استعمار غرب که این افراد نیز باعث سود جویی آن قرارگرفته اند می پردازد وبعد ازمعرّفی دوعامل اساسی مکتب تشیّع که شهادت وانتظار است، به برنامه های غرب در تهدید این فرهنگ اصیل اشاره کرده و بیان می دارد انکاروتخریب و تحریف و جایگزینی مواردی است که غرب از طریق آنها و با بهره گیری از ابزار خاصّی چون فیلم ها و بازیهایی مثل«یا مهدی»و«مردی که فردا را دید» و... در این زمینه به فعالیّت می پردازد که شیطان پرستی و عقاید انحرافی که توسط آن تبلیغ می گردد بارویکردها و انواعی که دارد از آن جمله معرفی شده و به علامت ها و نشانه ها و نمادها و کارهایی که این گروه ها انجام می دهند، اشاره می کند و با استناد به برخی ازآیات، ضالّه بودن آن را بیان می کند و می گوید آنجا که شیطان پرستی به انتظار شیطان نشسته و سرانجام دنیا را به سیاهی و تاریکی رخ داده توسط شیطان نسبت می دهددرمقابل فرهنگ اصیل مهدویّت قرار 
می گیردکه سرانجام دنیا را بر پایه عدل و عدالت و ظهور حضرت مهدی (علیه السلام)معرّفی می کند.

بحث از آرماگدون و جنگی که در آنجا در آخرالزّمان رخ می دهداز دیگر مباحثی است که نگارنده آن را از ابزار سودجویی غرب معرّفی کرده وبا بیان اقدامات انجام شده از طرف غرب و صهیونیسم برای تخریب چهره مسلمانان در این مورد و جنگ آن و همچنین نجات بخش جلوه دادن آمریکاواسرائیل ونشان دادن چهره واقعی قضیه وهدف اصلی بیان چنین ادعایی،بحث رابه اتمام می رساند.

آسیب های بحث شده، ابعاد مختلفی را تحت سیطره قرار داده و تخریب می کنندکه از آن جمله، ابعاد فردی، اعتقای، اجتماعی، هنری و تربیتی می باشندکه فرد به دلیل نا امیدی که از اصل مسأله پیدا می کند از پویندگی و انجام سازندگی دست می کشد و سرانجام به سست ایمانی و تجددگرایی روی آورده، قوانین اجتماعی راناکافی می داندوبدین ترتیب زیربارهرظلم وفسادی می رود و در افزایش فساد وستم نیز مضایقه نمی کند چرا که نمی خواهد از قافله عقب بماند و سرانجام نیز دچار سردرگمی و افتادن در مشکلات و بحرانهای تربیتی و انحراف از راه اصلی می گردد.

راهکارهایی که محقّق برای رهایی از آسیب ها و آفتها معرّفی می کند در قالب های معرفتی معرّفی شده، فرد منتظر را به شناخت امام و کسی که قرار است موعود او باشد وادار می کند و بعد ازآن با تبیین فلسفه غیبت و انتظار او را از رکود و خمودگی خارج کرده، زیبایی و حلاوت دعا برای امام وظهور ایشان وتمنّای حضور را به او می چشاند و سپس با پرداختن به اهداف اصلی مجالس و محافل مهدویّت و سایر مراسم ها و اعیاد مذهبی می کوشد با محور واصل قرار دادن مراجع و علما با روشنگری که آنها در این راه انجام می دهند و اقداماتی که در مسیر راه انتظار باید انجام دهند، بحث را به اتمام برساند.
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مقدمه

موعودگرايي و منجي باوري يكي از اعتقادات مهم بشر است كه به صورت فرهنگ در آمده و طرفداراني براي خود به وجود آورده است. افروخته شدن شعله هاي فساد و تباهي و ظلم و ستم و هرج و مرج  در دنيا يكي از عامل هايي است كه عطش طرفداران اين فرهنگ را براي رهايي از چنگال ظلم و ستم و بهره مندي از آسايش و رفاه، افزون تر مي كند. 

علاوه بر اين عطش روزافزون، كه سبب علاقه مندي و گرايش به اين فرهنگ 
مي شود، عاملهايي نيز وجود دارد كه سبب به انحراف كشيده شدن و آسيب مندي و در نتيجه كمرنگ شدن آن در عقايد مردم مي گردد كه بايد شناسايي شده و براي از بين بردن آنها و يا حداقل كمرنگ كردن آنها اقداماتي  سنجيده صورت گيرد. 

اين عاملهاي آسيب زا به صورت خلل و آفتهايي رخ مي دهندكه در مرحله اول پايه و اصل اين اعتقاد را مورد هدف قرار داده و سپس به تخريب و از بين بردن آن روي مي آورند. 

شناسايي اين عاملها كه به نام آسيب شناسي مرسوم است مي تواند راهگشاي  شايسته اي براي جلوگيري از تأثير گذاري آنها شده، ‌راه را براي اقدامات بعدي به وجود آورندگان اين آسيب ها و معضلات سد كرده و از تأثيرگذاري آن جلوگيري كرده و يا از آن بكاهد. 

اين تحقيق و نوشتار نيز در راستاي شناسايي آسيب هاي موجود در اين فرهنگ غني و ماندگار صورت گرفته است كه بعد از مرحله شناسايي موارد آسيب زا  به نشان  دادن راهكارهاي درمان و پيشگيري از آنها مي پردازد. 
طرحنامه تفصیلی تحقیق پایانی
1- تعريف و تبيين موضوع 

عصرامروزي كه عصر تكنولوژي وتغيير وتحوّل است مكاتب وايدئولوژيهايي را تجربه مي كند كه روز به روز با آسيب ها و خلل هايي روبرو مي گردد كه مانع از تحقّق اهداف آن مي باشد و گاه نيز صدمات اين آفت ها و خلل ها چنان فاحش و زياد است كه قابل جبران نيست و به طور كامل باعث ركود و يا از بين رفتن آن مكتب يا ايدئولوژي مي گردد. 
از نگرش ها و عقايد مشترك جامعه بشريّت به خصوص دين مبين اسلام، انديشه و فرهنگ موعود گرايي و منجي باوري است كه به نوبه خود با آفت ها و آسيب هايي روبه روست كه متأسفانه روند رو به افزايش نيز دارد. 

اين آسيب ها و بحران ها سبب شده كه اين فرهنگ و انديشه ناب از آماده سازي زمينه براي ظهور و تحقّق آرمان هاي جهاني خود كه يكي از اهداف اصلي اين نگرش است، بازمانده و نتواند آن گونه كه شايسته و بايسته است طي مسير كند. 
آسيب شناسي فرهنگ مهدويّت نيز هم چون آسيب شناسي ساير علوم و رشته ها، سعي بر شناسايي آفت ها و معضلات موجود در اين فرهنگ و انديشه داشته و به ريشه يابي آنها مي پردازد و بعد از شناسايي و علّت يابي آن،‌به ارائه راهكارهاي پيشگيري و درمان براي جلوگيري از اين آسيب ها به صورت سازنده و ثمر بخش اقدام مي كند. 
البتّه دامنه اين شناسايي و تحقيق بنابر موقعيت قرارگيري اين فرهنگ، مربوط به حوزه علوم ديني كه يكي از زير شاخه هاي علوم انساني است، مي باشد، كه متناسب با اين حوزه و شاخه به جستجو و تفحّص پرداخته مي شود. 
نكته مهمّي كه در اين زمينه، توجّه به آن مي تواند راهگشا و سازنده باشد، در نظر گرفتن متغيّرهاي موجود در اين مبحث است كه با شناسايي اصل و فرع بودن اين متغيّرها مي توان اقدامات سنجيده بيشتري انجام داد. 
بنابراين لازم به ذكر است كه تعميق آگاهي مردم توسط علما با محوريّت آنها در اين امر متغيّر اصلي ماست كه اين امر سبب زائل شدن و از بين رفتن آسيب هاي موجود در اين فرهنگ  كه متغيّر فرعي اين نگرش است مي شود. 
با در نظر گرفتن تمامي مطالب مطرح شده، روشن مي گردد آسيب شناسي علمي است كه با محوريّت افراد آگاه و دانشمند و مطّلع كه در دين ما علماء و فقها و در رأس آنها مراجع عظام تقليد مي باشند، به شناسايي آسيب ها و معضلات و بحرانهاي موجود در حوزه علوم ديني و در اين بحث، مباحث مربوط به فرهنگ اصيل وغني مهدويّت پرداخته،به ارائه راهكارهاي درمان ومقابله باآن 
مي​پردازدكه همگي اين اقدامات در حوزه علوم انساني قابل بررسي است. 

2- اهميّت و ضرورت تحقيق
مبناي تفكّر مهدويّت زمينه اي بس وسيع دارد كه همراه با عقيده راسخ به اصل توحيد و نبوّت مي باشد كه جانشيني ائمه معصومين (علیهم السلام)به اذن پروردگار متعال، سامان بخش آن بوده و آن را در مسير صحيح هدايت مي كند. 
با نظر به اينكه حضرت مهدي (علیه السلام)نيز در سلسله امامت قرار داشته و خط سير هدايتي مردم را بر عهده دارند، ولي برخلاف سائر ائمه حضور مستقيم در جامعه و ارتباط با آنها را ندارند و در غيبت به سر مي برند، ‌حساسيّت بحث زيادتر مي گردد. 

همين حساسيّت و دركنار آن ديدگاه آرماني مردم به اين امر و سوء‌استفاده هاي عدّه اي از افراد سودجو، كه علت سوء‌استفاده و سنگ اندازي آنها معلوم است باعث آسيب پذيري اين فرهنگ  اصيل شده و آن را در معرض بحرانها و خلل هايي قرار داده است. 
اين بحران هاومعضلات دربعضي مواردتنها سبب سست ايماني وياسست اعتقادي مردم مي شود ولي در برخي ديگر از موارد  نه تنها عامل انحراف مي شود، بلكه به مواردي خطرناك تر از جمله كفر و ارتداد نيز مي انجامد، كه بايد براي پيشگيري از آن راهكارهايي انديشه گردد. 
اهميّت بحث و ضرورت آن در اين حال، ‌روشن مي گردد چون اين گونه از تحقيق ها علاوه بر آن كه جنبه شناسايي دارند، نشان دهنده راه گريز ازاين آفت ها نيزمي باشند.يعني باشناسايي آسيب ها و خلل ها مي توان به رفع و درمان آنها پرداخت تا صورت مسأله اي نباشد، ‌جواب مسأله اي نيز طبيعتاً وجود نخواهد داشت. 
بنابراين، ارتقاء سطح معرفتي مردم جامعه و حل معضلات موجود در باور داشتها و اعتقادات آنها، ‌تنها در سايه ي دستيابي به علل و عوامل آسيب زا و راه گريز از آن امكان پذير است و نه چيز ديگر و اين همان ضرورت تحقيق در اين مباحث مي باشد كه سبب اطلاع و آگاهي مردم از مشكلات موجود شده، از تحقّق معضل ها و آسيب ها جلوگيري كرده و ناكامي متصدّيان عامل ها و جريانهاي انحرافي را به ثمر مي آورد. 
3- اهداف و فوايد تحقيق 
فرهنگ غني مهدويّت از جمله فرهنگ هايي است كه بحث پيرامون آن نياز به زمان و امكانات زيادي دارد و با يك تحقيق و نوشتار هر چند مفصّل حق آن ادا نمي گردد. ولي به هرحال هركس نسبت به توانايي كه دارد از درياي بي كران اين فرهنگ، بايد بهره برده و استفاده كند. 
اين تحقيق هر چند مختصر، با الهام از حديث گرانقدر نبي مكرم اسلام حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم)كه فرمود:« من مات و لم يعرف امام زمانه، مات ميته جاهليه »، در راه شناخت و معرفت امام زمان حضرت مهدي (علیه السلام)صورت گرفته است. 
البتّه اين معرفت با پرداختن به آسيب ها و علل آنها وبا دست يابي به راههاي رهايي و گريز از اين آسيب ها، براي محقّق حاصل شده است كه در كنار ساير مباني معرفتي، در طي مسير انتظار او را همراهي كرده است. 
بنابراين، علاوه بر دستيابي به معرفت براي خود محقّق، اين تحقيق مي تواند روزنه ای هر چند كوچك در مسير معرفت منتظران حضرت بقيه الله اعظم باشد. 
پس اهداف و فوايد اين تحقيق را به صورت زير مي توانيم بيان كنيم:
1- دستيابي به معرفت و آشنايي با وظايف و تكاليف افراد نسبت به وجود امام زمان(علیه السلام)
2- شناسايي علل و عوامل آسيب زاي موجود در فرهنگ مهدويّت 
3- نشان دادن راهكارهاي مقابله با آسيب ها و بحران هاي موجود 
4- تعميق آگاهي مردم با بالا بردن معرفت و بينش هاي اعتقادي آنها 
5- نشان دادن جايگاه محوري علما در پيشگيري و حل اين آسيب ها و بحران ها 
با اهداف و فوايدي كه به آن اشاره شد، مي توانيم بيان كنيم با تحقيقاتي اين چنيني راه براي آشنايي مردم با آسيب ها و آفت هاي موجود در اين فرهنگ، باز مي شود و مردم با ديد آگاهانه تر و با پشتوانه عميق معرفتي به مشكلات و هم چنين مسائل مي نگرند. 
مراكز دولتي و تخصّصي كه در زمينه معارف اصيل مهدويّت، تلاش مي كنند مي توانند از چنين تحقيقاتي استفاده كنند و راه را براي تحقيقات بعدي با حمايت هاي جدّي كه انجام مي دهند، هموار سازند. 
اميد است اين تحقيق مقدمه اي هر چند كوچك براي تشويق مؤلفان و نويسندگان متبحّر مهدويّت، در زمينه آسيب شناسي فرهنگ مهدويّت و آن هم به صورت مدوّن و جامع باشد. 
4-پيشينه موضوع تحقيق 
فرهنگ اصيل مهدويّت به علّت اهميّتي كه دارد، پژوهش ها و متون هاي به نگارش يافته زيادي به خود ديده است. اما متأسفانه بحث آسيب شناسي اين فرهنگ، ‌از جمله مباحثي است كه دست اندركاران و محقّقان اين فرهنگ نسبت به آن بي مهري كرده اند. البتّه نبايد فراموش شود كه بحث آسيب شناسي از جمله مباحثي است كه به تازگي مطرح گرديده است. 
و بدين خاطر نگارش مطالب و متون مختلف در اين زمينه پيشينه آن چناني ندارد و به چند سال اخير برمي گردد. 
همانطور كه بيان كرديم نگارش كتاب ها و متون هاي زيادي در مورد مهدويّت به وقوع پيوسته كه از آن جمله مي توان به كتابهاي كمال الدين و تمام النعمه شيخ صدوق (رحمه الله علیه) الغيبه شيخ طوسي و الغيبه نعماني و بحارالانوار علامه مجلسي كه در جلدهايي خاص مانند جلد 52 از اين كتاب گرانقدر به آن پرداخته است اشاره كرد. علامه در اين جلد به مواردي چون: ذكر كساني كه حضرت را ديده اند، علّت غيبت و كيفيّت انتفاع مردم از حضرت، تحميص و نهي از توقيت، انتظار، مدّعيان رؤيت در غيبت كبري، علامات ظهور، يوم الخروج، سيره واخلاق و خصائص و...حضرت مي پردازد. 

اين كتاب علاوه بر اينكه از بابت هايي از متون مستند و كامل به شمار مي آيد اما به دليل ضعف هايي كه دارد نمي تواند جواب گوي نياز معرفتي خوانندگان و منتظران ظهور باشد. نه تنها اين كتاب بلكه كتاب هاي ديگري هم که در اين زمينه به نگارش در آمده است، علاوه بر محسنات و خوبي هايي كه دارند به علّت اينكه به صورت مفصّل و جداگانه به مبحث آسيب ها نپرداخته اند كمبودهايي داشته و ايرادهايي بر آنها وارد است. البتّه لازم به ذكر است كه در اين كتاب ها و متون ها به برخي از آسيب ها بر مي خوريم كه نويسنده ها، به آن توجّه كرده و در نوشته هاي خود به ذكر آن رو آورده اند اما به دلايلي كه گفته شد، نقايصي دارند كه با چنين تحقيقاتي ان شاء‌الله رفع گردد. 
در اين زمينه مقالاتي چون« چشم اندازي بر برخي آسيب هاي تربيتي مهدويّت »تأليف خانم مريم معين الاسلام و يا « آسيب شناسي تربيتي مهدويّت» تأليف خسرو باقري و آسيب شناسي مهدويّت به همكاري محمد امين بالا دستيان، محمد مهدي حائري پور و مهدي يوسفيان كه در نگين آفرينش به چاپ رسيده است اشاره كرد. 
از جمله پايان نامه هايي هم كه در مورد يكي از مصداق هاي آسيب هاي مهدويّت به نگارش درآمده است، پايان نامه« بابيگيري و بهائيگري در نجف آباد از آغاز تا به امروز » به قلم مهدي اسدپور نجف آبادي مي باشد كه در آن به بررسي شكل گيري بابيت و بهائيت و علل ظهور و گسترش اين فرقه ها در نجف آباد پرداخته است. 
مقاله ها و پايان نامه مذكور نيز در نقاط نقص با كتاب هاي به نگارش در آمده وجه اشتراكي دارند كه اميد است تأليفات صورت گرفته در اين زمينه ساماندهي شده و نظم نظام مندي به خود بگيرد.
5- سؤالات تحقيق 
سؤالات اصلي:
  1-كدامين آسيب ها از جمله آسيب هاي تأثير گذار بر فرهنگ مهدويّت به شمار مي آيند؟ 
  2-براي كاهش اثرات آسيب هاي موجود در فرهنگ مهدويّت چه راهكارهايي بايد انديشيده شود؟ 
سؤالات  فرعي: 

  1-آسيب هاي درون ديني در فرهنگ مهدويّت ناشي از چه مواردي مي باشد ؟ 

  2-چه عواملي سبب حصول آسيب هاي برون ديني در فرهنگ مهدويّت قلمداد مي گردد؟ 
  3-ابعاد تأثير پذير از آسيب هاي فرهنگ مهدويّت چگونه ابعادي مي باشند؟ 
  4-راهكارهاي پيشگيري و مبارزه با آسيب هاي فرهنگ مهدويّت چه مي تواند باشد؟ 
4- فرضيه تحقيق 

تمام آسيب ها و خلل هايي كه در هر فرهنگ و نگرش و يا يك عقيده ديني و معرفتي و... رخ مي دهد، ناشي از عدم آگاهي مردم در آن خصوص مي باشد و گاهي نيز عدم درك صحيح و بينش درست نسبت به آن، علّتي بر افزايش آسيب ها و آفت ها در آن زمينه مي گردد كه با بالا رفتن درك و بينش مخاطبان و تعميق آگاهي هاي آنان توسط افراد متخصّص و خبره كه در شناسايي آفت ها و آسيب ها دستي بركار دارند و راه جلوگيري از آن را مي دانند، ميزان آسيب پذيري و بحران زدگي و از هم پاشيدگي آن فرهنگ و نگرش و... را كاهش و در برخي موارد به صفر مي رسانند. 
در زمينه مباحث مهدويّت و فرهنگ غني آن، تعميق آگاهي هاي مردم در زمينه هاي معرفتي و... توسط علماء، سبب از بين رفتن آسيب ها و آفت هاي موجود در اين فرهنگ مي شود. 
بنابراين نقش محوري علماء و متخصّصان ديني در كاهش آسيب پذيري فرهنگ مهدويّت مؤثر و بالنده مي باشد. 
7- روش تحقيق

اين تحقيق در مرحله جمع آوري اطلاعات و مطالب مورد نياز براي تدوين و نگارش، يك تحقيق كتابخانه اي محسوب مي گردد چرا كه از طريق رجوع به منابع و متون و كتاب هاي مختلف صورت گرفته است و در مورد ماهيّت آن مي توان بيان كرد كه يك تحقيق تحليلي مي باشد كه براي كشف علل و عوامل خاصي در رابطه با موضوع مورد نظر صورت گرفته است. 
و از لحاظ موضوع يك تحقيق ديني بوده، ‌در حوزه دين پاسخگوي مشكلات خواهد بود. 
اين تحقيق علاوه برويژگي هاي بيان شده يك تحقيق بنيادي–كاربردي نيز محسوب مي گردد، چون از يك طرف در صدد كشف حقايق بيشتر در اين موضوع است و از طرف ديگر به نيّت حل معضلات و نشان دادن راهكار رفع و از بين بردن معضلات موجود براي رسيدن به وضعيت مطلوب و آرماني صورت گرفته است. 
8-ساختار تحقيق
تحقيق انجام گرفته در بردارنده 6 بخش مجزا است كه هر يك نيز فصل هايي را در بردارد. 
بخش اول، بخش كليات بوده و تبيين موضوع تحقيق، ضرورت و اهميّت و اهداف و... تحقيق را شرح مي دهد و پيشينه، موضوع، نوع روش تحقيق، ساختار و مشكلات و. .. را نيز شامل مي شود. 
بخش دوم، بخش مفهوم شناسي تحقيق مي باشد كه به بررسي مفاهيم اصلي تحقيق از جمله آسيب شناسي، مهدويّت، فرهنگ و... اختصاص دارد. 
بخش سوم كه باعنوان آسيب هاي درون ديني به نگارش درآمده،فصل هايي ازقبيل برداشت هاي غلط از مفاهيم و روايت هاي مهدويّت، توقيت، استعجال، ‌مدّعيان دروغين، طرح مباحث حاشيه اي و... را در بر دارد. 

بخش چهارم، بخش آسيب هاي برون ديني و شامل مستشرقان و مهدويّت، استعمار غرب و مهدويّت، شيطان پرستي و آرماگدون مي شود. 

بخش پنجم نيز به ابعاد تأثير گذار آسيب هاي مورد بحث در بخش هاي سوم و چهارم اشاره مي كند كه از اين ابعاد مي توان به ابعاد فردي، اجتماعي، ‌هنري و تربيتي اشاره كرد. 
بخش ششم كه مهمترين بخش نيز محسوب مي گردد بخش راهكارهاي مقابله با آسيب هاي مورد بحث است كه شامل فصل هايي با عناوين، شناخت نسبت به امام زمان (علیه السلام)  ، تبيين فلسفه انتظار و غيبت،دعا،پيشگيري ازبروزجريانهاي انحرافي،دشمن شناسي، توجّه به جايگاه محوري علماء
 مي باشد. 

تحقيق مورد نظر از سير تاريخي گسترده اي بهره برده است و از لحاظ جغرافيايي نيز محدود به ناحيه خاصي نمي تواند باشد، چرا كه از زماني كه انديشه مهدويّت شاخ و برگ به خود گرفته و بارور شده است آفت ها و آسيب هايي را تجربه كرده و اين آسيب ها محدود به مكان و زمان خاصي نيز نشده است چون موعود باوري و منجي گرايي، عقيده اي است كه به نوعي از سوي اكثريت قريب به اتفاق انسانها پذيرفته شده است. 
9-واژگان کلیدی

آسيب 
: زخم، ضرب، صدمه، عيب و نقص، بلا، فتنه، مصيبت 
 و اذيت، آزار، رنج. 

و آزاري باشدكه از كوفتن و كوفته شدن، رنجاندن و آزردن  بر آيد. گرفته شده  از ريشه اوستايي SAD ( رنجاندن ) و از واژه اوستايي سَيسرَ 
 ( آسيب، زيان، ‌آزار، ‌رنجاندن ) 

در زبان انگليسي SAD ( غمگين و آزرده ) از ريشه اوستايي SAD ( رنجاندن، آزار، آزار رساندن ) گرفته شده است. 

و آسيب شناسي به معناي بازشناسي اختلالهاي مفهومي و مصداقي بحث است. 

و آسيب شناسي مهدويت: هر گاه مفاهيم  و آموزه هاي  مهدوي در دين  مورد بدفهمي قرار گيرد يا به صورت نابجا القا شود، آسيب هاي چشمگيري در اين حوزه آشكار خواهد شد. به عبارت ديگر منظور از آسيب شناسي مهدويت اين است كه كج روي  ها و كج انديشي هايي كه تا به حال در اين مقوله صورت گرفته است، مورد بازشناسي قرار گيرد تا نهايتاً مفاهيم و ديدگاههاي مهدوي  در دين به دور از اختلال مفهومي و مصداقي ياد شده بازشناسي شود. 

آرماگدون:
 « هر مجّدون » واژه اي است اصلاً يوناني كه بنا به تعريف واژه نامه هاي امريكايي هم چون فرهنگ « وبستر» به معني نبرد نهايي حق و باطل در آخرالزمان است. 

هم چنين اين واژه نام شهري است در منطقه عمومي شام كه بنا به آن چه در باب شانزدهم مكاشفات يوحنا در عهد جديد آمده است، جنگي عظيم در آن جا رخ مي دهد و مرحله حاضر از زندگي بشر در آن زمان پايان مي يابد. به عبارتي نبرد  مذكور، مقدمه تحولي بزرگ است كه سرنوشت نهايي آدمي بر روي كره زمين به آن بستگي دارد. 

انتظار: نگران بودن، به رسيدن يا برآورده شدن چيزي يا امري چشم داشتن، 
 توقع داشتن، چشم به راه بودن، نگراني
، چشم داشتن، انتظار ظهور حضرت مهدي (عجل الله تعالی فرجه الشریف)از جمله وظايف عقيدتي شيعه است. 

و انتظار فرج: چشمداشت گشايش گره هاي زندگي از جانب خدا. 

و انتظار در اسلام: عبارت از ايمان استوار بر امامت و ولايت حضرت ولي عصر(علیه السلام)و اميد به ظهور مبارك آن واپسين  حجت الهي و آغاز حكومت صالحان است. 

انجمن: مجلسي كه از عده اي تشكيل شود، براي انجام كاري. 

و انجمن حجتيه :هواداران انديشه اي خاص هستند كه به صورت تشكيلاتي منسجم و با نام انجمن حجتيه پيش از انقلاب اسلامي فعاليت مي كردند. اين گروه معتقد بودند كه اقامه حكومت از شئون امام معصوم (علیه السلام)است. بنابراين در عصر غيبت، تشكيل حكومت جايز نيست. 

اين انجمن توسط شيخ محمود ذاكر زاده تولايي معروف به شيخ محمود حلبي با همكاري سيدرضا آل رسول، سيد محمد حسين عصار،  سيد حسين سجادي، غلامحسين  حاج محمد تقي كه عمدتاً تاجر بودند، تأسيس شد. 

استعجال: شتابيدن، 
 عجله كردن، شتابزدگي. 

استعجال و شتابزدگي به معناي رها كردن تسليم و زود خواستن چيزي، پيش از  رسيدن وقتش است كه اين مايه پشيماني است. 

و استعجال در امر ظهور اين است كه فرد خواستار تحقق امر ظهور باشد بيش از اينكه زمان آن فرا رسيده باشد و يا اينكه علائم ظهور تحقق پيدا كرده باشند. 

توقيت: وقت معين كردن
، براي انجام كاري تعيين وقت كردن. 

توقيت در امر ظهور يعني وقت و زماني را براي ظهور معين و مشخص كنند و ادعا كنند كه ظهور در آن زمان معين شده تحقق خواهد يافت كه اين كار به شدت توسط معصومين (علیهم السلام)نهي شده است. 

جزيره: قطعه زمين در وسط دريا كه از هر طرف آب آن را احاطه كرده باشد. 
 قطعه خشكي محصور از آب را اصطلاحاً جزيره خوانده اند. 

خضراء: مونث أخضر، سبز، 
 سبز رنگ، گياه سبز. 

جزيره خضراء: بنابر ادعاي بعضي از محققين جزيره اي سر سبز و آباد كه محل زندگي امام زمان(علیه السلام) و فرزندان ايشان مي باشد  اين جزيره را به دلايلي بر مثلث برمودا تطبيق كرده اند و علت آن را تشابه داستانهاي نقل شده در هر دو مورد مي باشد. 

فرقه: طايفه، گروه، ‌دسته اي از مردم.
 به گروهي با عقايد خاص مي گويند، مثل واقفيه، جعفريه، محمديه، اماميه و. ... 

و فرقه: نوعي گروه مذهبي است كه در اعتراض به گروه مذهبي ديگر پديد مي آيد و معمولا ً از آن جدا مي شود. تشكيل فرقه به صورت حمايت اعتقادي، اعمال آئيني و معيارهاي اخلاقي تجلي مي كند. اكثراً اعضاي فرقه عقيده دارند كه اين آيين ها و معيارها در واقع بازگشتي به شكل هاي اوليه و خالص تر مذهب خاصي است. عضويت در فرقه محدوديت داردو از طريق نحوه عمل فرد حاصل مي شود، بنابراين فرقه از گروههايي كه حاصل هنجارهاي مسلط نظام اجتماعي وار باشند متمايز
 مي شود يا با آنها در تقابل است. فرقه با گذشت ايام يا به سوي موضع انزواي محدود در نظامي كه بر آن احاطه دارد و يا به سوي نوعي سازگاري با آن پيش مي رود. 

فرقه هاي انحرافي در باب فرهنگ مهدويت، به صورت مدعيان دروغين ظهور و بروز پيدا 
مي كنند و به پيكره آن آسيب وارد مي نمايند. 

شيطان: ابليس، مشتق است از شطن به معني بَعُدَ يعني دور از خير و صلاح يا دور شدني كه از درگاه حضرت آفريدگار مطلق رانده شده است يا از شاط يشيطُ مي باشد كه به معني هلاك شدن است، بنابراين وزن آن فعلان است و وجه تسميه آن نيز ظاهر است. در  مجمع السلوك گفته است: شيطان آتشي است ناصاف كه آميخته به تاريكي كفر است در جسم و روان آدمي مانند جريان خون روان.

و شيطان پرستي: گروهي كه به پرستش شيطان مشغولند و او را سامان بخش امور دنيا مي دانند. 

و شيطان پرستي يعني: پرستش روح پليد، خبيث و شرير و  متمرد و نافرمان، ‌ديو و اهريمن
 و يا فرشته اي كه به علت سرپيچي از فرمان الهي مبني بر سجده كردن بر آدم، خودداري نمود و از درگاه الهي رانده شد و بعد از آن به گمراه ساختن آدميان پرداخت. 

مستشرق: شرق شناس، كارشناس
، روشن و تابان، خاور شناسان، آگاه به مسائل مشرق زمين. 

مستشرقين: آن دسته از دين پژوهان غربي را كه در سالهاي زيادي از عمر خويش به مطالعه سرزمين هاي شرقي و يا اسلامي پرداخته و به شناخت فرهنگ و تمدن شرقي دست يازيده اند، شرق شناس ]و يا مستشرقين [ گويند. 

10-مشكلات و موانع تحقيق 

مشكلات و موانع زيادي براي انجام اين تحقيق وجود داشت كه به شرح ذيل است: 

    1-نبود وقت كافي براي نگارش و جمع آوري مطالب اوليه 

    2-نبود منابع دست اول و مدون در شهر محل سكونت 
    3-عدم دسترسي به افراد آگاه و  حاذق در زمينه پژوهشي ( البته به جز استاد راهنما) 
    4-ناگزير بودن براي سفر به قم براي تهيه مطالب مورد نياز 
    5-عدم همكاري لازم از سوي بعضی مؤسسه ها و كتابخانه هاي موجود در شهر قم 
    6-هزينه آور بودن تهيه منابع و مطالب و تدوين و نگارش تحقيق
    7-عدم اطلاع رساني كافي در مورد نحوه پژوهش و تحقيق
    8-تغيير بعضي از قسمتهاي آيين نامه مربوط به پژوهش و تحقيق پاياني بعد از تمام شدن مراحل نگارش تحقيق كه  منجر به دوباره كاري و اتلاف وقت و هزينه هاي زائد گرديد. 
    9-عدم دسترسي به سايت ها و نرم افزارهاي مورد استفاده به صورت كافي.
مهدويّت :
مهدي در لغت يعني هدايت شده و ارشاد شده 
 و كسي كه خداوند او را به سوي حق هدايت نموده است، 
 مي باشد و در مهدويّت نيز وضع يا كيفيّت مهدي بودن 
 است. به عبارت ديگر، مصدر جعلي مهدي به معناي مهدي بودن است و در اصطلاح، اعتقاد به ظهور مهدي(علیه السلام)را گويند كه از جمله معتقدات اصولي مذهب شيعه اثني عشري است و همان پديد آمدن حكومت عدل جهاني است.

آثار بحث از مهدويّت: 
عدّه اي با اين بهانه كه چون مهدويّت امري است كه مربوط به آينده بشريّت است و موضوع چندان مهمي براي بحث نيست، بحث پيرامون آن را بي فايده قلمداد مي كنند. در حالي كه براي بحث از مهدويّت و مسائل پيرامون آن مي توانيم آثار و فوايدي را ذكر كنيم كه به برخي از آنها در ذيل اشاره مي كنيم: 
1. آرمان قيام و انقلاب مهدي (علیه السلام) يك فلسفه بزرگ اجتماعي، اسلامي است. اين آرمان بزرگ گذشته از اينكه الهام بخش ايده و راهگشاي به سوي آينده است، آينه بسيار مناسبي است براي شناخت آرمانهاي اسلامي. 
2-نويد برپايي حكومتي جهاني و اسلامي اركان و عناصر مختلفي دارد كه برخي فلسفي و جهاني است و جزئي از جهان بيني اسلامي است و برخي فرهنگي و تربيتي است، برخي سياسي است و برخي اقتصادي و برخي اجتماعي است و برخي انساني يا انساني، طبيعي مي باشد. 
3-در طول تاريخ و در سطح جهان، انقلابهاي گوناگوني از قبيل فرهنگي، سياسي، اجتماعي و. .. صورت گرفته است، ولي اكثر اين انقلابها يا در شروع موفّق نبوده و يا اينكه در مواجهه با مشكلات فراوان و مقابله با دشمنان خود نتوانسته است دوام بياورد. .. و تنها نگاه سبزي كه شيعه به مهدويّت داردمي تواندباايجاد روحيّه اميددرجامعه،‌مردم را ازيأس ونااميدي برهاند. شيعه معتقد به امام زماني زنده و حاضر و ناظر بر اعمال خود است كه او را در مواقع حساس كمك كار خواهد بود. اين اعتقاد از جهت روان شناسي آثار عميقي را در روحيّه شيعيان خواهد گذاشت. 
4-از آن جهت كه وقت تشكيل حكومت امام زمان (علیه السلام) مشخّص نيست وهر لحظه مي تواند زمان ظهور باشد، لذا وظيفه داريم كه نظري به مباحث مهدويّت و ظهور كرده و خصوصيّات عصر ظهور و وظايف خود در آن عصر را بدانيم. 
5-رسيدن به حكومت جهاني توحيدي در عصر ظهور، شرايطي دارد كه برخي از آنها به دست خود بشر حاصل مي گردد، از آن جمله رسيدن بشر به تكامل همه جانبه و رسيدن به مستواي عالي فكري است. لذا بر ماست كه آرمان هاي اصيل اسلامي در عصر ظهور را بدانيم تا بتوانيم هر چه بهتر در نزديك شدن آن سهيم بوده و زمينه ساز ظهور حضرت باشيم.

6-بحث از مهدويّت تنها بحث از اموري نيست كه مربوط به آينده بشريّت باشد بلكه بحث از امامت و مهدويّت است بحث ازاينكه در هر زماني بايد امام معصومي موجود باشد، خواه حاضر و مشهور و خواه غايب و پنهان تا حجّت ها و بيّنات خداوند باطل نگردد. 

بنابراين، بحث از مهدويّت يكي از تكاليف مهم منتظران به شمار مي آيد. 
به هر حال آن چه در اين زمينه مهم به نظر مي رسد بيان اين نكته است كه مهدويّت نه تنها در فقه شيعه و اسلام مطرح بوده و است بلكه ساير اديان و مذاهب نيز بر موعودگرايي و منجي باوري تأكيد داشته اند. 
ويشنو در آيين هندو، بودا در آيين بودا، سوشيانس در آيين زرتشت، مسيح در دين مسيحيت و ... و مهدي (علیه السلام) در ديدگاه شيعه كس يا كساني هستند كه موعود تلقي شده و بر آمدن آنها، وعده هايي داده شده است. 
مهدويّت بنابر باور و اعتقاد برخي از افراد مسئله اي است كه ناشي از پياده نشدن حكومت جهاني اسلام و يا عقيده اي وارداتي از جوامع ديگر به خصوص جامعه ايراني و. .. است كه اين امر باعث شده، ‌اصالت مهدويّت زير سؤال رود. 

آن چه مسلم و قطعي است و بيان آن نيز ضروري است، ‌اين است كه مهدويّت از جمله مسائلي است كه نه تنها در احاديث وروايت هاي نقل شده از پيامبراكرم (صلی الله علیه وآله وسلم) وائمه اطهار(علیهم السلام) با آن مواجه هستيم بلكه در آيات قرآن كريم نيز كه معجزه جاويد پيامبر (صلی الله علیه وآله وسلم)مي باشد نيز به آن اشاره شده است، پس ادعاي اين گونه از مدّعيان و منتقدان به خودي خود و با اين جواب از رده خارج مي گردد. 
آيه هاي« و نريدُ ان نّمنُ علي الذّين استضعفوا  في الارض و نجعلهم ائمّه و نجعلهم الوارثين»
 و«ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبه للمتقين»
 و « بقيه الله خيرَلكُم ان كنتم مؤمنين»
 و«اذا جاء‌ نصرالله و الفتح»
 و... همگي دلالت بر اصالت مهدويّت در اسلام و به تبع آن در عقايد ساير مردم و ملل مي كند و امري است كه قابل كتمان نمي باشد. 

فرهنگ 
فرهنگ در لغت «خرد، ادب، لغت، زبان» 
 و «دانش، علم، ادب و معرفت، ‌تعليم و تربيت و آثار علمي و ادبي يك قوم يا ملّت »
 مي باشد. اما در معناي اصطلاحي آن تفاوت هايي به چشم 
مي خورد كه قابل بررسي و نكته سنجي مي باشد. 
به برخي از اين تعاريف اشاره مي كنيم:
هاچينسون: «فرهنگ مجموعه اي است از الگوهاي رفتار و الگوهايي براي رفتار كه در دوره مشخّصي از زمان در ميان گروهي از افراد انساني غلبه دارد و. ... » 

كروبروسي و كلوكهون: «فرهنگ شامل الگوهايي است كه آشكارا و نا آشكارا از رفتار و براي رفتار كه به واسطه نمادها حاصل مي شود و انتقال مي يابد، نمادهايي كه دست آوردهاي متمايز گروههاي انساني و از جمله تجسم هاي آنها را در كار ساخت ها تشكيل مي دهند. هسته اصلي فرهنگ شامل عقايد سنتي و به خصوص ارزشهاي وابسته به آنهاست. نظام هاي فرهنگ رامي توان از سويي فراورده هاي عمل و از سوي ديگر مشروط كننده عناصر عمل بعدي تلقي كرد.» 

تايلور: «فرهنگ... به مفهوم وسيع مردم شناختي آن، كل پيچيده اي است كه دانش، اعتقاد، ‌هنر، اخلاق، ‌قانون، رسم و هر نوع قابليت و عادت ديگري را كه انسان به صورت عضوي از جامعه كسب مي كند در بر مي گيرد. » 

تعاريف بيان شده علاوه برامتيازاتي كه دارندنكات نقصاني نيز دارنديعني جامع ومانع به نظرنمي رسند. بنابراين در يك تعريف كلّي مي توانيم بيان كنيم :« فرهنگ، ‌مجموعه اي از هنجارها، قوانين و عادات، آداب و رسوم، عقايد و باورها و ارزشها و الگوهاي ارتباطي و نيز امور مادي ارزشمند و معقول يك جامعه است كه افكار يا احساسات و رفتار اعضاي آن اجتماع را شكل مي دهد و يا به نوعي تحت تأثیرقرار مي دهد.»

فرهنگ با اين تعريفي كه شد داراي عناصري چون: هنجارها، ارزشها، عقايد و باورها، نمادها، صنايع فرهنگي و هنري مي باشد 
 و ويژگيهاي خاصي نيز دارد كه از آن جمله: پذيرش اجتماعي، تحوّل پذيري، اكتسابي بودن و... مي باشند.

بنابراين آنچه كه مورد نظر بحث ما مي باشد اين است كه مهدويّت نيز يك فرهنگ مي باشد كه دربردارنده اين عناصر است و در سايه چنين عناصري با ويژگيهايي كه دارند، داراي ابعاد و وجوه خاصي مي باشد. چون از يك طرف هم به خاطر رسوخ آن در عقايد و باور مردم جامعه و تبديل شدن آن به يك ارزش و هنجار و هم به خاطر تحوّل پذيري كه دارد بايد مورد توجّه بيش از حد قرار بگيرد و اين همان نكته اساسي در اين فرهنگ مي باشد. 
پذيرش اين فرهنگ از سوي افراد جامعه همان فرهنگ پذيري اجتماعي و عقيدتي است كه نياز به ابزار و مصالحي دارد كه همراه با طي زمان و اقداماتي در اين مسير صورت مي گيرد. بنابراين همين فرهنگ پذيري مردم در قبال مهدويّت نشان از اصالت آن داردكه بايد مورد توجّه قرار گيرد و علّتي براي محافظت بيشتر اين فرهنگ از تهاجمات گوناگون داخلي و خارجي و... باشد. 
آسيب شناسي فرهنگ مهدويّت: 
آسيب شناسي همانطور كه از ظاهر و نام آن پيدا است، شناسايي آسيب ها و آفت ها و بحران هاي موجود در يك شيء، فرد، جريان و. . است كه اين آسيب ها ممكن است به نحوه ها و راههاي گوناگون،  اختلال آور و بازدارنده باشند. بنابراين آسيب ها را مي توان به چند صورت تقسيم و بررسي كرد: 
1- آسيب هاي واضح و آشكاروپنهان و زير زميني 
2- آسيب هاي مستقيم و غير مستقيم 
3- آسيب هاي نابود كننده و سازنده
4- آسيب هاي درون ديني و برون ديني 
به هر حال، ‌تمامي اين گونه از تقسيم ها، به نوعي گونه هاي ديگر را نيز در بر گرفته و جواب گوي آن نيز مي باشد، ولي به علّت اينكه مبحث مورد بحث ما در حوزه علوم ديني مي باشد به تقسيم بندي نوع چهارم يعني برون ديني و درون ديني مي پردازيم. 
آسيب هاي درون ديني از جمله آسيب هايي هستند كه سر منشأ تأثير گذاري آنها در قالب مفاهيم ديني و آموزه هاي عقيدتي آن مي باشد. 
يعني اين آسيب ها، الهام گرفته شده از آموزه ها و مفاهيم ديني اما به صورت سوء برداشت و انحرافي است. 
و آسيب هاي برون ديني، آسيب هايي را شامل مي شود كه از ناحيه آموزه هاي درون ديني نبوده و علّتي خارج از دين و مسائل آن، ‌علّت آسيب زايي و انحراف آن مي گردد. اين نوع بي تأثير از آسيب هاي درون ديني نمي باشد چرا كه سوء‌برداشت و عدم درك مناسب از آموزه هاي دين، ‌سبب مي شود هر عاملي چه خارجي و چه داخلي، به راحتي بر عقايد و باورهاي فرد تأثيرگذار بوده و او را از مسير منحرف كند. 
اين نوع از آسيب ها، چه درون ديني و چه برون ديني، ابعادي را مورد نفوذ قرار مي دهند كه در نتيجه به تخريب پايه هاي اصلي اين فرهنگ مي انجامد و آن را دچار بحران و تزلزل مي كند. 
آسيب شناسي به طور غير مستقيم امري است كه در قرآن و آيات آن وجود دارد و خداوند متعال به آن اشاره نموده است. در جايي كه خداوند ايمان و عمل صالح را ملاك هر چيزي قرار مي دهد و ولايت پيامبر و ولي امر او را بعد از ولايت خود مستلزم تبعيت مي داند، آسيب را تبعيت از شيطان و پذيرش ولايت او معرفي مي كند و مي فرمايد: «. .. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِيناً »
 و «... أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ... » 
 و. ... 
اين همان آسيبي است كه خداوند به آن اشاره نموده و از آن نهي كرده و سرانجام آن را غفلت و گمراهي و خسران دنيوي و اخروي معرفي مي نمايد و بنابراين خداوند متعال را مي توان اولين آسيب شناس عرصه مهدويّت معرفي كرد. 
در زمان نبي مكرم اسلام هم با تأكيد بر محوريت ولايت اميرالمؤمنين(علیه السلام) وولايت ائمه (علیهم السلام)كه امام زمان (علیه السلام)نيز از جمله ايشان است و با معرفي دقيق حضرت كه او را هم نام و هم كنيه و شبيه در خلق و خصوصيات خويش معرفي مي كند به نوعي مي خواهد از آسيب هاي احتمالي كه مدّعيان دروغين و فرقه هاي انحرافي از آن جمله است، جلوگيري نمايد و بدين طريق آسيب شناسي مهدويّت را خود پيامبر بعد از پروردگار بر عهده مي گيرد و بعد از ايشان نيز ائمه عهده دار اين مسئوليّت هستند. 
اما به طور رسمي و فاحش مي توان شروع آسيب در اين فرهنگ را اين گونه بيان كرد: 

« درتاريخ آمده است، ‌معاويه به جماعتي از بني هاشم خطاب كرده ،گفت: اينكه شما گمان
 مي كنيد پادشاهي هاشمي و مهدي قائم از آن شما است، ‌عقيده اي باطل است، ‌بلكه مهدي همان عيسي بن مريم است امر خلافت به دست ما است تا آن را به او تسليم كنيم. 
ابن عباس از جمله كساني بود كه در آن جلسه حضور داشت او در مقابل اين تحريف تاريخي و بازي كردن با عقيده اسلامي سخت ايستاده، به معاويه گفت :«... اما اينكه گفتي ما گمان داريم كه براي ما حكومتي است كه مهدي حاكم آن است جواب آن اين است که گمان، شرك است همان گونه كه خداوند متعال مي فرمايد: «زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا»
، در حالي كه همه شهادت مي دهند كه براي ما ملك و حكومتي است. اگر از عمر دنيا يك روز باقي باشد خداوند متعال كسي را از ما مي فرستد تا زمين را پر از عدل و داد كند همان گونه كه پر از ظلم و جور شده باشد. 
و اما اينكه مي گويي: مهدي همان عيسي بن مريم است، عيسي كسي است كه براي مقابله با دجال فرستاده مي شودو هر گاه دجّال او را ببيند نابود مي شود، ولي امام از ما كسي است كه عيسي بن مريم به او اقتدا كرده و نماز مي خواند....
»
بنابراين اولين آسيب از سوي معاويه بن ابوسفيان به اين فرهنگ اصيل وارد شده است و بعد از آن اولين گروه آسيب ساز كيسانيه و طرفداران محمد بن حنفيه بودند كه او را مهدي معرفي مي كردند كه موضع مستحكم ولايت مانع اعمال اين ادعا شد و حقانيت ولايت ائمه ثابت گرديد.

ولي با اين حال تاكنون آسيب ها ادامه داشته اند و تنها در سايه اقدامات معرفتي ائمه (علیهم السلام)  و فقها و علما، نتوانسته است پايه هاي اصلي اين فرهنگ را سست و بي اثر نمايد. البته اين آسيب ها صدماتي به بار آورده كه به آن اشاره خواهيم داشت. 

انسان تنها موجودي است از ميان مخلوقات خداوند كه باري تعالي به سبب آفرينش او بر خود باليده و خود را «أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»
 خوانده، انساني كه خداوند او را مظهر تجلي قدرت و رحمت خود قرارداده و تمام اسباب بهره مندي او را فراهم كرده تا به كمال برسد و لياقت همجواري او را پيدا كند. 

البته انسان به تنهايي هرگز نمي تواند به اين كمال برسد، بلكه در پرتو هدايت و راهنمايي كساني مي تواند اين منزلگاه عشق را در يابد كه متصل به اين منبع نور و رحمت مي باشند و انبياء‌و ائمه (علیهم السلام)  همان رابط و راهنماي انسان خاكي با خالق بي همتاي عالم وجودند. 

در هر عصر و زماني انسان نيازمند وجود اين بزرگواران است كه راه منزل عشق و كمال را از تباهي و سياهي تميز دهد و به فيض الهي نائل گردد و بنابر ذائقه وجودي انسان كه موجودي كمال گرا، عدل گرا و آرامش طلب است اين گرايش ها در وجود او باعث مي گردد، اعتقاداتي را به صورت مكتب و يا ايدئولوژي خاص فكري انتخاب كند كه او را به هدف نهايي اش كه آرامش، عدل و كمال است و بهره مندي از آنها رهنمون سازد. 
    يكي از مهمترين اعتقادات بشر كه در راستاي همين گرايشات و تمايلات قرار دارد و روز به روز بر عمق گرايش به آن افزوده مي گردد و طرفداران زيادي پيدا مي كند،گرايش به موعود و منجي گرايي است. 
اعتقاد به وجود منجي و ظهور او در يك برهه از زمان، ‌نه تنها در اسلام و فقه شيعه بلکه در ساير مذاهب اسلامي و اديان نيز جايگاه ويژه اي براي خود دارد و به عنوان يك اصل انکار ناپذير در آمده است و اين امر، چيزي جدا از بحث تفاوت در مصاديق موعود و منجي است كه در اين مكاتب و مذاهب به آن پرداخته مي شود. 

عمق اين گرايش و اهميتي كه در ميان توده هاي مختلف جوامع بشري دارد باعث گرديده، با معضلاتي نيز روبرو گردد. اين معضلات گاهي از ناحيه طرفداران و معتقدان به آن و گاهي نيز از ناحيه مخالفان بر اين عقيده وارد مي گردد كه علتي مي شود براي زير سؤال رفتن پايه هاي اين تفكر و گرايش. 

اين معضلات به صورت خلل ها و آسيب هايي مطرح مي گردد كه در مباحث گوناگون وجود دارد كه در مباحث و فرهنگ موعود گرايي نيز مطرح مي شوند كه بنابر مبحث ما، آسيب هاي فرهنگ مهدويّت عنوان مي شود. 

اين آسيب ها، عوامل اصلي و بنيادي فرهنگ مهدويّت را زير سؤال مي برند و علتي براي تضعيف اين مبناي عقيدتي مي گردند كه در برخي مواقع نيز انكار اين امر را به دنبال دارند. 

شناسايي عوامل اختلال زا و آسيب زا در مرحله اول، راهگشاي تقويت تفكر و عقيده در اين مسير و در مرحله بعد در كنار راهكارهاي مقابله باعث تقويت و تعميق اين عقيده خواهد شد. 

در اين فصل به آسيب هايي خواهيم پرداخت كه در پرتو عقايد درون ديني و به علت درك نادرست و... به وجود آمده اند. اين آسيب ها به شرح ذيل است: 
فصل اول: برداشت هاي غلط از مفاهيم و روايت هاي مهدويّت: 
افرادي در طول تاريخ و بنابر شرايط خاص و يا مقاصد خاص، رواياتي را از نبي مكرم اسلام(صلی الله علیه وآله وسلم)وائمه معصومين (علیهم السلام)نقل مي كنند و به اين خاندان بزرگوار نسبت مي دهند و عده اي نيز آنها را بدون چون و چرا مي پذيرند، بدون اينكه در اين راستا دقت نظري داشته باشند و همين كوته نظري و عدم تحقيق و قبول بي چون و چراي هر گفتار و حديث و روايتي از ائمه معصومين (علیهم السلام)مشكلاتي را در بر داشته كه صدمات غير قابل جبراني را نیز در پي داشته است. 

    در رجوع به احاديث مهدويت نيز افرادي بدون توجه دقيق به تمام احاديث و غور و بررسي در آنها و تحقيق پيرامون صحت و سقم آنها و همچنين موقعيت خاص ذكر حديث از طرف معصوم (علیهم السلام)و... به ظاهر احاديث اكتفا كرده اند كه به برداشت هاي صوري و غلط منتهي شده كه مشكلاتي را به بار آورده كه ناشي از همين برداشت هاي غلط به علت هاي ذكر شده مي باشد. 

اين برداشت ها به جبهه گيري هايي نيز منجر گرديده كه به صورت آفت و آسيب خود را در مسير مباحث فرهنگ مهدويّت نشان داده است كه به شرح ذيل مي باشند: 

1-انتظار راكد( انتظار سازنده يا راكد ؟ ) 
يكي از مهمترين و پرارج و ارزشمندترين وظايف و تكاليف شيعه در عصر غيبت موعود جهان، انتظار حضرت مهدي  (علیه السلام)است. انتظار در لغت به معناي « انتظار كشيدن و مراقب بودن »
 است 
و همچنين به معناي « چشم داشت و چشم به راه بودن و نوعي اميد به آينده » 
 است. 

انتظار در لغت از كلمه «نظر» به معناي مراقب بودن و متوقع بودن گرفته شده و كلمه « نظره » در جمله « فنظره الي مسيره » به معناي مترقب است كه گشايشي در كار طرف پيدا شود، يعني فعلاً مهلت بدهند.
خداوندمتعال درقرآن كريم مي فرمايد:« فَانتَظِرُواْإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ»
شما بايستي در انتظار باشيد كه من نيز با شمادر انتظارم. (من نیزازمنتظرین می باشم.)
بنابراين انتظار يعني اينكه انسان مراقب كاري يا متوقع براي كاري است كه در آينده محقق خواهد شد و معمولا انتظار اين گونه تفسير مي شود كه فرد یا شخصي در موقعيتي قرار دارد كه در آن احساس خوشايندي ندارند و دائماً اضطراب داشته و آسايش خود را از دست مي دهد، البته سعي مي كند به هر صورت كه شده خود را از آن حال خارج كرده و به وضعيت آرماني و مورد خواست خود برسد كه نتيجه اي جز رسيدن به آرامش و آسايش و درك وضعيت آرماني متوقع خود، ندارد. 

صاحب مكيال المكارم در اين باره مي گويد: 

 انتظار حالتي است نفساني كه آمادگي براي آنچه انتظارش را مي كشيم از آن بر
 مي آيد، و ضد آن يأس و نا اميدي است، پس هر قدر كه انتظار شديدتر باشد آمادگي و مهيا شدن قوي تر خواهد بود، نمي بيني اگر مسافري داشته باشي كه در انتظار مقدمش به سر مي بري، هر چه هنگام آمدنش نزديك تر شود مهيا شدنت  فزوني مي يابد، بلكه احياناً خوابت به بيداري مبدل مي گردد چون انتظارت شديد است و همانطوركه مراتب انتظار از اين جهت متفاوت است از جهت محبت نسبت به كسي كه در انتظارش هستي نيز مراتب متفاوتي دارد، پس هر چه محبت شديدتر و دوستي بيشتر باشد مهيا شدن براي محبوب زيادتر مي شود و فراقش دردناك تر مي گردد، به گونه اي كه منتظر از تمام اموري كه مربوط به حفظ خودش هست غافل مي ماند و دردهاي بزرگ و محنت هاي شديدتر را احساس نمي كند.

به عنوان مثال، يك بيمار در انتظار بهبودي دست به هر كاري مي زند تا از ملال و ناراحتي او كاسته شود ممكن است براي بهبودي دارويي رامصرف كند كه تلخ يا بد مزه باشد و يا اقدام به جراحي كند كه ناراحتي و درد و رنج آن در برخي اوقات بيشتر از خود بيماري است، اما در نهايت منجر به بهبودي او خواهد شد. 

آري تحمل سختي براي رسيدن به نتيجه كه همان بهبودي و صحت جسم و يا عضو خاص در يك بيمار است، انتظاري است كه او در اين راه مي كشد و سرانجام نيز به آن مي رسد. 

هر كس به نوبه خود انتظاري را در زندگي چندين و چند ساله خود تجربه كرده است: يك فرد محصل انتظار آخر ترم يا سال را براي ارتقاء به درجات بالاترمی کشد كه همراه با سختي امتحان و شب بيداريها و كنار گذاشتن بسياري از تفريحات و... است،  اما زماني كه به ارتقاء‌درجه دست يافت و نمرات قابل قبولي نيز اخذ كرد، همه مشكلات و سختي ها را به دست فراموشي مي سپارد. 
و يا يك مسافر كه كه مشقت و سختي راه را به جان و دل می خرد تا به مقصدي كه مي خواهد، برسد و اين همان متوقع بودن براي امري در آينده است كه فرد انتظارش را مي كشد. 

بنابراين، مي توانيم انتظار را به دو بخش عمده تقسيم كنيم: 
1- نارضايتي از وضعيت كنوني كه همراه با قصدخروج و نابودي آن است. 

2- جايگزين كردن وضعيت ديگري كه وضعيت سابق را از بين ببرد كه اين وضعيت و حالت كنوني با حالت آرماني و مورد قصدو هدف فرد در حال جايگزيني است. 
بنابراین فرد در اين راستا دست به تلاش و دگرگوني وضعيت سابق مي زند تا آينده اي دلخواه را براي خود فراهم آورد كه اين تغيير و تحول نوعي از انقلاب به شمار مي رود كه همراه با نفي وضعيت سابق و اثبات ايده آل بودن وضعيت لاحق است كه امر نفي در اينجا، بيزاري و نارضايتي از وضع موجود و امر اثبات رغبت براي دستيابي به مطلوب شدن وضعيت و سامان يافتن آن مي باشد. 

پس، انتظار در روند زندگي يك فرد، زماني محقّق مي شود كه در شرايطي قرار مي گيرد كه تحمل آن براي او مشقت بار و سخت بوده و خواهان از بين رفتن آن و به وجود آمدن وضع مناسب و ايده آل خود مي باشد. 

در مسئله انتظار موعود و منجي و به خصوص در عقايد شيعه كه منظور بحث هاي ما همين قسم اخير است، انتظار مهدي موعود(علیه السلام)،مسئله اي است كه آن چنان مهم مي نمايد كه از مباحث اصولي و پايه اي به حساب مي آيد.
 انتظار براي ديدن كسي كه قرار است بيايد و وضعيت نابسامان جهان را سامان ببخشد، امري است كه حتي نبي مكرم اسلام حضرت محمد  مصطفي (صلی الله علیه وآله وسلم)وائمه معصومين(علیهم السلام) نيز آن را ارج نهاده و به آن پرداخته اند. 

انتظار براي ديدن گل سرسبد هستي، ‌چيزي است كه در گفتار معصومين از افضل اعمال و عبادات به شمار رفته و منتظر واقعي را مانندكسي معرفي مي نمايند كه در خيمه گاه حضرت به سر مي برد و يا همراه او شهيد مي شود. 

از پيامبر اكرم  (صلی الله علیه وآله وسلم)روايت شده است كه حضرت فرمود: « افضل اعمال امتي انتظار الفرج من الله عزوجل.» 
 و همچنين فرمود: « افضل العباده انتظار الفرج. » 
با فضيلت ترين عبادات انتظار فرج است. 

و حضرت (صلی الله علیه وآله وسلم)در مورد مؤمنين  منتظر در آخرالزمان به ياران و اصحاب فرمود: 

    « سيأتي قوم من بعدكم، الرجل منهم له اجر خمسين منكم... قالوا: يا رسول الله نحن كنا معك به بدر و حنين و احد و نزل فينا القرآن فقال:انكم لوتحملون ما حملوا لم تبصروا صبرهم.»

        بعد از شما قومي مي آيد كه اجر يكي از آنها برابر است با اجر پنجاه نفر از شما. گفتند: يا رسول الله ما همراه شما در بدر و حنين و احد حضور داشتيم و قرآن هم بر ما نازل شده است ! ( به نوعي با اين گفتارها، اعتراض خود را نشان دادند.)حضرت جواب داد: اگر آن چيزي كه آنها حمل مي كنند شما حمل مي كرديد( بر عهده شما گذاشته شده بود ) مثل صبر كردن آنها صبر نمي كرديد. 
در اين حديث شريف، نبي گرامي (صلی الله علیه وآله وسلم)به امر انتظارحضرت حجّت(علیه السلام)  اشاره كرده اند و چنان كه بيان هم كرديم اجر و پاداش يك فرد منتظر را چندين برابر حاضران در بدر و حنين و احد معرفي مي كنند. 

اگر كسي در تاريخ اسلام مطالعه هر چند كمي نيز داشته باشد به خوبي درخواهد يافت كه اين جنگ ها كه مستحكم كننده زير بناي اسلام نو پا بودند، چه اندازه همراه با سختي و مشقت بوده است و با مقايسه اي كه با انتظار براي موعود انجام مي دهد، به خوبي به اين نكته واقف خواهد شد كه انتظار چه امر مهم و حياتي در اعتقادات اسلامي به خصوص اعتقادات شيعه است. 

از اميرالمؤمنين (علیه السلام)نيز رواياتي در اين زمينه نقل شده است كه حضرت فرمود: « المنتظر  لامرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله. » 
منتظر امر ما مانند كسي است كه در راه خدا به خون خود درمی غلطد. و يا « افضل العباده الصُّمت و انتظار الفرج » 

           و از ابي عبدالله (علیه السلام)  هم، چنين نقل شده كه حضرت فرمود: 
«من مات منكم علي هذا الامر منتظراً له كان كمن كان في فسطاط القائم :»
هر كس از شما به اعتقاد به اين امر  بميرد در حالي كه منتظر آن باشد، مانند كسي است كه در خيمه قائم(علیه السلام) باشد.
           شيخ صدوق دركمال الدين به نقل ازبزنطی ازامام رضا(علیه السلام)چنين مي آوردكه حضرت فرمود: 
«ما احسن الصبر و انتظار الفرج. اما سمعت قول الله عز و جل: « و ارتقبوا  اني معكم رقيب»
، « فانتظروا اني معكم من المنتظرين»
 فعليكم بالصبر فانه انما يجيءُ الفرج علي اليأس، فقد كان الذين  من قلبكم أصبَر مِنكُم. »

   صبر و انتظار فرج چه نيكوست، آيا سخن خداي تعالي را نشنيدي كه فرمود: چشم به راه باشيد كه من نيز با شما چشم به راهم و فرمود: منتظر باشيد كه من نيز با شما از منتظرانم. پس بر شما باد كه صبر كنيد كه فرج پس از يأس مي آيد و پيشينيان شما از شما ها برتر بودند.
و امام سجاد (علیه السلام) نيز فرمود: «انتظار الفرج من اعظم الفرج ».
انتظار فرج خود بزرگترين فرج است. 

احاديثي از اين قبيل كه در مورد انتظار و منتظر بودن براي امر فرج از اهل بيت عصمت و طهارت (علیهم السلام) نقل شده، بسيارند كه در جاي مناسب به برخي ديگر اشاره خواهيم داشت. 

نكته اي كه از اين قبيل احاديث به دست مي آيد، ارزش و اهميت انتظار مي باشد كه تا حد اجر و ثواب شهادت همراه امام زمان(علیه السلام) و همراهي او و... بالا مي رود و همين امر باعث سوء برداشتهايي از اين امر شده كه اثرات نه چندان شايسته اي به بار آورده به حدي كه عده اي را بر آن داشته كه به ترويج عقايد نادرست خود بپردازند و از اقدامات سازنده ديگر گروهها نيز جلوگيري به عمل آورند. 

طبق تعريفي كه از معناي لغوي انتظار كه « چشم داشت و چشم به راه بودن و... » بود به دست مي آوريم و آن را با معناي اصطلاحي انتظار كه « ايمان استوار بر امامت و ولايت حضرت ولي عصر (علیه السلام) واميد به ظهورمبارك آن و اپسين حجت الهي و آغاز حكومت صالحان » 
 است تلفيق مي كنيم، چنين مي توانيم تعريف كنيم: 
« انتظار فرج يعني انتظار كشيدن و منتظر بودن براي آمدن فردي كه با آمدنش نسل ظالمان و ستمكاران را از بين خواهد برد و ظلم و ستم و تباهي از تمام جوامع انساني رخت برخواهد بست و عدالت و صلح و... در جهان حكم فرما خواهد شد. »
بنابراين، انتظار در اين مبحث انتظار خاصي است كه در پرتو آن مدينه فاضله در تمامي ممالك عالم، ‌حاكم خواهد شد. 
اما همانطور كه بيان كرديم، سوء برداشتهايي از اين تعابير صورت گرفته، به خصوص سوء‌برداشتي كه از معناي لغوي انتظار صورت گرفته است، در اينجا حائز اهميت است. 

گاهي چنين تصور مي شود كه « وظيفه ما در دوران غيبت، تنها اين است كه به انتظار روزي بنشينيم كه امام منتظر(علیه السلام) بيايد، كفر را از بين ببرد و اسلام و مسلمين بتوانند زیر سايه قيام او در امن و امان زندگي كنند»
 و ما، در دوران زندگي خود هيچ وظيفه اي جز انتظار نداريم. 

همه اين تفكرات برگرفته از اين مطلب است كه برخي انتظار را فقط يك حالت روحي و رواني تلقي مي كنند و آن را حالتي منفعلانه مي دانند و بيان مي كنند كه وظيفه ما فقط انتظار كشيدن است و بس و تنها كاري كه مي توانيم انجام دهيم و از عهده ما بر مي آيد، اين است كه براي امر فرج دعا كنيم و اگر هم كار زيادي بخواهيم انجام دهيم امر به معروف و نهي از منكر در موارد بسيار جزئي و كوچك است. 

البته برخي ديگر حتي امر به معروف و نهي از منكر را نيز جايز نمي دانند و آن را خارج از مسئوليت يك منتظر واقعي قلمداد مي كنند. 

اين نوع از برداشتها از انتظار سبب شده، برخي با خيال اينكه اين نوع از عقايد مختص به شيعه است، شيعه و عقايد آن را در اين زمينه زير سؤال ببرند و با اين گونه از توهمات نادرست و بي جا، اعتقادات شيعه را كه در اين زمينه اعتقاداتي سازنده و اساسی است به انديشه اي كاملاً راكد و مخرب تبديل نمايند. 

عدم ايستادگي برابر ظالمان زمان و عدم مقابله با اقدامات آنها، پرهيز از هر گونه امر به معروف و نهي از منكر و حتي برخورد با عاملان اين امر، تسليم شدن در برابر ستم هاي موجود در جهان، بي تفاوتي و بي توجهي به شرايط و مقتضيات زمان، ركود و سستي و... همه و همه از نتايج چنين ديدگاه نادرستي است كه متأسفانه نتايج بسيار بدي نيز به همراه داشته است كه سعي خواهيم داشت در مباحث بعدي به آنها اشاره اي داشته باشيم. 

بنابراین تنها چيزي كه در اينجا مي توانيم بيان كنيم، اين نكته است كه: اين افراد انتظار را در معناي انتظار راكد و خالي از هر گونه عكس العمل معنا كرده اند و هرگونه اصلاح، حركت، اقدام و ... را بي معنا و گاهي هم مخالف امر انتظار معرفي نموده اند. 

همه اين عوامل دست به دست هم داده اند تا انتظار را دست روي دست گذاشتن و سكوت در مقابل فحشا و بديها و ترويج آن و افزايش ظلم و ستم و... براي ظهور حضرت منجي(علیه السلام) معنا كنند و انتظار مثبت و سازنده را زير سؤال ببرند. 

حال در اينجا سؤالي كه پيش مي آيد اين است كه اگر ما كاري نكنيم يا اصولاً از عهده ما كاري بر نمي آيد با يك انتظار پوچ و خالي از هر گونه اقدام و عمل، چه كمكي مي توانيم به امر ظهور بكنيم ؟ 

2- نفي هر قيام 

يكي ديگر از مصاديق برداشت هاي غلط از روايات و مفاهيم مهدويت « بطلان قيام هاي قبل از قيام» حضرت مهدي(علیه السلام) و به تعبير ديگر « نفي هر قيامي » مي باشد كه متأثر از همان ديدگاه قبلي يعني « انتظار راكد » مي باشد. 

در اين برداشت هر گونه تحرك و قيامي مذموم و ناپسند مي باشد و آن را نفي كرده و از اصل باطل و بر خلاف اصل عقيده منجي باوري تلقي مي كند. 

البته اين برداشت نادرست ناشي از چند باور و برداشت ديگر است كه مبناي اعتقادي افراد معتقد به اين باور را در بر مي گيرد كه برخي از آنها را در اينجا ذكر مي كنيم: 
               1-فراگيري ظلم و ستم در تمام عرصه هاي بشري.
              2-پرچمداران قيام هاي قبل از قيام حضرت مهدي (علیه السلام)مصداقي براي پرچمداران طاغوت.
              3-از بين رفتن تمام انواع ظلم و ستم ها و... به دست خود حضرت. 
              4-انتظار وظيفه اصلی مردم عصر غیبت و....
احاديث زيادي نيز در مورد اين موارد، در بين كتب روايي موجود است كه صحت اين نكته را به اثبات مي رساند. از جمله اين احاديث، ‌احاديث مربوط به فراگير شدن ظلم و ستم و... در زمين است به عنوان نمونه:از نبي اكرم ( صلي الله عليه و آله وسلم) روايت شده كه حضرت فرمود:
«... فيبعث الله رجلا من عترتي يملا الارض  قسطاً و عدلاً كما ملئت جوراً و ظلماً.... »

و يا حديث امام حسن عسکري (علیه السلام)كه فرمود: 
«... فاذا إمتلات الارض جوراً و ظلماً خرج فملا ها قسطاً و عدلاً.» 

و يا حديث ديگري كه از ابي عبدالله (علیه السلام)نقل شده كه فرمود: 
« فيملا الله به الارض عدلاً كما ملئت  جوراً و ظلماً.» 

همه اين احاديث دلالت مي كند بر اين امر كه تمام زمين پر از ظلم و فساد و جور مي شود و حضرت مهدي (علیه السلام)   كه از طرف خداوند متعال مأمور شده، زمين را پر از عدل و داد و قسط مي كند. 

اين قسم از احاديث بسيارند كه دركتب روايي مثل بحارالانوار علامه مجلسي 
، الزام الناصب، غايه المرام حسيني بحراني 
، عقد الدررمقدسي شافعي 
 و... مي توان نمونه هايي از آن را به دست آورد. 
دردعاهاي وارده نيز نظير اين جملات به چشم مي خورد، به عنوان مثال در دعاي عديله مي خوانيم: 
«... به يملا الله الارض قسطاً و عدلاً، بعدَ ما ملئت ظلماً و جوراً...»

و يا در زيارت حضرت صاحب الامر(علیه السلام) اين چنين آمده است: 
«... الّذي يملا الارض عدلاً و قسطاً كما ملئت  ظلما و جورا...»

و يا در دعاي عهد مي خوانيم: 
«. .. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ و...»

اين جمله قسمتي از سوره روم
 است كه نشان دهنده فراگيري فساد و ظلم و ستم در خشكي ها و درياها به واسطه اعمال مردم است كه در دعاي عهد نيز شاهد تكرار آن مي باشيم. 

از اين نوع آيات و روايات، چه به طور آشكار و علني و چه به طور ضمني، در مورد فراگيري ظلم و ستم، بسيار مشاهده مي شود كه همگي دلالت بر حتمي الوقوع بودن اين نوع از اتفاقات مي كند. 

علاوه براين نوع ازبيان ها، ‌نوع ديگري ازمصاديق فساد را در احاديث ائمه معصومين مي توانيم به وضوح دريافت كنيم كه به جزئي ترين امور نيز اشاره كرده اندكه از جمله آنها موارد زير مي باشند:
1- فساد در زمين: لمايري في الارض من الفساد. 

2- تسلط اهل باطل بر اهل حق.

3- زياد شدن زنا: ارتكاب زنا.

4- شايع شدن  مفسداتي چون ازدواج زنان با زنان
، خمر شراب 
، ربا خواري 
 و ازدواج مردان با مردان ( هم جنس بازي ) 
و.... 
 از اين نوع از روايت ها كه پيرامون مفاسد آخرالزمان بيان شده اند، چنين برداشتي مي شود كه مفاسد تنها در زمينه اخلاق و عقايد نيست بلكه اجتماع، سياست و... نيز گريبان گير اين گونه ركود و فسادها خواهند شد. 

بنابراين، چيزي كه اينجا ثابت می شود، اين موضوع مي باشد كه دنيا پر از ظلم و فساد مي شود و با حضور حضرت مهدي(علیه السلام) دنيا ثبات و آرامش يافته و خالي از هر پستي،  كژي و ظلم و ستم و... مي شود و عدالت در همه زمينه ها حكمفرما مي گردد. با همه اين توصيفات يك سؤال در اينجا به ذهن خطور مي كند و آن، اين سؤال است كه وظيفه ما در اين ميان به عنوان يك منتظر چيست ؟ 
آيا طبق طرفداران نظريه انتظار، دست روي دست بگذاريم و لب از لب وا نكنيم ؟ 

آيا اصلاً كاري از دست ما بر مي آيد؟ و دهها سؤال ديگر كه در ذهن تداعي مي كند و جز در سايه يك جواب متقن و مستحكم، ذهن آرامش خود را بازپس نمي گيرد.

همه اين سؤال ها زماني به ذهن خطورمي كند كه ادعاهاي مدعيان گوناگون رااستماع مي كنيم و جواب قانع كننده اي براي آن نمي يابيم. از شبهات ديگري كه در راستاي سوء‌برداشتهاي افراد خاطي از مسئله انتظار، مطرح مي گردد و به آن اشاره كرديم « نفي هر قيام» قبل از قيام  حضرت قائم (عجل الله تعالي فرجه) مي باشد و چنان كه بيان هم كرديم به احاديث و روايتي استناد مي كنند كه در منابع روايي ما موجودند. 

به عنوان نمونه در مورد پرچم هاي بر افراشته شده ( براي قيام ) قبل ازقيام حضرت مهدي (علیه السلام)به حديثي از امام محمد باقر(علیه السلام)استناد مي كنند كه حضرت فرمود: 

« كل رايه ترفع قبل رايه القائم (علیه السلام)صاحبها طاغوت»
هر پرچمي كه پيش از پرچم حضرت قائم (علیه السلام) بر افراشته گردد صاحب آن طاغوت است. 
و يا حديثي مشابه آن كه باز از امام باقر(علیه السلام) روايت شده: 
« كل رايه ترفع – او تخرج- قبل قيام قائم (علیه السلام)صاحبها الطاغوت» 
هر پرچمي پيش از قيام قائم (علیه السلام)  بر افراشته شود – يا بدر آيد – پرچمدار آن طاغوت است.
 و امام سجاد (علیه السلام)   مي فرمايد: 
   « مثل خروج القائم منا اهل البيت كخروج رسول الله( صلي الله عليه و آله وسلم) و مَثَلُ من خرج منّا اهل البيت قبل  قيام القائم  مثل فَرخٍ طارَ فَوقع مِن وَكرِه فتلاعبت به الصبيان.»

مثل خروج قائم ما خاندان مانند خروج رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) است و مثل آن كس كه از ما خاندان قبل از قيام قائم به پاخيزد و به سان جوجه ايست كه پرواز كند و از آشيانه خود فرو افتد و كودكان با آن به بازي پردازند (دستخوش بازيچه كودكان شود).
احاديثي اين چنين و احاديثي كه قبلاً ذكر نموديم، سبب گرديده است عده اي به اين نتيجه برسند كه وجود ستم، ظلم و بيداد و حكومت هاي بيدادگران و حكومت هاي خودكامه در جهان و به وجود آمدن هر گونه نا امني و تبعيض و... پيش از ظهور حضرت مهدي(علیه السلام) از سير طبيعي خود برخوردار بوده و به نوعي وجهه قانوني براي خود مي گيرد. لذا كسي حق تغيير روند طبيعي ظهور را ندارد. 

در بحث قبلي، مشاهده كرديد كه عده اي با اين بهانه كه مردم در عصر غيبت وظيفه اي جز انتظار و صبر در مقابل هر گونه ظلم و بيدادگري ندارند، دست روي دست گذاشته و از هر گونه حركت و اقدامي خودداري مي كنند و تمام وظيفه خود را در انتظار خلاصه مي كنند و دل به اميد روزي دارند كه خود حضرت ظهور كرده و جهان را مبري از هر فساد و ظلمي بكنند. 

اين نوع نگرش همان «انتظار راكد» است كه از نوع انتظارهاي منفي تلقي مي شود و به تبع منفي بودن، نيز نكوهش مي گردد. ولي، متأسفانه كار به اين جا ختم نمي گردد، چرا كه عده اي با اين نوع نگرش، ‌پا را فراتر گذاشته و به قول خود براي تحقق هر چه زودتر ظهور كه يكي از علائم آن افزايش ظلم و جور است، ‌دست به اقداماتي مي زنند كه كم از تباهي و ظلمت ندارد. اين گونه افراد نه تنها خودازهر امرقبيحي مضايقه نمي كنند بلكه ديگران را نيز ملزم به انجام منكرات گوناگون مي دانند و آنها را بر اين كارها تشويق و ترغيب مي كنند و بر اين نكته تأكيد مي نمايند كه در حال آماده سازي مقدمات ظهور حضرت منجي(علیه السلام) هستيم اينان را مصداق بارزي براي ضرب المثل « دست پيش مي گيرند تا پس نيفتند » مي توانيم معرفي كنيم چرا كه هم دست به اقدامات نادرست مي زنند هم ادعاي منتظر بودن مي كنند. 

اين گروه ازبه اصطلاح منتظران چيزي جزمخدوش كردن چهره فرهنگ مهدويّت انجام نمي دهند و علاوه بر اين تفكرات كاملاً خطرناك و مخرب، عدم قيام را نيز براي عملي كردن اين خواسته ها لازم مي دانند و هرگونه اعتراض و قيامي را محكوم مي نمايند. 

اينان با اين برداشت، تشكيل حكومت اسلامي را در دوره غيبت ممنوع اعلام كرده اند، زيرا به پندار ايشان، هر اندازه دولت اسلامي موفقيت كسب كند، از ظلم و فساد كاسته مي شود و ظهور امام(علیه السلام)كه مشروط به پر شدن زمين از فساد و ستم است به تأخير مي افتد.

اين برداشت از روايات را به دلايل زيرمي توانيم باطل اعلام نمائيم: 
1-در نتيجه اين برداشت، هيچ فقيهي نمي تواند ملتزم باشد، زيرا لازمه اين تفكر،  تنها عدم مشروعيت حكومت نيست، بلكه هر عمل مصلحانه اي بايد از ديدگاه آنان جايز نباشد. از امر به معروف و نهي از منكر در امور جزئي گرفته تا مبارزه با ستم و حكومتهاي  ستمگر. حال آن كه امر به معروف و نهي ازمنكر از ضروريات اسلام و بر هر فرد مسلمان، انجام آن واجب است.

علاوه بر اين مطلب، پيامبر گرامي حضرت محمد(صلی الله علیه وآله وسلم) در مورد خصوص وظايف منتظران حضرت مهدي(علیه السلام) مي فرمايد :

«طوبي لمن أدرَكَ قائم اهل بيتي و هو يأتمَّ به في  غيبه قبل قيامه و يتولي اولياءَهُ ویُعادي اعداءهُ،ذلك من رفقائي وذوي مودّتي و أكرَمَ اُمَّتي عليَّ يوم القيامهِ.»

خوشا به احوال كسي كه قائم اهل بيت مرا ادراك كرده و در غيبت  و پيش از قيامش پيرو او باشد، دوستانش را دوست بدارد و با دشمنانش دشمن باشد، چنين كسي در روز قيامت از رفقا و دوستان من و گرامي ترين امت من خواهد بود. 

و همچنين مي فرمايد: 
« طوبي لمن ادرك قائم اهل بيتي و هو مقتدبه  قبل قيامه، يأتَمَّ به و بِأئمّه الهُدي من قبله و يَبرَءُ الي الله عزوجل من عدوهم اولئك رفقائي و اكرم امتي عليَّ.» 

خوشا به احوال كسي كه قائم اهل بيت مرا ادراك كند و پيش از قيامش به او اقتدا كرده و از او و امامان هادي پيش از او پيروي كند و از دشمنان ايشان برائت جسته و به خداي تعالي پناه برد، آنان رفقاي من و گرامي ترين امت من هستند. 

اين موضوع (دوستی با دوستان و دشمني و بيزاري از دشمنان حضرت مهدي) را به نوعي مي توان ادامه بحث ولايت و دوستي امير مؤمنان علي(علیه السلام)  در ديدگاه نبي مكرم اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم) دانست كه در مكانها و زمانهاي مختلفي حضرت به آن اشاره داشته اند. 

از مهمترين اين مكانها و زمانها به حجه الوداع و غدير و حديث مشهور غدير مي توان اشاره كرد كه حضرت رسول (صلی الله علیه وآله وسلم)بعد از ايراد خطبه اي در مدح و ستايش پروردگار و پرداختن به موضوع ولايت الهي و ولايت خودشان بر امت و هم چنين ولايت بلافصل امير المؤمنين به فضايل اميرمؤمنان علي (علیه السلام)   نيز اشاره كرده و دعايي مي خوانند به اين مضمون: 
« اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصر و اخذل من خذله و...  » 

علاوه بر حديث شريف غدير، دوستي حضرت علي(علیه السلام)كه به تبع آن دوستي ائمه معصومين (علیهم السلام)را نيز در بر مي گيرد كه امام زمان (علیه السلام) نيز از اين انوار طاهره می باشد، در كلام نبي گرامي (صلی الله علیه وآله وسلم) نمود بارزي دارد. 

در روايت مفصلي كه اصبغ من نباته بيان مي كند اين چنين آمده است: 
«... اولهم  هذا و اخر هم المهدي، من والاهم فقد والاني و من عاداهم فقد عاداني و من احبهم فقد احبَّني، و من ابغضهم فقد ابغضني. ... »

... اولين آنها اين علي بن ابي طالب (علیه السلام)است و آخرين ايشان حضرت مهدي است. هر كه آنان را به ولايت برگزيند مرا ولي ساخته است و هر كه آنان را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است و هر كه ايشان را دوست بدارد مرا دوست داشته است و هر كه كينه ايشان را داشته باشد كينه مرا به دل گرفته است و.... 
اين مطلب در باب احكام و ضمائم آن به عنوان ( تولي و تبري ) آمده است كه از فروع دين شمرده مي شود. 

دوستي با دوستان و دشمني با دشمنان يعني مسيري كه يك فرد منتظر با بيداري كامل مي پيمايد و در آن قدم مي گذارد، دوستي او با اقداماتي انجام مي گيرد و مداومت مي پذيرد كه جز در سايه بصيرت امكان پذير نيست و آن هم در خلال امر به معروف و نهي از منكر تجلي مي گردد و دشمني با دشمنان، مقابله با آناني است كه روي ازحق برتافته و معروف را منكر و منكر را معروف كرده اند و بر خلاف مسير مستقيم الهي حركت نموده اند. 

بنابراين، ‌دشمني با دشمنان يعني مبارزه عليه ظلم و جور و فساد و تباهي و.... 
و مصداق اين مبارزه براي الگوپذيري براي مقابله با هر گونه ظلم و جور... خود حضرت صاحب الامر (علیه السلام)   مي باشد. 

پس سؤال ديگري اينجا مطرح مي گردد كه نياز به تفكر عميق در اين زمینه شايد بتواند راهگشاي چنين افرادي براي سير مسير انتظار باشد و آن سؤال اين گونه مطرح مي گردد: 
 چگونه امكان دارد يك فرد، كسي را مقتدا و رهبر خود معرفي نمايد و در عين حال در شئون زندگي خويش به او اقتدا و تأسي ننمايد؟ مگر نه اينكه يك منتظر خود را مطيع و فرمانبردار مولاي خود معرفي مي كند و خود را منتظر آمدنش نشان مي دهد، حال اگر عملي در قبال مولايش انجام ندهد و به او تأسي ننمايد، چگونه مي توان او را يك منتظر واقعي ناميد ؟ 

بنابراین با اين توصيفات، يك منتظر واقعي هرگز سر به زير نياورده وزيربار ظلم وستم نمي رود ودرمقابل آن بي تفاوت هم نمي تواند باشد، تا چه رسدبه حدي كه خودآتش بيارمعركه بوده وبرروند افزايش آن كمك نمايد. 
2- لازمه اين تفكر اين است كه قيام و اقدام پيامبر (صلی الله علیه وآله وسلم)و ائمه معصومين(علیهم السلام) را نيز براي تشكيل حكومت، نادرست بدانيم. چرا كه حديث نفي قيام به زمان خاصي مقيد نشده است و با اين وصف، تلاشهاي پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله وسلم) و جنگها و غزوات حضرت در سالهايي كه در مدينه اقامت گزيده بودند و... و اقدامات ائمه معصومين (علیهم السلام) در زمينه هدايت جامعه و به خصوص و به طور واضح تر قيام علني امام حسين (علیه السلام) در برابر طاغوت زمان خويش، را بايد زير سؤال ببريم و آنها را نيز محكوم نمائيم، چرا كه تمامي اين موارد مصداق پرچم برافراشته شده و قيام قبل از ظهور تلقي مي گردند. در حالي كه كسي تا به حال اين جرأت را به خود راه نداده چنين اقدامات و تلاشهايي را زير سؤال ببرد. البته شبهات مطرح شده در مورد بعضي از اقدامات به خصوص قيام امام حسين (علیه السلام)  به اصل اين مطلب كه هدف ائمه هدايت جامعه و مبارزه با طاغوتيان بوده است، ‌صدمه اي وارد نمي كند. 

بنابراين، ‌برداشت نادرست مطرح شده، با سيره ائمه معصومين(علیهم السلام)سازگاري ندارد و كوشش هاي شبانه روزي اين بزرگواران در مبارزه با انحرافات و حكومتهاي جبار و ستمگر زمانه خود مؤيد اين مطلب است و همه اين اقدامات در حالي رخ داده است كه همگي در انتظار تحقق حكومت جهاني حضرت مهدي (علیه السلام) بوده اند و از منتظران واقعي قلمداد مي شده اند. 
آري، ائمه منتظر حكومت جهاني مهدي ( عجل الله تعالي فرجه ) بودند. ولي انتظار آنان مسئوليت ساز بود، نه مسئوليت بردار. انتظاري كه آنان را لحظه اي از تلاش و كوشش براي نابودي دشمن و استقرار حكومت اسلامي باز نمي داشت. 

اين مطالب پيرو مطالب قبلي نشان دهنده اين امر است كه انتظار را امري خالي از هر گونه اقدام عملي تلقي كردن، ‌تفكري پوچ و بي پايه و اساس است كه جز از كوته فكري و ناداني از چيز ديگري ناشي نمي گردد. 

3- در صورت پذيرش اين ادعا، رواياتي كه از وجود قيامها و حكومتهاي حق پيش از ظهور حضرت مهدي  (علیه السلام) خبر مي دهند، زير سؤال مي رود. 

پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله وسلم)مي فرمايد: 
« يخرج  اناس من المشرق فيوطئون للمهدي سلطانه» 

    مردمي از مشرق زمين قيام مي كنند و زمينه حكومت مهدي (علیه السلام)را فراهم مي سازند. 
       و امام حسن عسکري(علیه السلام) مي فرمايد: 
«... فكاني انظر الي الاعلام البيض يخفق فوق رأسه بنجف الكوفه... » 

   گويي پرچم هاي سفيدي را با چشم خود مي بينيم كه بالاي سر او در نجف كوفه  به اهتراز در آمده است. 
از احمد بن حنبل در كتاب مسند روايت شده است كه حضرت رسول اكرم (صلی الله علیه وآله وسلم)   فرمود: 
« اذا رايتم الرايات السود قد جاءَت من قبل خراسان، فاتوها، فان فيها خليفه الله المهدي... »
 هنگامي كه پرچم هاي سياه را ديديد كه از جانب خراسان مي آيند، به آنان ملحق شويد، چون خليفه خداوند مهدي در ميان آنان مي باشد. 

و از امام باقر (علیه السلام) نيز روايت شده كه فرمود: 
      «... و ليس فی رايات رايه اهدي من اليماني هي رايه هدي لانه يدعوا  الي صاحبكم...»

       هيچ يك ازپرچمهاي بر افراشته شده پيش از ظهور امام زمان (علیه السلام)هدايت يافته تر از پرچم يماني نيست،پرچم اوپرچم هدايت است.زيرا او مردم رابه حكومت امام زمان (علیه السلام)فرا مي خواند. 
رواياتي كه بر قيام هاي پيش از قيام حضرت قائم (علیه السلام)دلالت مي كند كم نيستند و همگي اين روايت ها مردم را به شركت در اين گونه قيام ها ترغيب مي كنند. 

4- رواياتي كه دلالت بر فراگير شدن ظلم و ستم در هنگام ظهور مهدي(علیه السلام)مي كنند به اين معني نيستند كه همه مردم در آن زمان فاسد و ستمگرند و هيچ فرد و يا گروه صالحي در آن هنگام يافت نمي شود كه از حق طرفداري كند كه در نتيجه، فراگير شدن ظلم و فساد جبري باشد و مبارزه با آن غلط و مبارزه با مقدمه فرج ! 
زيرا به تعبير قرآن، به هنگام ظهور مهدي (علیه السلام)افراد صالح و مستضعفی وجود دارند كه آنها به رهبری آن حضرت وارث زمين، مي شوند، مانند: 
         « وَ نُريدُ أن نَمنّ عَلَي الَّذينَ استَضعَفُوا فِي الأَرضِ وَ نَجعَلَهُم ائِمَهُ وَ نَجعَلَهُمُ الوارِثينَ»
 و «وَ َلقَد كَتَبنا فِي الزَبورِ مِن بَعدِ الذِّكرِ أَن الأرضِ يَرُثَها عِباديَ الصالِحُونَ.»

روايات زيادي نيز بر اين معني دلالت دارند. بنابراين، اين برداشت با اين دسته از آيات و روايات تعارض دارد. 

      5- در احاديثي كه ذكر شد فراگير شدن ظلم و ستم مطرح گرديده و نه فراگير شدن كفر و بي اعتقادي و... و اين مطلب بدين معناست كه محال است كه در اين برهه از زمان اهل دين و معتقد به آن پيدا نشود. 

بنابراين آن چيزي كه از جملاتي چون « ملئت ظلماً و جوراً » و... فهميده مي شود ملازم بودن وجود ظالم با مظلوم است پس اگر سببي است مسببي هم وجود دارد و بالعكس. 

پس اگر ظلمي حاكم باشد ظالمي هست كه ظلم كند و مظلومي هست كه ظلم ببيند و اين همان چيزي است كه در احاديث به فراگير شدن ظلم تعبير مي گردد و امام زمان ظهور مي كند تا ظلم طبقه ظالم كه طبقه حاكم جامعه گرديده اند، را ريشه كن كند. 

چنانچه اين مطلب را در گفتارها و نوشته هاي به جا مانده از گذشتگان نيز براي ما به جا مانده است مانند: 
« مسلمانان در آخرالزمان به وسيله مهدي (علیه السلام)از فتنه ها و آشوب ها خلاصي مي يابند، همان گونه كه در آغاز اسلام از شرك و گمراهي رهايي يافتند.» 

با توجه به اين نوع از احاديث و برداشتي كه از آنها مي شود مبارزه با ستمگران و ستم و فساد و تباهي و تبعيت و جانبداري از حق و حقانيت و عدالت و تشكيل حكومت اسلامي و يا قيام هيچ منافاتي با منتظر واقعي بودن ندارد. 

از جمله رواياتي كه براي مشروع نبودن تشكيل حكومت درعصر غيبت مورد استفاده واقع شده اند، ‌رواياتي است كه به ظاهر قيام مسلحانه را پيش از ظهور مهدي (علیه السلام)منع مي كنند و تأكيد دارند كه اين گونه قيامها به ثمر نمي رسند، روايات ياد شده را شيخ حر عاملي «در وسائل الشيعه» و محدث نوري در «مستدرك الوسائل» گرد آورده اند. 

         اين نوع از روايات مطرح شده را به چند دسته مي توانيم تقسيم كنيم: 
1- برخي از اين احاديث به طور كلي و عام هر گونه قيام و مبارزه و به تبع آن بر افراشته شدن پرچم را براي قيام قبل از قيام جهاني حضرت حجت (علیه السلام) را زير سؤال مي برند و آن را محكوم به طاغوت بودن و يا مشرك بودن مي كنند. 
از جمله اين روايات، روايت امام باقر  (علیه السلام) است كه به آن اشاره داشتيم كه حضرت فرمود: 

«هر پرچمي كه پيش از پرچم حضرت قائم  برافراشته شود پرچمدارو صاحب آن طاغوت است» 

و يا روايت امام صادق  (علیه السلام)كه بدين شرح است: 
«هرپرچمي پيش ازقيام قائم برافراشته شود،صاحب آن طاغوتي است كه دربرابرخداپرستش ميشود.»

2- رواياتي كه از ناكامي و عدم موفقيت قيام هاي پيش از قيام حضرت خبرمي دهند و دليل مشروعيت نداشتن اين قيام ها را به ثمر نرسيدن اين قيام ها ذكر مي كند و بيان مي دارند چيزي كه ثمري نداشته باشد از لحاظ عقلي مذموم و ناپسند است. 

   امام سجاد (علیه السلام)  مي فرمايد: 
« وَالله ما يخرج احد منا قبل خروج القائم، الّا مَثَله كَمَثَل فَرخ طار مَن وكره قَبل أن يَستَوي جناحاه فَاخذه الصَبيان. »

    به خدا سوگند، ‌هيچ يك از ما، پيش از قيام قائم خروج  نمي كند، مگر اينكه مثل او،  مانند جوجه اي است كه پيش از  محكم شدن بالهايش از آشيانه پرواز كرده باشد، ‌در نتيجه كودكان او را گرفته و با او به بازي مي پردازند. 

3- دسته سوم از اين روايات تلاش براي ايجاد حكومت اسلامي در دوران غيبت حضرت صاحب الزمان (عجل الله تعالي فرجه)را مشروع ندانسته اند. و مردم را به سكون و سكوت و آرامش فرا مي خوانند و هر گونه اقدامي را پيش از فراهم شدن زمينه ها و تحقق شرايط جايز نمي دانند. 

عمار ياسر ( رحمه الله علیه) مي گويد: 
    « إنّ دوله اهل بَيتِ نَبیكُم  في آخَر الزَمان، و لَها امارات فَاذا رَايتُم فالزاموا الارضِ وَ كَفّوا حَتي تَجي إِمارَتها. » 

همانا دولت اهل بيت پيامبرتان در آخرالزمان است و براي آن نشانه هايي است  پس زماني كه آن را ديديد ملزم به زمين باشيد ( اقدامي نكنيد ) و خودداري كنيد تا اينكه نشانه هاي آن روي دهد. 
البته شيخ بزرگوار اين روايت را كه از عمار ياسرصحابي بزرگوار پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله وسلم)نقل كرده است در جاي ديگري با تفاوت در سلسله راويان و متن روايت بيان مي دارد.
و اين جا به آن اشاره مي كنيم كه عمار ياسر بيان مي كند: 
«دعوه اهل بيت نبيكم في آخر الزمان، فالزموا الارض وكفوا حتي تروا قادتها...»

دعوت اهل بيت پيامبرتان در آخرالزمان است پس اقدامي نكنيد و از هر اقدامي خودداري كنيد تا اينكه علامت ها ونشانه های آن را ببینید. 
امام باقر(علیه السلام) مي فرمايد: ( اين حديث از جابر روايت شده است كه امام او را خطاب قرار داده و ايراد سخن نمودند. )
«الزم الارض و لا تحرك يداً ولا رِجلاً حتي تري علامات اذكرها لك و ما اراك تدركها
: اختلاف بني فلان و منادٍ ينادي مِنَ السماء‌و يجیئكم الصوت من ناحيه دمشق... »

آرامش خود را حفظ كن و دست و پايت را حركت  نده تا نشانه هايي كه برايت 
مي گويم ببيني، هر چند گمان نمي كنم تا آن زمان زنده باشي و آن را ببيني: اختلاف بني فلان و ندا دهنده اي كه از آسمان ندا مي دهد و صدايي كه از سوي دمشق بلند خواهد شد.... 
البته چنان كه در متن حديث نيز بيان گرديد، جابر و يا همه كساني كه ائمه(علیهم السلام) آن ها را مورد خطاب قرار داده اند، در همان زمان ها رحلت كرده اند و زنده نمانده اند تا شاهد چنين رويدادهايي باشند و اين امر عموميت احاديثي مثل حديث بالا را مي رساند كه عموم مردم را به سكوت و حفظ آرامش و عدم قيام دعوت مي كند. 

البته قابل توجه است که مورد ذكر شده براي عموميت داشتن اين نوع از احاديث  مطرح شده از ناحيه مخالفان قيام و اعتراض و... است و نه نظر پذيرفته شده از ناحيه موافقان قيام و اعتراض عليه ظالم و تباهي هاي موجود! 

4- از ساير رواياتي كه مشروع نبودن ايجاد حكومت هاي گوناگون به خصوص اسلامي در دوران غيبت را به آنها استناد داده اند روايات دعوت كننده به صبر و نهي كننده از شتاب است. 

در چنين رواياتي نيت جهاد و انتظار داشتن به مثابه خود قيام و جهاد تلقي شده و دارنده آن ثواب جهاد را مي برد. لذا فرد نبايد خود را به زحمت و مشقت بيندازند و به دنبال برقراري حكومت براي تحقق عدل و عدالت باشد. 

از آن جمله: علي (علیه السلام) مي فرمايد: 
« الزموا الارض و اصبروا علي البلاء و لا تحركوا بايديكم و سيوفكم في هوي السنتكم و لا تستعجلوا بمالم يعجله الله لكم فانه من مات علي فراشه و هو علي معرفه حقّ  ربّه وَ حقّ رسوله و اهل بيته  مات شهيداً و وقع اجره علي الله و استوجب ثواب مانوي  من صالح عمله و قامت النيه مقام اصلاته لِسَيفه، و ان لكل شيءٍ مدهًً و اجلاً. » 

به زمين بچسبيد و بر بلاها صبر كنيد، ‌دستها و شمشيرهايتان را در جهت خواستهاي زبانتان به حركت در نياوريد و نسبت به آنچه خداوند براي شما در آن  عجله قرار نداده، ‌عجله نكنيد. اگر كسي از شما در رختخواب  بميرد، اما نسبت بخدا و رسول و اهل بيت رسول شناخت و معرفت داشته باشد، شهيد از دنيا رفته و اجر او با خداست و 
آنچه را از اعمال نيك نيت داشته، پاداشش را خواهد برد و همان نيت خير او در رديف به كار گرفتن شمشير است. بدانيد كه براي هر چيز مدت و سرآمدي است. 
5- برخي از روايات، شيعيان را چه به طور عمومي و چه در دوران غيبت، به تقيه دعوت مي كنند. امام رضا (علیه السلام) مي فرمايد: 
«لادين لمن لاورع له و لا ايمان لمن لا تقيّه له و ان اكرمكم عندالله اعملكم  بالتقيه، قیل يا بن رسول الله، الي متي، قال الي قيام قائم، فمن ترك التقيه قبل خروج قائمنا فليس منّا.» 

كسي كه از گناهان پرهيز ندارد دين ندارد، ‌همچنين  كسي كه از تقيه استفاده
 نمي كند، ايمان ندارد. گرامي ترين شما در نزد خداوند، ‌داناترين شما به تقيه است. 

…گفته شد: اي پسر رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم)! تقيه تا چه زماني لازم است ؟ فرمود: تا قيام قائم (علیه السلام)  …. هر آن كه پيش از خروج قائم ما، ‌تقيه را ترك كند، از ما نيست. 

روايات ديگري نيز در باب تقيه در زمان غيبت امام زمان (علیه السلام)وارد شده، كه اين افراد با استناد به اين روايات دخالت در سياست و مقابله با هر گونه فساد  و تباهي و يا حكومتهاي جبار و ستم پيشه را بر خلاف تقيه مي دانند و آن را جايز نمي شمارند. 

در پاسخگويي به اين شبهات وارد شده و نظريات مطرح شده، ‌اين گونه مي توان جواب داد كه: 

1- منظور از بر افراشته شدن پرچم، ‌تلاش براي تأسيس حكومت جديد و به تعبيري انقلاب در رويه يك نظام سياسي و اعلان جنگ با آن نظام و حكومت است و طاغوت كسي است كه از حدود الهي تجاوز مي كند و حد خود را نمي شناسد و ادعايي ميكند مبني بر اينكه در دم بايد مطيع و فرمانبردار او باشند و حاكميت او را بپذيرند و نه حاكميت پروردگار متعال را. 

البته، اگر اين سلسله از روايات را صحيح بدانيم ( صحت سندي آنها منظور نيست، بلكه از لحاظ استناد به آنها در اين  مورد صحبت می کنیم)بارواياتي كه براموري چون جهادفي سبيل الله،امربه معروف ونهي ازمنكرو...دلالت مي كنندودرسنت نبي مكرم اسلام(صلی الله علیه وآله وسلم)و ائمه معصومين (علیهم السلام)

وارد شده است تعارض پيدا خواهد كرد و اين در حالي است كه كسي بر صحت و سقم احاديث امر به معروف و نهي از منكر و جهاد ترديدي ندارد. بنابراین در اين مقام، بايد از روايات استنادي اين افراد مبني بر عدم قيام و تقيه و... صرف نظر كرد.
بحث ديگري كه در راستاي مطالب گذشته قابل بيان است، اين موضوع مي باشد كه ما در صورتي يك قيام و دعوت كننده آن را طاغوت تلقي مي كنيم كه به خويش فرا بخواند، پس اگر قيام كننده، براي اقامه دولت حق قيام مي كند و دعوت او دعوت به حق و عدالت است و پرچم او پرچم الهي است لبيك دعوت او بي شك خارج از محدوده اين گونه روايات بوده وبدون اشكال است. 

2- روايات ذكر شده، پيروزي و موفقيت قيامهاي انجام شده را زير سؤال مي برند و اصل قيام ها را رد نمي كنند، چرا كه در صورت نفي تمام قيامهاي قبل از قيام حضرت قائم(علیه السلام) ، قيام تاريخي و سرنوشت ساز امام حسين(علیه السلام) و تمام قيامهاي تأیيد شده از جانب ائمه معصومين(علیهم السلام) را زير سؤال مي برند كه خود اين امر نيز امري ناپسند و مذموم و به طوركلي برخلاف عقايد ديني مي باشد. 

بنابراين عدم پيروزي در راستاي تحقق انتظارات يك قيام نمي تواند  دليلي موجه بر رد هر قيام و رفع تكليف از مكلفان باشد. پس هر انسان مكلفي به وظيفه خودكه به صورت تكليف بر عهده اوست بايد عمل كند و رسيدن به هدف مورد انتظار نبايد جزء‌لاينفك انجام يك تكليف باشد چرا كه برخي اوقات حتي با صحيح ترين برنامه ريزي ها و نقطه سنجي ها هم كاري به نحو احسن صورت نمي گيرد ولي باز هم كارانجام شده و از مكلف رفع تكليف مي شود. اين درست مثل نمازهايي است كه بنده در طهارت كامل با تحقق تمام شرايط صحت يك نماز، البته بدون حضور قلب به جاي مي آورد. با اينكه نمازواقعي نياز به حضور قلب در ضمن آن دارد ولي با عدم وجود آن نيز از بنده رفع تكليف مي گردد. 

      با در نظر گرفتن اين نكته و توجه به اين مورد كه برخي از اين روايات در يك برهه خاصي از زمان از معصوم (علیهم السلام)صادر شده است وجه تعميم آن به تمامي موارد صحيح نيست و با استناد به روايات جهاد و مقابله با فساد و تباهي و امر به معروف و نهي از منكر و... بايد در راه رسيدن به هدف كه در اينجا برپايي حكومت عدل و عدالت و رسيدگي به داد مظلومان است، سعي و تلاش صورت بگيرد و هر گونه عذرو بهانه اي از طرف هر كسي كه باشد پذيرفته نيست. 

3- در اين كه در مبارزه با دشمن لازم است از تقيه و اصول مخفي كاري استفاده كرد، ترديدي نيست و اما به نام تقيه، مسئوليت هاي اجتماعي راكنارگذاشتن وتا ظهور امام زمان(علیه السلام)در سنگر تقيه ماندن، چيزي نيست كه اسلام آن را تأیيد كند. 

اسلام، اجازه داده در جايي كه جان و يا مال و يا ناموس انسان در خطر است و اظهار حق، هيچ گونه نتيجه اي ندارد از آن، ‌تا آماده  شدن شرايط خودداري كند و وظيفه خود را پنهاني انجام دهد. بنابراين تقيه گاه لازم است، زيرا باعث حفظ جان و يا حفظ دين است اما گاهي تقيه و سكوت، باعث نابودي دين و انحراف جامعه اسلامي است. اين جا ديگر تقيه حرام است. 

بنابراين روايات تقيه در صدد بازداشتن از جهاد يا امر به معروف و نهي از منكر و مبارزه با ستم نيستند، بلكه به انسان مسلمان گوشزد مي فرمايند: در حالي كه به وظايف خود عمل مي كند، در صورت امكان، ‌جان و مال خود و ديگر مسلمانان را حفظ كند. در روايات آمده: 
        « التقيه جنهُ المؤمن » و يا « التقيه ترس المؤمن »
روشن است كه زره و سپر در ميدان جنگ استفاده مي شود نه در خانه هاي دربسته، چنان كه برخي از به اصطلاح منتظران مهدي(علیه السلام)براين باوربودند وتا آن جا به تقيه اي كه خود تفسير مي كردند، پايبندي نشان مي دادند كه موافقت زباني با حكومت هاي ستم را جايز مي دانستند.

امام صادق (علیه السلام)خطاب به ابوحمزه  ثمالي، در رابطه با معناي تحريف شده «تقيه» كه چيزي جز فرار از مسئوليت و رفاه طلبي نيست مي فرمايد: 
« و ايم الله لودعیتم لتنصرونا لقلتم  لا نفعل انّما نتقي و لكانت التقيه احب اليكم من آبائكم و امهاتكم و لوقدقام القائم  ما احتاج  الي مسائلتكم  عن ذلك و لا قام كثير منكم من اهل النفاق حد الله.»

به خدا سوگند، اگر ما شما را به ياري خود عليه حكومتهاي ستم فرا خوانيم، رد مي كنيد و به تقيه، تمسك مي جوئيد، تقيه در نزد شما، ‌از پدران و مادرانتان دوست داشتني ترين است. اگر قائم قيام كند  نياز به پرسش از شما ندارد و در باره بسياري از شما كه نفاق پيشه كرده ايد حد الهي را جاري خواهد كرد. 
امام(علیه السلام) هشدار مي دهد كه اين گونه تقيه برداشت كردن نشانه نفاق است و هنگامي كه حضرت مهدي (علیه السلام) ظهور كند، با اين كه اين عده ادعاي شيعه بودن را دارند، به عنوان منافق با آنان برخورد خواهد كرد. 

لازم به ذكر است در طول تاريخ ما به قيام هايي نيز بر مي خوريم كه به پيروزي رسيده اند كه به تشكيل حكومت اسلامي نيز اقدام كرده اند كه از جمله اين قيام ها: قيام محمد بن ادريس كه با تشكيل حكومت در مغرب همراه بود، حكومت علويان در طبرستان، حكومت علوي اطروش، حكومت آل بويه در عراق و ايران و... و حكومت جمهوري اسلامي به رهبري امام خميني (رحمه الله علیه) در ايران، مي باشند. نكته مهم و اساسي در روند اين مباحث، پيدا كردن سر منشأ اين تفكر نادرست است و اينكه با چه انگيزه يا انگيزه هايي اين تفكر رخ داده و به جريان قابل توجهي تبديل شده است، مي باشد. 

اين نوع نگرش، توسط عده اي با نام « انجمن حجتیه قائميه » به رهبري شيخ محمود ذاكر زاده تولايي معروف به شيخ محمود حلبي در ميان اقشار مختلف جامعه، مطرح شد و رفته رفته رنگ و بوي سياسي گرفت و اعتراضات روحانيون و مردم عليه رژيم پهلوي را متهم كرده و مذموم و غير ديني اعلام كرد. 
آنها با اعتقاد به اينكه تشكيل حكومت در دست معصوم (علیهم السلام) است، ‌هر گونه اعتراض عليه استبداد و تشكيل حكومت را پيرو آن، جايز نمي دانستند. اين گروه با تبليغ اين نكته كه وظيفه ما در زمان غيبت انتظار است و بس. فعاليتهاي سياسي را جايز نمي دانستند و اعلام مي كردند ما حق دخالت در امور سياسي را نداريم و بدين وسيله مبارزان با رژيم طاغوتي پهلوي را تقبيح مي كردند و با آنها مخالفت مي نمودند.
درزمان جنگ تحميلي ايران وعراق نيزبااين بيان كه صدور حكم جهاد در حيطه مسئوليت هاي امام معصوم است صحنه را خالي كرده و عقب نشستند و حتي جنگ با رژيم صدام را به همين دليل 


جايز ندانسته و مردم را از حضور در جنگ منع مي كردند. 

اين بينش با القاي گفتاري از قبيل اين كه: از ما كاري ساخته  نيست، آقا امام زمان (علیه السلام)  خود بايد بيايد و كارها را اصلاح كند، موظف به چنين اموري نيستيم و... روحيه بي تفاوتي، سكوت و سكون و ظلم پذيري را تقويت مي كردند. 

هر چند كه عالمان بزرگواري هم چون رهبر كبير انقلاب اسلامي امام خمينی(رحمه الله علیه)  و ساير بزرگواران در راه تبليغ دين مبين اسلام روشنگري انجام دادند و بطلان عقايد اين گروه را ثابت كردند و سبب گرايش افراد زيادي از آنها به صف انقلاب و مبارزه شدند ولي متأسفانه اين نوع نگرش و تفكرتاكنون به بقاي خود ادامه داده است و طرفداراني نيز از بعضي خواص به حمايت آن مي پردازند، كه سبب شده بعضي از افراد سست ايمان و نا آگاه پذيراي عقايد و تفكرات اين گروه اقليت و انحرافي شوند. 

با ادله و توصيفاتي كه همراه با بعضي از روايات ائمه معصومين (علیهم السلام) بود بطلان اين عقيده را ثابت كرديم و نيازي به توضيح و توصيف بيشتري در اين زمینه نمي بينيم و در انتهاي بحث براي آگاهي بيشتر به چند روايت از ائمه اشاره اي مي كنيم كه دلالت بر پذيرش قيام و بر افراشته شدن پرچم و... مي كند. 

از نبي اكرم (صلی الله علیه وآله وسلم)روايت شده است كه حضرت فرمود: 

          «يخرج بقزوین رجل اسمه اسم نبي، یسرع الناس الي طاعته، ‌المشرك و المومن، يملأ الجبال خوفاً.» 

       خارج مي شود مردي كه اسم او اسم نبي است در قزوين، كه مردم از مشرك و مؤمن به اطاعت او مي شتابند، پرمي كند كوهها را از خوف و ترس. 
و از امام سجاد روايت شده: 
« يكون قبل خروجه  خروج رجل يقال له: عوف السلمي  بارض الجزيره و يكون مأواه تكريت و قتله  بمسجد دمشق ثم يكون خروج شعيب بن صالح من سمرقند ثم يخرج السفياني  الملعون من الوادي اليابس... »

قبل از خروج او ( امام زمان (علیه السلام) ) مردي خارج مي شود كه به او عوف سلمي گفته مي شود كه در جزيره خارج مي شود محل زندگي او تكريت است و در مسجد دمشق کشته مي شود پس شعيب بن صالح از سمرقند خروج مي كند و بعد از آن سفياني ملعون از وادي ياس خروج مي كند... .
و جابر از امام ابي جعفر(علیه السلام) نقل مي كند كه حضرت فرمود: 
          « تنزل الرايات السود التي تخرج من خراسان الي الكوفه، فاذا ظهر المهدي(علیه السلام)  بعث اليه بالبيعه. » 

      فرود مي آيد پرچمهاي سياهي كه از خراسان به سوي كوفه خارج مي شوند، پس زمانيكه مهدي (علیه السلام)   ظهور كند به سوي او براي بيعت بشتاب. 
و امام صادق(علیه السلام) فرمود: 
 «. .. ظهر السفياني و اقبل اليماني و تحرك الحسني خرج صاحب هذا الامر.... » 

... سفياني ظهور مي كند و به دنبال او يماني و حركت حسني، خارج مي شود صاحب اين امر.... 
و اميرالمؤمنين (علیه السلام) فرمود: 

          «... الرايات السود من خراسان.... »
. .. پرچم هاي سياه از خراسان ظاهر مي شوند.... 
بنابراين توجيهي كه آنها براي عدم قيام و اعتراض دارند پذيرفته شده نيست و دليل اين رد مواردي است كه ذكر كرديم و در مباحث آينده نيز مطالبي براي روشن تر شدن بيشتر بحث خواهيم آورد.

3- قيام به سيف
يكي ديگر از مباحث مطرح شده در باب مهدويّت كه به صورت آسيب بيان مي گردد، قيام حضرت مهدي (علیه السلام) و انتقام جويي و خشونت گرايي ايشان است. 

اين قسم از آسيب ها برگرفته از رواياتي است كه به موضوع قيام حضرت (علیه السلام) و چگونگي آن پرداخته اند، به نحوي كه بيان مي شود با ظهور ايشان جنگ هاي شديدي در جهان رخ مي دهد كه عده زيادي به طبع اين جنگها كشته مي شوند، به طوري كه جوي خون راه افتاده و جهان در تب و تاب آشفتگي و پريشاني روزگار سپري مي كند. 

اين نوع برداشت، ناشي از عدم آگاهي نسبت به احاديث مطرح شده مي باشد. يعني بدون در نظر گرفته شدن صحت و سقم يا  تقدم و تأخّر و... در مورد اين قسم از احاديث سخن گفته شده است. 

بنابراين دقت در مضمون روايات و تأمل در آنها و توجه به اين نكته كه روايات و احاديث نيز هم چون قرآن كريم داراي بطن هستند، قضاوت در اين راستا را سمت و سوی مناسبی خواهيد بخشيد. 

در اين قسمت به تعدادي از اين احاديث اشاره مي كنيم: 
ابا جعفر (علیه السلام) فرمود: 

       «يقوم القائم بأمرجدید و كتاب جديد و قضاء جديد، علي العرب شديد، ليس شانه الّاالسيف و لا یستنیبُ احداً و لا يأخذه في الله لَومَهُ لائم....»

      آن قائم به امري نوين و كتابي تازه و قضايي جديد قيام خواهد نمود، بر عرب سخت گران است و او را كاري جز با شمشير نيست، توبه هيچ كس را نمي پذيرد، و در كار خدا از ملامت هيچ خرده گيري باك ندارد. 
و از امام صادق روايت شده كه حضرت فرمود: 
« ما تستعجلون بخروج القائم، فوالله ما لباسه الّا الغيظ و لاطعامه الّا الجشبُ و ما هو الّا السيفُ و الموت تحتَ ظلِّ السَّيفِ. »

چرا به فرا رسيدن خروج قائم شتاب مي كنيد به خدا قسم لباس او جزء جامه درشت و خشن نخواهد بود و غذايش جز خوراك ناگوار و ناخوش نباشد و جز با شمشير چيزي در كار نبوده و مرگ زير سايه شمشير خواهد بود. 
 و در حديث ديگري كه ابوبصير از امام صادق (علیه السلام) روايت كرده، ‌آمده كه  «... و ما طعامه الّا الشعير.... »
خوراكش جز نان جوين نامطبوع نخواهد بود. 

و در حديثي كه از پيامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) نقل شده، چنين آمده است: 
« يا علي ان قائمنا اذا خرج تجتمع اليه ثلاثمائه و ثلاثه عشر رجلاً عدد رجال بدر، فاذا  حان وقت خروجه  يكون له سيف مغمودٌ ينادیه السيف: قم يا ولي الله  فاقتل اعداء‌الله.» 

اي علي! زمانيكه قائم ما خارج شود ( ظهور كند ) همراه با  سيصد و سيزده نفر كه عدد مردان بدر هستند جمع مي شود، پس زمانيكه وقت خروج فرا مي رسد شمشير در غلاف، كه همراه اوست ندا مي كند اي ولي خدا قيام كن و دشمنان خدا را بكش. 

و مفضل مي گويد: شنيدم كه امام صادق (علیه السلام) مي فرمايد: 
« ان لصاحب هذا الامر بيتاً يقال له: بيت الحَمد  فيه سراجٌ  يَزهَرُ منذ يوم وُلِدَ الي يوم يقوم بالسيف لايَطفَأُ. »

همانا صاحب اين امر را خانه ايست كه بدان « خانه حمد » گويند، در آنجا چراغي است كه روشني مي بخشد و از آن هنگام كه (صاحب امر) زاده شده تا روزي كه با شمشير قيام كند خاموش نخواهد شد.
پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله وسلم) در جواب كسي كه در مورد دلايل و نشانه هاي حضرت پرسيدند، چنين فرمود: 
«... له عَلَمٌ  اذا حانٌ وقت خروجه انتشر  ذلك العلمُ من نفسه و انطقهُ  الله تبارك                                                      و تعالي فناداه العلم، أُخرج يا ولي الله فاقتل اعداء‌الله و له رايتان و علامتان و له سيف مغمدٌ فاذا حان وقت خروجه اقتلع  ذلك السيف من غمده و انطقه الله عز و جل فناداه السيف: اخرج يا ولي الله فلا يحلّ لك ان تقعُدَ عن اعداء‌الله، فيخرج  و يقتل اعداء‌الله حيث ثقفهم.... » 

    او را علمي است كه چون وقت خروجش نزديك شود خود به خود منتشر شده و خداي تعالي آن را گويا ساخته و ندا مي كند. اي ولي خدا  ! به در آي و دشمنان خدا را نابود ساز و او را دو رايت و علامت و نيز شمشيري در غلاف است و چون وقت خروجش نزديك شود آن شمشير از غلاف  به در آمده و خداي تعالي آن را گويا ساخته و ندا مي كند: اي ولي خدا ! به در آي كه ديگر روا نيست  از دشمنان خدا دست بداري و او نيز خروج مي كند و دشمنان خدا را هر جا كه ببيند نابود مي سازد....
اين فرمايش نبي مكرم اسلام، به نوعي ديگر در تفسير آيه هاي «ملعونين اينما ثقفوا اخذوا و قتلوا تقتيلاً، سنه الله في الذّين خلََوا من قبل و لن تجد لِسُنَّهِ الله تَبديلاً.»
كه از طرف حضرت علي (علیه السلام)صادر شده وابن ابي الحديد نيز در شرح نهج البلاغه بدان پرداخته است، نمود پيدا مي كند، كه حضرت فرمود: 
         «... لا يعطيهم الا السيف هرجاً هرجاً، موضوعاً علي عاتقه ثمانيه ؛ حتي تقول قريش لو كان هذا من وُلدِ فاطمه لَرَحَمنا.... »

        ... نمي دهد به آنها جز سيف هرج و سختي ( با شمشير آنها را مي كشد ) در حاليكه قرار مي دهد آن را روي شانه اش به مدت هشت ماه، تا اينكه قريش مي گويند: اگر او از فرزندان فاطمه (علیهاالسلام) بود، بر ما رحم مي كرد.... 
امام حسين(علیه السلام) هم در جواب كسي كه به ايشان گفت: آيا شما صاحب الامرشماهستيد؟ 
فرمود: 
          «لا ولكن صاحب الامر الطّريد الشريد المؤتوربابيه، المكنّي بِعمّه، يَضَعُ سيفه علي عاتقه ثمانيه أشهر. »

          خير، و ليكن صاحب الامر طريد و شريد و خونخواه پدرش و دارای كنیه عمويش مي باشد، او شمشيرش را هشت ماه روي دوش خود مي نهد. 
در بعضي از احاديث هم، بيان شده كه براي هر پيامبر سنتي است كه حضرت مهدي (علیه السلام)   از آن سنت پيروي مي كند كه سنت هر پيامبري را نيز جداگانه مطرح مي كند و در نهايت امر بيان مي شود :«... و اما من محمد(صلی الله علیه وآله وسلم)فالخروج بالسيف» 

يعني سنت نبي مكرم، سنت شمشير است كه حضرت مهدي (علیه السلام) به پيروي از اين سنت با شمشير خروج مي كند. 

اين پيروي از سنت انبياء گذشته در احاديث و روايات بسياري نقل شده كه صاحب «منتخب الاثر»
 به آنها اشاره كرده است. 

در برخي ديگر از روايات هم بعد از اينكه: شباهت سنت حضرت مهدي (علیه السلام) با پيامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) كه سنت شمشير است مي پردازد، بيان مي شود كه حضرت ياري شده با رعب و ترس و شمشير است. 

از جمله اين روايات، روايت مطرح شده از امام باقر(علیه السلام) است كه حضرت فرمود: «. .. انه يُنصَرُ بالسيف و الرُّعب.... »
 او با شمشير و رعب ياري مي شود. 

       و در جاي ديگر از حضرت نقل مي شود، که  فرمود: «... القائم  منا منصور بالرعب، مؤيّد بالنصر... »
، ... قائم ما منصور به رعب و مؤيّد به نصر است.... 
دربعضي ديگراز احاديث هم به مطلبي اشاره مي كندكه حضرت مهدي (علیه السلام) تا
زماني كه خداوند از ايشان راضي باشد، به اين كار يعني كشتن ادامه مي دهد. 

ابوبصير از امام باقر(علیه السلام) نقل مي كند :
حضرت فرمود : در صاحب اين امر سنتي از عيسي و سنتي از يوسف و سنتي از محمد(صلی الله علیه وآله وسلم) است. اما از موسي آن است كه او خائف و منتظر است، اما از عيسي آن است كه آنچه در باره عيسي گفتند در باره او نيز مي گويند اما از يوسف زندان و غيبت است و اما از محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) قيام به سيره او و تبيين آثار اوست، پس هشت ماه شمشيرش را بر شانه خود مي گذارد و پيوسته دشمنان خدا را مي كشد تا به غايتي كه خداي تعالي خشنود گردد.«حتي يرضي الله عزوجل» 
  پس مي گويد سؤال كردم:چگونه مي داندكه خداي تعالي خشنود شده است؟ فرمود: 
                       خداي تعالي درقلبش رحمت راالقا كند. « يلقي الله عزوجل في قلبه الرّحمه » 

در الزام الناصب، در تفسير آيه « و لَنُذيقنَّهُم من العذاب الادني دون العذاب الاكبر» 
از ابي عبدالله (علیه السلام) نقل شده كه: 
«الادني،عذاب السقر و الاكبر مهدي (علیه السلامبالسيف في آخرالزمان»

عذاب نزديك،گراني قيمت هاست وعذاب بزرگتر قيام مهدي(علیه السلام)  باشمشير در آخرالزمان است.
در مقابل اين گونه از احاديث، به احاديث ديگري بر مي خوريم كه يا به طور كامل از لحاظ محتوايي با اين گونه احاديث مغايرت دارد يا به نحوي آنها را تفسير مي كند و قسم ديگري از احاديث هم به علت كشته شدن و... مي پردازد. 

به عنوان نمونه، در حديثي كه قبلاً به آن اشاره كرديم، ( حديث امام محمد باقر (علیه السلام)  ) بعد از اشاره به اينكه سنت حضرت پيامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) و سنت حضرت حجت (علیه السلام) مشابهت دارد و خبر دادن از خروج حضرت با شمشير، چنين مي آورد: 
«وقتله اعداء الله و اعداء‌رسوله (صلی الله علیه وآله وسلم)و الجبارين و الطواغيت...» 
.او دشمنان خدا و رسولش و جبارين و طواغيت را خواهدكشت. 
و از ابي الحسن (علیه السلام)نيز نقل شده: 
« بيده سيفه ذوالفقار يُجرّده ثمانيه اشهر.... » 

  در دست او ذوالفقار است كه بي پوشش و غلاف است هشت ماه. ( كنايه از اين است كه در غلاف قرار نمي گيرد و مشغول كشتن است ) 
كه نويسنده يوم الخلاص، در توضيح اين مطلب بعد از جملاتي مي آورد: 
« لأنها تكون علي الكافرين  عذاباً صباً !» 

  براي اينكه آن براي كافرين عذاب سخت و دردناكي است. 

ويا در ضمن توقیعی كه مجلسي(رحمه الله علیه) از خود حضرت مهدی (علیه السلام) نقل مي كند. چنين مي خوانيم: 
          «. ..و عَذِّب اعداءك و اعداء‌ دينك و اعداء رسولك، بيد وليّك و ايدي عبادك المؤمنين» 
عذاب كن دشمنانت را و دشمنان دينت را و دشمنان رسولت را به دست وليت و دست بندگان مؤمنت.
 و در حديث ديگري از ابي جعفر(علیه السلام)مي خوانيم: 
           «... يجعلها الله رحمه للمؤمنين و عذاباً علي الكافرين... » 
قرار داده خداوند آن را رحمتي براي مؤمنين و عذابي براي كافران.
امام باقر(علیه السلام) درتفسيرآيه:«وقاتلوهم حتي لاتكون فتنه ويكون الدين كلّه لله...»
 

مي فرمايد: 
«لم يجيء تأويل هذه الآيه فاذا جاء ‌تاويلها يقتل المشركون حتي يوحدوا الله عزّ و جل وحتي لايكون شرك و ذلك في قيام قائمنا. »
نمي آيد تأويل اين آيه، پس زمانيكه تأويل آن آمد مي كشد مشركان را تا اينكه به يگانگي پرستيده شود خداي عزوجل و تا اينكه نباشد شركي و اين در قيام قائم ما مي باشد. 
از طرف ديگر ما به احاديثي نيز بر مي خوريم كه بيان مي دارند، سيره حضرت مهدي (علیه السلام)   همانند سيره نبي اكرم (صلی الله علیه وآله وسلم) مي باشد هم چون: 
پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله وسلم) مي فرمايد: 

          «... مهدي امتي اشبه الناس بي في شمائله و اقواله و افعاله... » 
مهدي امت من شبيه ترين مردم به من در شمائل و گفتار و كارهاست. 
و اميرالمؤمنين (علیه السلام) فرمود: 

« سیخرج الله من صلبه رجلاً باسم نبيكم، یشبُه في الخلقِ و الخُلق، يخرج علي حين غَفلَهٍ من النّاس  و اماته لِلحَقِّ و اظهار لِلجَور.»

در آينده نه چندان دور خداوند مردي از صلب او بدر خواهد آورد كه با پيامبـرتان همنام است و از حيـث آفرينش ( ويژگيهاي جسماني و ظاهري ) و سيرت و اخلاق همانند او خواهد بود و به هنگامي كه مردم در غفلت و بي خبري به سر مي برند و نيز فروكشتن حق و آشكار كردن ستمكاري خروج خواهد كرد.... 
به دنبال اين روايات، مي توانيم به رواياتي هم اشاره داشته باشيم كه اشاره به وجود قتل و كشتار و ظلم و ستم، قبل از ظهور حضرت مهدي (علیه السلام) دارند. 

حضرت علي (علیه السلام) مي فرمايد :
« بين يدي قائم(علیه السلام) موت احمر و موت ابيض و جراد من حينه و جراد في غير حینه كالوان الدم، فاما الموت الاحمر فالسيف و اما الموت الابيض فالطاعون.»

پيش از ظهور مهدي، مرگ قرمز و سفيد اتفاق مي افتد و ملخهايي در فصل و بي فصل كه مانند خون قرمزند، پيدا مي شوند. مراد از موت احمر، شمشير است و مقصود از موت ابيض، طاعون است. 
و ابي جعفر (علیه السلام) مي فرمايد: 
          «... لما يكثر القتل بين الحيره  و الكوفه... »
زمان ظهور حضرت مهدي (علیه السلام) زماني است كه بين حيره و كوفه قتلهاي زيادي انجام مي شود. 
ودر كنار اين احاديث، به رواياتی برخورد می کنیم که حضرت مهدي (علیه السلام) با مردم زمان خويش با مهرباني و عطوفت و رأفت و عدالت رفتار می کنند كه همگي دلالت بر عدم صحت روايات مطرح شده در باب خشونت امام مي كنند. 

البته در صورت صحت سند اين روايات مي توانيم به اين موضوع نيز اشاره داشته باشيم كه علت كشتار آن چيزي است كه افراد خود آن را به وجود مي آورند يعني قتل و ظلم و... و نه سيره خشونت آميز حضرت مهدي (علیه السلام). 

بنابراين امام در مقابل آن كساني دست به شمشير مي برند كه حكم الهي را زير سؤال مي برند و به شرك و كفر دست يازيده اند و ظلم و جور را پيشه خود ساخته اند. 

از رواياتي كه در باب سيره  حضرت مهدي (علیه السلام) و سيره حضرت رسول اكرم (صلی الله علیه وآله وسلم)كه شبيه به هم هستند، مطرح كرديم نيز مي توانيم براي دفاع از ادعاهاي خود بهره بجوئيم. 

نبي مكرم اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم)كسي است كه در قرآن از ايشان با تعبير « انك لعلي خلق عظيم» 
 ياد شده است و خود حضرت نيز بيان داشته اندكه «...بعثت لاتمم مكارم الاخلاق » 

و تاريخ نيز خود گواه و شاهد گويايي بر سيره عالي حضرت دارد، سيره و روشي كه باعث گرايش افراد مختلف به اسلام مي شد تا حدي كه حتي يهوديان عنود نيز با ديدن اين رفتار و گفتار عالي و پسنديده به اسلام مي گرويدند. 
حال اگر سيره حضرت مهدي (علیه السلام) را شبيه سيره پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله وسلم) بدانيم، مي توانيم به سيره عادلانه و پاك و پسنديده ايشان اذعان كنيم. همان طور كه پيامبر« اشداء علي الكفار و رحماء بينهم» 
مي باشند حضرت مهدي (علیه السلام) نيز اين گونه اند. 

پس در جواب آنهايي كه ادعاي خشونت گرايي حضرت مهدي (علیه السلام)را مطرح مي كنند، مي توانيم قاطعانه بيان كنيم همان طور كه پيامبر در مقابل هر ناعدالتي و ظلم و جوري دست به مقابله مي زدند، حضرت مهدي (علیه السلام)نيز چنين خواهند كرد. 

جدا از بحث پيامبر و يا امام(علیه السلام)، در قانون طبيعت، ما چيزي به عنوان دفاع داريم که حتي موجودات بي عقل هم كه ازروي غريزه عمل مي كنند،درمقابل دشمنان خود، دست به مقابله مي زنند و حتي آنها را از بين مي برند. 
بنابراين، امامي كه منصوب از طرف خداوند متعال مي باشد براي دفاع از دين حق و پياده كردن حق، اگر دست به كاري بزند بر خلاف معصوميت و حق بودن قيام ايشان نخواهد بود. 

اساس حكومت حضرت مهدي (علیه السلام)بر وفق و مدارا، منطق و حكمت، اخلاق و معنويت و رفتار طبق عدالت و برابري استوار است ولي آنجا كه پايه هاي حكومت ايشان كه در واقع حكومت جهاني عدل و عدالت است به خطر بیفتد دست به مقابله خواهند زد. البته قبل از هر كاري اتمام حجت صورت خواهد گرفت، يعني علاوه بر اينكه خود را معرفي خواهندكرد و شايستگي خود را براي احراز مسئوليت حكم راني ثابت خواهند كرد، تمام قوانين الهي را نيز براي مردم بيان خواهند نمود تا ديگر كسي ادعاي بي اطلاعي نكند و بعد از اينكه اتمام حجت صورت گرفت، هر كس دست به مخالفت بزند، از بين خواهد رفت. 

آنچه كه در اين ميان لازم است حتماً مطرح گردد، اين مطلب است كه مقدمات ظهور حضرت مهدي(علیه السلام) از زمان خود پيامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) مهيا گرديده است و حق بودن ايشان و حكومت ايشان مطرح گرديده يعني به طور مستقيم از طرف ائمه (علیهم السلام)براي افراد جامعه روشنگري حاصل شده است و امام مهدي(علیه السلام)خود نیز، اتمام حجت مي كنند و سپس دست به كار مي شوند و چنين عملي منافاتي با سيره حضرت (علیه السلام) ندارد. 

فصل دوم: توقيت 

توقيت به معناي «وقت گذاردن و تعيين وقت» است و در باب بحثهاي مهدويّت تعيين زمان ظهور موعود عالم است. به طور وضوح تعيين وقت براي ظهور و مشخص كردن زمان براي اين امر را مي توان «توقيت» نام نهاد. 

مسلماً براي هر امر و حادثه اي كه رخ داده يا در آينده اتفاق خواهد افتاد زمان و وقت مشخصي مي باشد كه آن حادثه و اتفاق در آن بُعد زماني محقق خواهد شد. 

طبق قاعده عقلي كه حوادث در بطن زمان رخ مي دهند، سؤالي براي  ما پيش مي آید كه آيا در مسئله مهدويّت نيز وقت و زمان معلومي وجود دارد كه اين سؤال در بردارنده سؤالهاي ديگري است از جمله: 
1- آيا براي ظهور حضرت مهدي (علیه السلام)زمان و وقت معيني مشخص شده است؟ 

2- آيا اين زمان معلوم و مشخص است؟ 
3- آيا كسي از آن خبر دارد ؟ و... 
آن چه كه روشن است خداوند متعال براي هر امري كه رقم مي زند و مقدر مي كند زمان و مكان خاصي را در نظر گرفته است كه از آن تخطي نمي كند. 

پس به جرأت مي توان گفت: خداوند كه پروردگار عالميان است و مقدّرات جهان به دست اوست براي ظهور حضرت مهدي (علیه السلام) زمان و مكاني را معين نموده است كه طبق احاديث وارده مكان ظهور حضرت مشخص است كه شهر مكه و در كنار كعبه مي باشد. ولي آنچه كه معلوم شدنش نياز به بحث دارد زمان ظهور است. 

البته قابل ذكراست كه براي اين امر به طور اجمال زماني ذكر شده است كه همين اجمال باعث شده كه عده اي از آن سوء‌استفاده كنند و بساط سود جويي خود را در اين زمينه بگسترانند و هر از گاهي دست به تعيين وقت براي ظهور بزنند و بدين وسيله عده اي افراد غافل و نا آگاه را در دامي گرفتار كنند كه نتايجي جبران ناپذير را در بردارد. 

همانطوركه بيان كرديم ودربخشهاي پيشين نيزبه آن اشاره كرديم ظهورزماني صورت مي گيرد كه زمين پر از ظلم و فساد و تباهي شده باشد و علائم حتمي ظهور محقق شده باشند.
 و.... 
پس مي توان اين گونه برداشت كرد كه ظهور پس از فراهم شدن زمينه هاي آن رخ خواهد داد، كه سؤال ديگري در اينجا و پيرو مباحث بالا مطرح مي شود و آن سؤال اين است كه: 
آيا زمينه هاي ظهور فراهم شده است يا نه ؟ 

بحث پيرامون زمينه ها و علائم ظهور بحثي نيست كه به راحتي بتوان از كنار آن گذشت و به آن نپرداخت ولي به علت اينكه در حوصله اين نوشتار نمي گنجد به همين مقدار بسنده مي كنيم كه جهان امروزي جهاني است كه در ظلم و ستم و... به سر مي برد كه كسي در آن شكي ندارد و ساير زمينه ها مطالعاتي مي طلبد كه به خوانندگان محترم واگذار مي كنيم. 

مسئله مهم ديگر در اين باب علت توجه به زمان و وقت ظهور است. 

آيا لزومي در اين راستا وجود دارد كه ما به زمان دقيق ظهور حضرت مهدي (علیه السلام) واقف باشيم؟ آيا اجمال در زمان براي يك منتظر واقعي كفايت از انجام عمل نمي كند؟
مسئله مهدويّت و موعودگرايي همانطور كه بيان كرديم از جمله مباحث مهمي است كه نه تنها درتشيع بلكه در ساير مذاهب و مكاتب بشري مورد توجه قرار گرفته است و همين اهميت و ارزش گذاري باعث شده كه با موانعي روبرو گردد، كه توقيت و تعيين وقت براي ظهور از جمله اين موانع محسوب مي گردد. 

عده اي از افراد به علت هايي كه چندان مخفي و پوشيده هم نيست به پيش بيني زمان ظهور پرداخته و مردم را كه از عشق به مولايشان سرشارند براي آماده سازي خود براي استقبال هر چه بهتر و بيشتر از مولا و مقتداي شان در زماني نه چندان دور،  فرا مي خوانند !! 
ما منكر اين نكته مهم نيستيم كه اشتياقي كه در ميان مردم براي ظهور حضرت مهدي(علیه السلام) پيش آمده، اهميت بسزايي دارد، بلكه اين نكته حائز اهميت است كه شور و اشتياق مردم به طور صحيح گسترش يابد و زمينه ساز مدينه فاضله شود نه اينكه مدتي نه چندان طولاني چنان شعله ور باشد كه حد و حصري نداشته باشد و بعد از گذشت زماني رو به افول نهاده و به كلي خاموش گردد. 

تعيين زمان براي ظهور كار جرقه اي را انجام مي دهد كه در يك انبار باروت زده شود. تعیین زمان تشنه شدن براي سيرابي از عدالت و اين تشنگي رو به افزايش نهادن، ‌حال اگر آبي نباشد كه اين تشنگي را فرو نشاند چه آينده اي در انتظار يك تشنه است ؟ 

كسي كه منتظر است همين حالت را دارد يعني فرد يك تشنه است يا يك انبار باروت و انتظار او براي درك موعود و منجي و ديدن او كار اعصاب تشنگي و اصطكاك را انجام مي دهد. حال اگر اين اعصاب بيهوده و نابجا تحريك گردند و اصطكاك در جايي كه لازم نيست و يا جايي كه خطرناك است حاصل گردد، وضعي به بار مي آيد كه نابساماني آن، ساير امور را نيز مختل كرده و يا به كل نابود مي سازد. 

بنابراين تعيين زمان در مورد ظهور حضرت صاحب الزمان (عجل الله تعالي فرجه) كه به طور دقيق و روشن مشخص نشده كاري نادرست مي باشد و كسي حق چنين كاري ندارد و در صورت دست زدن به چنين كاري سزاوار است كه به او دروغ گو و كذّاب گفته شود. 

پس هر كس تعيين وقت كند دروغگو است و در اين باره از فضل روايت شده است كه: 
از اباجعفر(علیه السلام) سؤال كردم:« هل لهذا الامروقت؟»
آيابراي اين امروقتي است؟پس جواب دادند: « كذب الوقاتون، كذب الوقاتون، كذب الوقاتون »
 تعيين 
كنندگان وقت دروغ مي گويند، تعيين كنندگان وقت دروغ مي گويند، تعيين كنندگان وقت دروغ مي گويند ( وقت  گذاران دروغ مي گويند، دروغ مي گويند، ‌دروغ مي گويند)

 تأكيد در اين حديث مبارك بر اين امر دلالت مي كند كه تعيين وقت را كساني جز دروغ گويان انجام نمي دهند. 

در روايت ديگري از ابي عبدالله (علیه السلام)آمده است: 
«كذّب الموقّتون، ما وَقتّنا فيما مضی، و لانَوقّت فيما يستقبل » 
تعيين كنندگان وقت دروغ مي گويند، در آنچه كه گذشت و سپري شده ( در گذشته) وقتي تعيين نكرديم و در آينده هم تعيين نخواهيم كرد. 

و در جاي ديگر آمده است: 
«... ابي الله الّا ان يُخلفَ وقت الموقّتين» 
خداوند جز اين نمي خواهد كه زماني را كه تعيين كنندگان وقت معين مي كنند، خلاف آن را ظاهر سازد. 
بنابراين آنچه كه از روايات مورد بحث و رواياتي كه در اين زمينه بيان شده اند، چنين به دست مي آید آنان كه براي ظهور زمان خاصي معين مي كنند كاذب مي باشند و بر فرض اينكه بر اساس شواهدي اين امر را انجام داده اند، خداوند راضي به آن نيست و بر خلاف آن عمل خواهد كرد.
در حالي كه ما شاهد هستيم عده اي اين كار را بارها و بارها انجام داده اند و بعد از گذشت سالها اعلام داشته اند به علت عدم تحقق شرايط، اين امر به زمان ديگري موكول شده است. 

در سالهاي اخير نيز 21 دسامبر 2012میلادی به عنوان سال تاريكي خورشيد و پايان جهان معرفي شده است. آيا يكبار ديگر اين ادعاي كذب و مدعيان آن رسوا خواهند شد؟ يا نه واقعاً چنين چيزي تحقق پيدا خواهد كرد؟ 

جواب اين سؤال واضح است: «فانه الي الله و كذب الوقاتون». 
علم به زمان ظهور نزد خداوند است و جز دروغ گو تعيين وقت نمي كند. 
ائمه اطهار(علیهم السلام)كساني هستند كه از علم غيب بهره مند بوده و اين علم را از طرف خداوند تبارك و تعالي دريافت نموده اند و نسبت به تعيين وقت از ديگران مستحق ترند، در حاليكه ما چنین پيش بيني و يا بيان مطلبي را نمي بينيم و حتي عكس العمل مقابله گر آنان را نيز با اين امر مهم شاهد هستيم. 

اكثر ائمه اطهار در جواب كساني كه مي خواستند زمان ظهور را بيان كنند، ‌جواب مي دادند ما زمان خاصي را براي آن معين نمي كنيم همانطور كه باب احاديث موجود در اين زمينه نيز همين مسئله را تأیيد مي كند. 

ابوبكر حضرمي می گويد: 
سمعت ابا عبدالله (علیه السلام) يقول: « انا لا نوُقّت  هذا الامر...» از امام صادق (علیه السلام)  شنيدم كه مي فرمود: ما زماني را براي ظهور اين امر معين نمي كنيم. 
با در نظر گرفتن اين كه ائمه اطهار(علیهم السلام) نيز از تعيين وقت براي ظهور خودداري مي كنند مي توان به جرأت اذعان كرد كه تعيين وقت براي آن جايز نيست. 

حتي اگر تعيين وقتي صورت مي گيرد خداوند خلاف آن ظاهر مي كند: 
«... ان اللهَ خالَفَ عِلمُهُ وَقتَ الموقّتین».علم خداوند خلاف زماني است كه تعيين كنندگان وقت معلوم مي كنند. 
و اين همان است كه در قومهاي پيشين نيز اتفاق افتاده است: 
ان موسي(علیه السلام) وعد قومه ثلاثین يوماً و كان في علم الله عز و جل زيادهً عشره ايام لمُ يُخبِربها موسي، فكفر قومه. و اتّخذوا العجلَ  مِن بَعدهِ لما جازعنهم الوقت،  وإنّ يونس وَعَدَ قومَهُ العذابَ و كان في علم الله ان يَعفُوَ عنهم، و كان من امره ما قد عَلِمَت... 

همانا موسي (علیه السلام) قوم خود را سي روزه وعده داد ولي در علم خداوند عزوجل ده روز افزون بود و موسي را از آن آگاه نفرمود، پس قوم موسي كافر شدند و پس از رفتن او بهنگام سر رسيدن و گذشتن وقت، گوساله را بپرستش گرفتند، و نيز يونس قوم خود را وعده عذاب داد در حاليكه در علم خداوند گذشت از ايشان بود، و كار او چنان شد كه مي داني.... 
بنابراين علم خداوندغيرازآن چيزي است كه بندگان تصورمي كنندوچنين علمي اقتضاءمي كند وقتي را در نظر بگيرد بدون اينكه كسي از آن باخبر باشد و اين با عدالت خداوند سازگارتر است تا بندگان بدانند كه كدام يك از آزمايش الهي سر بلند و سر افراز بيرون آمده اند و خداوند اعلم است به امور بندگان و فرمانبران.
مطلب ديگري كه در احاديث وارده با آن روبرو مي شويم و دستاويزی شده براي آنان كه وقت ظهور را معلوم و مشخص مي دانند، اين است كه در بعضي از اين احاديث بيان شده كه وقت ظهور معلوم بوده و مردم نيز از آن با اطلاع بودند و اين امر نيز قابل تأخير افتادن است ( شايد به اين علت كه بتوانند در صورت عدم تحقق وعده هاي خود بگويند اين امر قابل تأخير افتادن است. ) 

از اسحاق بن عمار صيرفي نقل شده است كه امام صادق (علیه السلام) مي فرمود: 

    «قد كان لهذاالامر وقت،وكان في سنه اربعين و مائه، فحدثُتم به و اذعَتُموه فأَخرََهُ  الله عز و جل». 

        اين امر را وقتي (معين) بود و آن سال يكصد و چهل بود، ولي شما آن را بازگو كردید و فاش ساختيد، پس خداوند عزوجل نيز آن را به عقب انداخت. 
و اسحاق بن عمار گويد: امام صادق (علیه السلام) به من فرمود: 

«يا ابا اسحاق ان  هذا الامر قد أَخَّر مرّتين.» 
 اي ابا اسحاق اين امر دوبار به تأخير افتاده است. 
و ابوحمزه  ثمالي مي گويد كه از امام باقر (علیه السلام) شنيدم كه مي فرمود: 
يا ثابت ان الله تعالي قد كان وقت هذا الامر في سنه السبعين، فلمّا قتل الحسين (علیه السلام)   إشتَدَّ غضب الله، فاخَّره الي اربعين و مائه. فحدثنا كم بذلك فاذعتم و كشفتم قناع الستِر  فلم يجعل الله لهذا الامر بعد ذلك وقتا عندنا، و« يَمحو الله ما یشاء و يبثت و عنده ام الكتاب...
»
 اي ثابت همانا خداي تعالي وقت اين كار را در سال هفتاد تعيين كرده بود، هنگاميكه حسين (علیه السلام)كشته شد خشم خداوند فزوني گرفت و آن را تا سال صد و چهل به تأخير انداخت، ما آن را براي شما بازگو كرديم و شما فاش ساختيد و پرده پوشش از رويش كنار زديد پس خداوند نيز بعد از آن ديگر وقتي براي اين امر نزد ما نگذاشته است، و خداوند هر چه را خود بخواهد محو مي كند و هر چه را بخواهد ثابت مي سازد و ام الكتاب نزد اوست. 
ابوحمزه مي گويد: من آن گفتار را براي امام صادق (علیه السلام) بازگو كردم آن حضرت فرمود: «قدكان ذلك. »
 آري، همين طور بوده است. 
در مورد روايات بالا چند نكته قابل توجه است: 
1- زمان تعيين شده براي ظهور ابتدا سال هفتاد بود. 

2- كشته شدن امام حسين (علیه السلام) سبب به تأخير انداختن آن تا سال صد و چهل شد. 
3- ائمه معصومين (علیهم السلام)آن را براي مردم بازگو نمودند.
4- خداوند متعال بعد از آن وقتي را به اطلاع ائمه نرسانده است. 
5- علم هر چيزي نزد خداست و هر امري به دست اوست و به قولي بسته به قدرت اوست:
«...يقول له كن فيكون... »
 و نكته حائز اهميت تر اينكه سال ميلاد امام عصر(عج) 255 هجري مي باشد. 

بين اين احاديث با احاديث قبلي كه مربوط به عدم تعيين وقت بود منافاتي وجود ندارد، چرا كه ما نمي توانيم به صراحت و اتقان بيان كنيم كه منظور از « امر » در اين احاديث همان ظهور حضرت مهدي (علیه السلام)   است. 

چرا كه سال هفتاد و سال صد و چهل پيش از ولادت آن جناب بوده است. 

بنابراين منظور تسلط يافتن امامان (علیهم السلام)و ظهور دولت حق و پيروزي مؤمنين بر مخالفين مي باشد و اين به ظهور آن  حضرت(علیه السلام) مقيد نيست، و با ترتيب امامت و اينكه شماره امامان دوازده مي باشد منافاتی ندارد و ظاهر از اين روايات آن است كه ظهور دولت حق و غالب شدن امامان و شيعيان ايشان، و تسلط يافتنشان بر اهل باطل و گسترش دادن عدل و داد در دنيا چنين مقدر بوده كه در سنه هفتاد واقع شود به شرط آن كه مردم بر ياري امام حسين (علیه السلام) محقق مي شدند كه اين تكليفي بود بر عموم آنها، پس چون به امر پروردگارشان فسق ورزيدند و از ياري وليشان خودداري كردند، غضب خداي تعالي بر آن شدت گرفت و نجات و رهائیشان از دست دشمنانشان و گسترش عدالت در ميانشان را تا سال صد و چهل به تأخير انداخت و اين موافق زمان امام صادق (علیه السلام)   است و چون شيعيان امر امامان (علیهم السلام) را در مخفي داشتن اسرارشان مخالفت كردند و آنچه را دستور داشتند كتمان و مستور نمايند افشاء ساختند، و اين كفران نعمتي بود كه خداوند به آنان عنايت كرده بود، خداي تعالي سزاي عملشان را داد به اينكه نجات و خلاصيشان را به تأخير انداخت، چنانكه حديث ياد شده اين معني را بازگو مي كند. خداي عزوجل فرمايد:« ذلك جَزَ يناهم بما كفروا و هل نُجازي الا الكفور »
 اين كيفر كفران آنها بود و آيا جز كفران كننده را كيفر دهيم؟ 
 

علاوه بر احاديث ذكر شده، احاديث ديگري نيز وجود دارد كه اگر تعيين وقتي صورت گيرد، دلها سخت مي گردد و مردم از اسلام برمي گردند.
علي بن يقطين گويد: موسي بن جعفر (علیه السلام)  به من فرمود: 
          يا علي: الشيعه تربّي بالاماني منذ مائتي سنهٍ. 
اي علي تاكنون دويست سال است كه شيعه با اميدها و آرزوها پرورش داده شده است. 
يقطين به فرزندش علي بن يقطين گفت: 

« ما بالنا قيل لنا فكان، و قيل لكم فلم يَكُن ؟» 

چرا آنچه به ما گفته شد واقع شد، ولي به شما گفته شد و صورت نگرفت. 
علي به او گفت: 
آنچه براي شما و ما گفته شده هر دو از يكجا بيرون تراويده جز اينكه زمان كار شما فرا رسيد بنابراين بي پرده به شما گفته شد و همانطور كه گفته شده بود انجام پذيرفت، ولي كار ما چون وقتش فرا نرسيده پس ما به اميد و آرزو پرداختيم. 

اگر به ما گفته مي شد :«إ ن ّهذا الامر لا يكون الا الي مائتي سنهُ أو ثلاثمائه سنه لَقَستِ القلوب و لرجع عامه الناس عن [الايمان الي]الاسلام.»

اين امر نخواهد شد مگر پس از گذشت دويست سال يا سيصد سال حتماً دلها سخت مي شد و بيشتر مردم مسلماً از ايمان به اسلام برمي گشتند. 
اما گفتند: « ما اسرَعهُ و ما اقربه، تألفّا لقلوب الناس و تقريباً للفرج »

چقدر آن سریع و نزديك است و بزودي واقع خواهد شد براي نزديك كردن دلهاي مردم به يكديگر و اينكه فرج را نزديك بنمايانند. 

اين همان سرّ مخفي نگه داشته شدن زمان ظهور حضرت بقيه الله اعظم( عجل الله تعالي فرجه الشريف) است، يعني جلوگيري از قساوت قلب ها و خروج آنها از دين و الفت برقرار كردن بين قلوب مردم و بالا بردن احساس شورو شعف به صورت مثبت براي ظهور حضرت. 

شايدبتوان گفت كه عدم تعيين وقت علت هاي ديگري نيزداردكه برما پوشيده است ونمي توانيم در مورد آنها صحبت كنيم. 
از مفضل بن عمر روايت شده كه از امام صادق(علیه السلام) پرسيدم: 
اي سرورم؛«هل للمأمول المنتظر المهدي (علیه السلام)  من وقت موقّت يعلمه الناس »
آيا براي ظهور مهدي منتظر وقت معيني هست كه مردم آن را بدانند ؟
پس گفت: « حاش لله ان يوقت ظهوره بوقت يعلمه شيعتنا » 
حاشا كه خداوند براي آن وقتي تعيين كرده باشد يا شيعيان ما براي آن وقتي معين كنند. 
گفتم: اي سرورم اين از چه جهت است ؟ فرمود: لانه هوالساعه التي قال الله تعالي « يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ.
»
 اي رسول ما مردم از تو در باره آن ساعت مي پرسند كه كي خواهد بود بگو علم آن نزد پروردگار من است، كسي جز او آن ساعت را ظاهر و روشن نتواند كرد، شأن‌آن ساعت در آسمانها و زمين سنگين و عظيم است، جز ناگهاني شما را نيايد، از تو مي پرسند كه گويي تو كاملاً بدان آگاهي. بگو علم آن ساعت محققاً نزد خداست ليكن اكثر مردم بر اين حقيقت آگاه نيستند. 
و فرمود: «هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاء أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءتْهُمْ ذِكْرَیهُمْ »

آيا كافران كه ايمان نمي آورند پس باز انتظاري دارند جز آنكه ساعت فرا رسد كه همانا شروط و علائم آن پديد آمد و پس از آن كه بيايد در آن حال تذكر و پند چه سودي بخشد. 

و فرمود :« اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ.»
  آن ساعت نزديك آمدو ماه آسمان شكافته شد.... 
 مفضل مي گويد: پرسيدم: آيا وقتي براي آن تعيين نمي كنيد ؟ 

امام فرمود: « يا مفضل لااوقّت لَهُ وقتاً و لايوقت لَهُ وقتٌ ان من وقت لمهدينا وقتاً فقد شارك الله تعالي في علمه و دعي انه ظهر علي سره و ما لله من سر.... » 
اي مفضل برای آن وقتي مگذار كه هر كس براي ظهور مهدي ما وقتي تعيين نمايد خود را در علم خداوند شريك دانسته و به ناحق مدعي شده كه خداوند تعالي او را از اسرار خويش آگاه ساخته است...
.
« هي ساعه القائم(علیه السلام)تأتيهم بغته ». 
 مراد از ساعت، ‌ساعت قيام قائم (علیه السلام) است كه ناگهان برايشان بيايد. 

       «حضرت صاحب الامر (علیه السلام) نيز در يكي از توقيعات خود بر اين نكته تأكيدمي ورزند كه ظهور ناگهاني و دور از انتظار فرا مي رسد: 

     «فان أمرَ نا بغته  فجاده حين لا تنفعه توبه و لاُ ینجيه من عقا بناً نَدَمٌ علي حَوبَهٍ.»فرمان ما به يك باره و ناگهاني فرا مي رسد و در آن زمان توبه و بازگشت براي كسي سودي ندارد و پشيماني از گناه كسي را از كيفر ما نجات نمي بخشد. 
اين دسته از روايات از يك سو هشداري است به شيعيان كه در هر لحظه آماده ظهور حجت حق باشند و از سويي ديگر تذكري است به همه كساني كه در پي تعيين وقت براي ظهورند.»

 علاوه بر اين كه ائمه (علیهم السلام) از تعيين وقت منع كرده اند به اين نكته نيز اذعان داشته اند كه براي كسي تعيين وقت نكرده اند. 

امام صادق (علیه السلام) در روايتي خطاب به محمد بن مسلم مي فرمايد: 
    «يامحمد!مَن اخبرك عنّا توقيتاً فلا تهابَنَّ ان تكذبه، فانا لانوقّت لاحدوقتاً»

    اي محمد ! هر كس براي تو خبري از ما در باره تعيين وقت ظهور نقل كرد در تكذيب او درنگ نكن، زيرا، ما اهل بيت براي هيچ كس وقت ظهور را تعيين نكرده ايم. 

روايات ديگري نيز از مهزم اسدی آ مده است كه به ابا عبدالله امام صادق (علیه السلام)   گفتم: «اخبرني جعلت فداك متي هذا الامر الذي تنتظرونه؟فقد طال»
 
فدايت شوم،خبر بده مرا زمان اين امري كه ما درانتظار آن هستيم چه زماني خواهد بودكه بر ما بسيارطولاني شده است.
        پس حضرت فرمود:«يامهزم،كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجاالمسلمون والينايصیرون».
 
اي مهز م وقت گذاران دروغ مي گويند وشتاب جويان هلاك مي شوندوآنانكه درمقام تسليم اند نجات مي يابند وبه سوي ما بازخواهندگشت. 
هم چنين در توقيعي كه ازناحيه مقدسه صاحب الزمان (علیه السلام) در پاسخ به پرسش هاي «اسحاق بن يعقوب » وارد شده، چنين مي خوانيم: 
     « و اما ظهور الفرج فانه الي الله، تعالي ذكره و كذب الوقاتون ». 
اما آشكار شدن فرج، به اراده خداوند است و آنان كه براي ظهور وقت تعيين مي كنند دروغ ميگويند و علت اين امر را در دعاي عصر غيبت بهتر و روشن تر درك مي كنيم كه اين چنين است: 
و انت العالم غير معلَّم بالوقتِ الذّي فيه صلاحُ امرِ وليّكَ في الاذنِ لَهُ باظهارِ امره و كشفِ سِترِه فَصبّرني علي ذلك حتي لا احب تعجيل ما اخَّرت و لا تأخير ما عجِّلت و لا اكشف عما سترته و لا ابحث عمّا كَتَمتَهُ و لا اناز عكَ في تدبيرك و لا اقول لم و كيف و ما بال ولي الامر لا يظهر.... 

و تو دانايي بدون اينكه به كسي اعلام كرده باشي كه كدامين وقت امر قيام ولي تو صلاحيت دارد كه او را اجازه فرمايي تا امر خويش را آشكار سازد و پرده غيبت از خود بر گيرد، پس مرا بر آن غيبت شكيبايي ده تا دوست نداشته باشم زودتر شدن آنچه تو تأخير انداخته اي و تأخير افتادن آنچه تو پيش انداخته اي، و از آنچه تو پوشيده داشته اي پرده بر نگيرم و از آنچه كتمان فرموده اي كاوش نكنم و در تدبيري كه داري با تو ستيز ننمايم و نگويم چرا و چگونه و به چه جهت ولي امر آشكار نمي شود...، 
        يعني راضي بودن به امر الهي و تدابير او در تقدم و یا تأخير ظهور. 

علاوه براين احاديث ماروايتي نيزازخودامام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف)داريم كه حضـــرت مي فرمايد: «و اما ظهور فرج، پس بسته به اراده خداي متعال است و كساني كه وقتي براي ظهور تعيين كنند، دروغگو هستند.» 

          اين دسته از روايات نسبت به رواياتي كه اعلام مي دارد ائمه و امام زمان (علیه السلام)   از زمان ظهور آگاهي و اطلاع دارند، بيشتر و مورد اعتمادتر براي سند قرار گرفتن براي ادعاي ما است كه هيچ كس جز خدا از زمان ظهور آگاهي ندارد، و اين مسئله با مشخص بودن رواياتي كه روزهايي چون جمعه و عاشورا و... را روز ظهور معرفي مي كنند، فرق دارند. 

از جمله رواياتي كه در اين زمينه وجود دارد روايتي از امام صادق (علیه السلام) است كه در اين روايت آمده است: 
خداوندقبل ازوفات پيغمبر(صلی الله علیه وآله وسلم) مكتوبي براونازل كردفرمود:اي محمد!اين است وصيت من به سوي نجيبان وبرگزيدگان ازخاندانت.پيغمبراكرم(صلی الله علیه وآله وسلم) گفت:اي جبرئيل!نجيبان چه كساني هستند؟فرمود:علي بن ابيطالب واولادش(علیهم السلام).   
بر آن مكتوب چند مهر از طلا بود، پيامبر اكرم(صلی الله علیه وآله وسلم) آن را به اميرالمؤمنين (علیه السلام)   داد و دستور فرمود: كه يك مهر آن را بگشايد و به آنچه در آن است عمل كند، اميرالمؤمنين(علیه السلام)  يك مهر را گشود و به آن عمل كرد، سپس آن را به پسرش، حسن(علیه السلام)داد، او هم يك مهر گشود و به آن عمل كرد و... و هم چنين امام موسي بن جعفر به امام بعد از خود مي دهد، و تا قيام حضرت مهدي(عجل الله تعالی فرجه الشریف) اين چنين ادامه دارد. 

از اين جهت بعيد نيست كه امام غايب (عجل الله تعالی فرجه الشریف) زمان وقت ظهور خويش را توسط اين وصيت مكتوبي كه به عنوان دستورالعمل نزد ايشان است مطلع شود و چه بسا از جانب پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله وسلم)و امامان معصوم (علیهم السلام) ‌علايمي را براي حضرتش معين كرده باشند و با ظهور آن علايم، امام به وقت ظهورش آگاه شود. چنان كه رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم)  فرموده است: 
      « هنگامي كه موقع ظهور مهدي (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شود، خداي تعالي، شمشير و پرچم او را به صدا در آورده و مي گويند: اي دوست خدا ! به پا خيز و دشمنان خدا را به قتل برسان. » 

به هر حال چه خود امام زمان (علیه السلام)با علم الهي از زمان ظهور خودشان با واسطه ائمه اطهار (علیهم السلام)آگاهي داشته باشند يا نه، فرقي به حال منتظران واقعي حضرت ندارد، چرا كه وظيفه يك منتظر واقعي، انتظار سازنده و دعا و استغاثه همراه با آماده سازي زمينه براي ظهور و مقابله با وقت گذاران و... است. 

انتظاربراي آمدن كسي كه مي داند حتماً خواهد آمد و زمان آمدنش براي او نزديك مي نمايد، بر خلاف آنان كه ظهور را غير حتمي و يا بعيد مي داند و از اين روست كه يك منتظر واقعي هر صبح تجديد پيمان با مولايش مي كند وبا كلام كوبنده كه ميراث ماندگاري ازائمه اطهار(علیهم السلام) است مي گويد: 
«اللهم اكشف هذه الغمه عن هذه الامه بحضوره وعجل لناظهوره إنّهم يرونه بعيداو نريه قريبا...»

ای خدا غم و اندوه دوری آن بزرگوار را به ظهورش از قلوب این امّت برطرف گردان و برای آرامش دلهای ما به ظهورش تعجیل فرماکه مخالفان بعیددانند و ما فرج و ظهورش را نزدیک می دانیم.
پس يك منتظر،انتظارش بايد هر لحظه و زمان طوري باشد كه ظهور را نزديك ببيند و براي آن منتظرباشدوفريب وعده هاي دروغين وقت گذاران را نخورده و گمراه نشود و امید داشته باشد و به قول شاعر: « شايد اين جمعه بيايد... شايد » 

و اين همان دستوري است كه ائمه اطهار (علیهم السلام) داده اند يعني: انتظار و آن هم انتظار پويا، كه به حول و قوه خداوند در فصلهاي بعدي به آن اشاره خواهيم داشت. 

نكته قابل توجه در اينجا، اين است كه بايد توجه داشته باشيم يكي از علل غيبت حضرت صاحب الامر (علیه السلام) حفظ جان ايشان است، كه اگر زمان دقيق ظهور ايشان مشخص باشد و ادعاي وقت گذاران صحت پيدا كند با در نظر گرفتن اينكه مكان ظهور ايشان معلوم است، جان حضرت از طرف دشمنان به مخاطره افتاده و مشكلات زيادي بر سر راه قيام ايشان حاصل می آيد، كه نبايد اين گونه حوادثي رخ دهد چرا كه هدف، برپايي دولت فاضله و گسترش عدل و داد است. 

فصل سوم:استعجال ظهور

يكي ديگر از آفت هايي كه در فرهنگ اصيل مهدويّت وجود دارد استعجال در امر ظهور است. استعجال به معناي« عجله كردن » و « خواستن چيزي قبل از رسيدن وقت آن » و تحقق زمينه هاي لازم براي آن است. 

استعجال در امر ظهور اين است كه فرد منتظر از خداوند متعال مي خواهد كه ظهور به زودي محقق شود و او به ديدار حضرت موعود(علیه السلام)  نائل شده و از دولت عدل او بهره مند گردد چرا كه او از ناعدالتي ها و ظلم و... به ستوه آمده است، و همه اينها در شرايطي است كه او علائم ظهور را در نظر نگرفته و بدون مقدمه سازي خواهان ظهور مي باشد. 

استعجال در ظهور مثل اين است كه يك فرد بدون اينكه از پله هاي اوليه يك نردبان عبور كند بخواهد قدم روي پله دهم و بعداز آن بگذارد و يا يك دانش آموز و يك دانشجو بدون گذراندن مقاطع ابتدايي تحصيل بخواهد پا در مقطع دكتري و بالاتر بگذارد و اين امور هم از امور محال و غير ممكن مي باشد. 

در احاديث وارده از استعجال در ظهور به شدت نهي شده است كه در اينجا به برخي از اين احاديث اشاره مي كنيم: 
حارث بن عبدالله اعور همداني گويد: 
اميرالمؤمنين (علیه السلام) برمنبركوفه فرمود: چون خاطب هلاك شود و صاحب زمان روي برتابد و دلهايي باقي بماند كه زير و رو گردد پس پاره اي از آنها دلهايي پر خير و بركت و پاره اي بي خیر و بركت باشند، آرزومندان هلاك شوند و از هم گسيختگان پراكنده شوند و مؤمنان بر جاي بمانند.... 
معني فرمايش امير المؤمنين (علیه السلام) كه: « صاحب عصر روي گرداند» مراد آن حضرت، صاحب ناپيداي همين زمان است كه بخاطر تدبير خداوند كه واقع شده از ديدگان اين مردم روي برتافته است. 

سپس مي فرمايد: و دلهائي به جاي بماند كه پاره اي پر خير و بركت و بعضي بي خیر و بركت است. و مراد از آن دلهاي شيعيان است كه در اين غيبت و سرگرداني دگرگون مي شود، پس هر كه از آنان بر حق پايدار باشد ؛ پر خير و بركت و هر كه از حق به گمراهي و گفتار باطل گرايد بي خير و بركت است. 

سپس اميرالمؤمنين (علیه السلام) فرموده: 
        « هلك المتمنّون، ذمّاً لهم و هم الذّينَ يستعجلون أمر الله و لا يُسَلِّمون له و يستطيعون الأَمدَ فَيَهلِكُونَ قبل ان يروا فرجاً.... »
        آرزومندان هلاك گردند، اين نكوهش آنان است و آنان كساني هستند كه در امر خدا شتاب جوئي مي كنند و در مقام تسليم نيستندواین مدت را طولاني مي پندارند سپس قبل از آنكه فرجي ببينند مي ميرند.... 
 آن گاه خداونداز اهل صبر و تسليم كسي راكه بخواهدبه جاي مي گذاردتا به مرتبه شايسته اش برساند و آنان مؤمنان و افرادي بااخلاص اند و تعدادشان اندك است... افرادي كه به واسطه نيروي ايمان و درستي یقينشان خداوند براي ياري ولي خود و جنگيدن با دشمن خويش به آنان اهليت عطا فرموده است... .

و يا حديث صقر بن ابي دلف كه از امام جواد (علیه السلام)نقل مي كند: 
قال: إنّ مِن بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظر. امام فرمود: پس از حسن فرزندش قائم به حق امام منتظر است. گفتم: اي فرزند رسول خدا! چرا او را قائم مي گويند؟ قال: لانه يقوم َبعدَ موت ذكره و ارتداد اكثر القائلين بامامته. فرمود: زيرا او پس از آنكه يادش از بين برود و اكثر معتقدين به امامش مرتد شوند قيام مي كند. گفتم: چرا او را منتظر مي گويند ؟ قال: لان له غيبه يکثر ايامها و يطول أمدُها فينتظر  

خروجه المخلصون و يَنكرِه المُرتابون و يَستَهزئُ بذكره الجاحدون
و يَكذِبُ فيها الوقاتون و يهلك فيها المستعجلون و ينجوفيها المسلّمون. ... فرمود: زيرا ايام غيبش زياد شود و مدتش طولاني گردد و مخلصان در انتظار قيامش باشند و شكاكان انكارش كنند و منكران يادش را استهزاء كنند و تعيين كنندگان وقت ظهورش دروغ گويند و شتاب كنندگان در غيبت هلاك شوند و تسليم شوندگان در آن نجات يابند.  

چنان چه در احاديث بالا ديديم، شتاب زدگي و عجله كردن موجب هلاكت و نابودي است و آنان كه تسليم محض پروردگارشان مي شوند نجات مي يابند و اينان اهل صبر و تسليم هستند كه خداوند به واسطه همين صبر و بردباريشان كه ثمره ايمان و اخلاصشان است به آنان اهليت ياري ولي خود را مي دهد. 

در حديثي كه از مفضل بن عمر از امام صادق (علیه السلام) در قسمتهاي پيشين به آن اشاره كرديم چنين آمده است: 
« و قال وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ»

امام صادق (علیه السلام) فرمود: قول خداوند متعال: تو اي رسول چه داني ممكن است ساعت قيامت بسيار نزديك باشد، آنان كه به ساعت قيامت ايمان نمي آورند به تمسخر  تقاضاي تعجيل در ظهور قيامت مي كنند اما اهل ايمان در آن روز سخت ترسانند و مي دانند كه آن روز (و همه وعده هاي خداوند) بر حق است. الا اي مردم بدانيد آنان كه در قيامت جدل و انكار مي كنند سخت در گمراهي و دور از سعادتند. گفتم: معني جدال و انكار مي كنند « يمارون» چيست ؟ امام فرمود:يقولون متي ولد ومن رأي و أين يكون و متي يظهر كل ذلك استعجالاًلامر الله و شكاً في قضائه الخبر  
مي گويند چه زماني به دنيا آمده است و چه كسي اورامي بيند، كجا مي باشد(كجا زندگي مي كند )چه زماني ظهور مي كند، همه اينها استعجال( شتاب كردن)در امر خدا و شك در تحقق وعده هاي اوست. 
اگر چه ظاهر از ساعت كه در آيات متعدد ذكر شده است روز قيامت باشد ولي مانعي نيست كه هر دو معني مقصود باشد يا تأويل آن راجع به ظهور و قيام امام دوازدهم باشد چون قرآن ظاهر و 
باطن دارد و ممكن است استشهاد امام (علیه السلام)  از تأويل اين آيات باشد چنان كه حضرت امام رضا(علیه السلام)قيام آن حضرت راتشبيه به قيامتكرده، فرمود مثل خروج اومثل ساعت( قيامت ) است. 

 ابراهيم بن مهزم از پدر خود از امام صادق (علیه السلام)روايت كرده، گويد: 
در محضر آن حضرت از فرمانروايان فلان خاندان ياد كرديم پس فرمود: 

«انما هلك الناس من استعجالهم لهذا الامر،ان الله لا يعجل لعجله العباد،ان لهذا الامرغايه ينتهي     اليها،فلوقدبلغوها لم يستقدموا ساعه ولم يستأخروا ».
مردم از شتاب جوئی شان در اين امر نابود شدند، همانا خداوند با شتاب بندگان شتاب نمي كند، كه اين كار را پاياني است كه بايد به آن برسد، چون بدان رسيدند ديگر نه ساعتي پيش مي افتد و نه ساعتي به عقب. 
         در بعضي از روايات از كلمه محاضير نيز براي بيان مقصود استفاده شده است. 

در«مكيال المكارم»در اين مورد چنين آمده است: 
در وافي گويد: محاضير يا با حروف بي نقطه است (محاصير) از باب (‌حصر) به معني تنگي سينه مي باشد، و يا با حرف نقطه دار] ضاء[بين دو حرف بي نقطه ] حاء و راء [ از باب (حضر) به معني دويدن و مجلسی (رحمه الله علیه) در بحار گويد:محاضير جمع محضير است وآن اسب بسيار دونده است. 

اما « محاصير »:
 «امام صادق (علیه السلام)مي فرمايد: 
الغبره علي من آثارها، هلك المحاصير، قلت: جعلت فداك و ما المحاصير ؟ قال: المستعجلون، اما انهم لمن يريدوا الا من يعرض لهم. يا ابالمرهف، قلت: لبيك  قال: اتري قوماً حسبوا انفسهم علي الله عزّ ذكره لا يجعل لهم فرجاً ؟ بلي والله ليجعلن الله لهم فرجاً. 
گرد و غبار به ضرر كسي است كه آن را بر انگيخته است. اسبهاي چموش مغرور هلاك مي شوند. عرض كردم: فدايت شوم، ‌اسبهاي چموش چه كساني هستند ؟ فرمود: كساني كه شتاب مي كنند. آنان كساني را دستگير مي كنند كه در معرض ديد آنها باشند و يا با آنان برخوردي داشته باشند.... سپس فرمود: اي ابوالمرهف ! گفتم: بله.
فرمود: آيا ديده اي جمعيتي كه جان خود را وقف راه خدا كرده باشند. خداوند براي آنان فرجي قرار نداده باشد ؟ بلي، به خدا سوگند خداوند براي آنان فرجي قرار داده است. »

و «محاضیر»:
ابوالمرهف گويد: امام صادق (علیه السلام) فرمود: 
 هلكت المحاضير. قال: قلت: و ما المحاضير. قال: المستعجلون و نجا المقربون و ثبت الحصن علي اوتادها، كونوا أحلاسَ بيوتكم، فان الغبره علي من آثارها و انهم لا يريدونكم بحاجه إلّا اتاهُم الله بشاغل الا من تَعرَّض لَهُم.... 

محاضير( اسبان تند رو در مسابقه )هلاك شدند، گويد، عرض كردم: محاضير چيست؟ همان شتاب جويان(كه خواستار شتاب و زودتر فرا رسيدن امر خدا از موعد مقرر آن شدند)ومقربون(كسانيكه قائلند فرج نزديك است)نجات يافتندوقلعه بر پي هاوميخ هايش استوار ماند، خانه هاي خود را باشيد كه غبار فتنه به زيان كسي است كه آن را بر انگيزد، هيچ گاه آنان براي شما گرفتاري و مصيبتي تدارك نمي بينند مگر اينكه خداوند مشغوليتي براي آنان پيش بياورد، مگر كسي خود متعرض ايشان شود. 
و صالح بن ميثم و  يحيي بن سابق از امام باقر (علیه السلام)روايت كرده اند كه آن حضرت فرمود: 

«هلك اصحاب المحاضير و نجا المقرّبون، و ثبت الحصن علي اوتادها، انّ بعد الغّم فتحاً عجيباً»

اصحاب محاضير ( تندروان ) هلاك شدند و مقربون (كه فرج را نزديك مي شمارند) نجات يافتند و قلعه بر ميخها و پي هاي استوارش پا بر جا ماند، همانا پس از اندوه و تنگدلي گشايشي شگرف خواهد بود. 
بنابراين آنچه كه از اين گونه روايات به دست مي آيد ( از هر دو گروه چه بالفظ استعجال و چه محاضيریا محاصیر) اين است كه عاقبتي جز هلاكت و نابودي در انتظار شتاب جويان نيست.
شايد سؤالي اينجا مطرح شود مبني بر اينكه آيا در كلام خداوند متعال نيز به چنين مواردي بر مي خوريم، و جواب اين سؤال روايتي است كه عبدالرحمن بن كثير از امام صــادق (علیه السلام)در مورد آيه «أتي امرُ الله فلاتستعجلوه » 
 بيان مي كند. 

امام جواب دادند: 
هو امرنا، امر الله عزوجل ان لا تستعجل به حتي يُؤيَّدهُ الله بثلاثه أجناد: الملائكه،المؤمنين والرعب، و خروجُهُ (علیه السلام)كخروج رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)وذلك قوله تعالي: « كما اخرجك ربك من بيتك بالحقّ.
»

آن امر ما است، خداي عزّوجلّ امر فرموده كه در مورد آن شتاب نشود تا آنكه خداوند او را با سه لشك  ياري فرمايد كه عبارتند از: فرشتگان، مؤمنان و هراس، و خروج آن حضرت همانند هجرت رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم)است واين برابرفرمايش خداي تعالي است كه:(همچنان كه پروردگارت تو را به حق و راستي از خانه ات به در آورد. ) 
از حضرت علي(علیه السلام) نيز روايتي بيان شده كه مردم را به صبر دعوت مي كند و از عجله كردن منع مي كند. 

«... واصبروا... و لا تستعجلوا بمالم يعجله الله.... ». 

... صبر كنيد... و نسبت به آنچه خداوند براي شما در آن عجله قرار نداده، عجله نكنيد. 
نه تنها حضرت امير المؤمنين(علیه السلام) بلكه ساير ائمه(علیهم السلام) نيز از استعجال در امر ظهور منع كرده اند و علت اين كار نيز در سخنان اين بزرگواران آمده است. 

ابراهيم بن هلال گويد:
 به ابی الحسن امام رضا (علیه السلام) عرض كردم: فدايت گردم پدرم بر اعتقاد به اين امر از دنيا رفت و من نيز به سن و سالي رسيده ام كه مي بيني، من مي ميرم و تو خبري به من نمي دهي ؟ فرمود: « يا ابا اسحاق انت تعجل ؟ » اي ابا اسحاق تو نيز شتاب مي كني ؟ عرض كردم: « إي والله أعجَلُ و مالي لاأعجَلُ و قدكبر سنّي و َبلَغتُ أنا من السن ما قد تري.»بلي به خدا قسم شتاب مي كنم وچرانبايد شتاب كنم در حاليكه سن من بالا رفته ومن ازسن وسال بدان پايه رسيده ام كه خودمي بيني. 

فرمود:« اما والله يا با اسحاق ما يكون ذلك حتّي تُميزوا و تُمحِّصوا و حتي لا يبقي منكم الا الاقلُّ، ثُمَّ صَغُرَ كَفَهُ. » 
اي ابا اسحاق آن امر واقع نخواهد شد تا اينكه از يكديگر باز شناخته شويد و پاكسازي گرديد و تا اينكه باقي نماند از شما جز تعدادي هر چه كمتر، سپس كف دست خود را به نشانه بي اعتنايي برگردانيد.» 

بنابراين آنچه كه از اين روايت و روايات ديگر به دست مي آيد هدف از عدم عجله، غربال شدن ياران خالص و تميز داده شدن آنها از ياران ناخالص و ناپاك و... است. 
مسئله مهم قابل توجه در اينجا، اين مورد است كه نبي مكرم اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم)و ائمه معصومين (علیهم السلام)هم خود براي تعجيل ظهور حضرت مهدي (علیه السلام) دعا مي كرده اند و هم اينكه شيعيان را نيز به اين كار تشويق و ترغيب كرده اند. 

ما هم در خلال دعاهاي خود بارها تكرار مي كنيم « اللهم عجل لوليك الفرج »  آيا اين عجله كردن نيست ؟ آيا اين امر منافاتي با سفارش هاي ائمه اطهار ندارد ؟ 

آن چه مسلم است بين امر كردن به دعا براي تعجيل در امر فرج و ظهور امام زمان (علیه السلام) و دعا كردن براي آن با استعجال و شتابزدگي كه در روايات ذكر شده است و از آن نهي شده، ‌مغايرت و منافاتي وجود دارد. 

قبل از پرداختن به اين مورد لازم است تعدادي از عجله هاي مذموم را ذكر كنيم: 
1- گاهي عجله كردن در اين امر و از دست دادن صبر و تحمل سبب مي شود كه شخص از افراد گمراه كننده و ملحدي پيروي كند، كه ادعاي ظهور مي نمايند و جاهلان غافل از اخبار رسيده از امامان معصوم (علیهم السلام)را گمراه مي سازند، كه با جلوه دادن خيالهاي فاسدشان مطلب را بر عوام  
مشتبه مي نمايند و آنان را به خرافات و انحرافات خود فرا مي خوانند، كه عجله كردن در اين امر او را بر مي انگيزد تا از چنين افرادي بدون دليل و برهان پيروي كند، با اينكه امامان ما(علیهم السلام)  براي ما علامت هاي حضرت صاحب الزمان(علیه السلام)را ذكر و بيان فرموده اند.... 

2- چه بسا كه شتاب كردن در اين امر سبب مأيوس شدن از وقوع آن مي گردد، كه نتيجه چنين عجله اي تكذيب پيغمبر و امامان خواهد بود. 

3- احياناً شتابزدگي در اين امر مايه انكار كردن حضرت صاحب الزمان (علیه السلام)مي شود و اين از گونه پيشين استعجال شديدتر است، چون ممكن است شخصي به امامت امام دوازدهم معتقد باشد و بقاي آن حضرت را باور دارد و در عين حال از ظهورش مأيوس و نا اميد باشد به سبب طولاني شدن غيبت و عجله كردن نسبت به آن كه از هلاك شدگان خواهد گشت و اين قسم دوم از اقسام عجله اي است كه مايه هلاكت و خسارت است و قسم سوم اين است كه عجله كردن، او را به آنجايي كه حضرت رااصلاً انكاركند،مي كشاند كه با گمان فاسد خود بگويد: اگر وجود داشت ظاهر مي شد. 

4- عجله کردني كه آدمي را در شك و ترديد مي اندازد و اين نيز مانند گونه پيشين مايه بيرون رفتن از ايمان و داخل شدن در شمار ياران شيطان است و امامان ما (علیهم السلام)در چند روايت فرموده اند كه: « اگر خداي تعالي مي دانست كه دوستانش به ترديد مي افتند  حجت خود را بر يك چشم بر هم زدن از آنان پوشيده نمي داشت.»

5-آنچه سبب اعتراض كردن بر خداي تعالي نسبت به قضا و قدرش مي شود و مايه اعتراض كردن بر امام در تأخير انداختن ظهورش مي گردد، آن است كه شخص بگويد: چراآشكار نمي شود؟ و مانند اين سخنان را بر زبان جاري نمايد، كه عجله كننده در اين مورد به خاطر اعتراض و اشكال بر خداوند، پيرو شيطان است كه وقتي خداوند او را امر فرمود كه بر آدم سجده كنداعتراض كردوگفت: « ءَاَسجد لمن خلقت  طينا.ً»
آيا سجده كنم براي كسي كه اوراازگل آفريدي؟درصورتي كه خداوند فرموده است :«وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ.» 
 هيچ مرد و زن مؤمن را نشايد كه هر گاه خدا و رسول او در موردي حكم كنند غير آن را بر گزينند. 

6-گاهي عجله كردن سبب مي شود كه شخص در دل تصميم بگيرد اينكه اگر تا فلان وقت واقع نگرديد آن را انكار نمايد و به آن كفر ورزد و اين حالت او را در شمار شكاكان هلاك شونده قرار مي دهد.

7-گاهي شتابزدگي موجب خشم بر خداوند متعال و رضا ندادن به قضاي الهي مي شود و اين صفت مايه هلاكت و تيره بختي است و.... 

بنابراين عجله اي كه از آن مذمت شده ضد صبر و تسليم است و بدون ترديد دعا كردن و درخواست نمودن تعجيل فرج حضرت صاحب الزمان (علیه السلام) از درگاه خداوند منّان از اين عنوان بيرون است، بلكه اين دعا اظهار يقين و ايمان به آن است كه ظهور آن حضرت و فراهم نمودن وسايل فرجش از قدرت همه جز خداوند تعالي خارج است و انجام دادن امر او به دعا كردن مي باشد، بنابراین بندگان اين را از خداي تعالي مسئلت مي نمايند. 
    «به عبارت ديگر شتابزدگي از بنده اظهار انتخاب و رها كردن تسليم و زود خواستن چيزي پيش از رسيدن وقتش مي باشد، و اين مايه پشيماني مي شود، ولي درخواست تعجيل فرج از خداي جليل اقرار به بندگي و اعتراف به قدرت و اراده و حول و قوه الهي و باور به عجز و ناتواني خود و نداشتن هيچ قوت و نيرو و چاره است. پس حقيقت دعا آن است كه بنده با تمام وجود به خداي تعالي توجه نمايد و فرمان او را اجابت كند و نسبت به خودش عجز و شكستگي و ناتواني و بي چارگي و اختيار نداشتن را اقرار و اعتراف نمايد. بنابراین در خبر آمده كه: دعا مغز عبادت است.» 

در اين راستا، انسان منتظر در برخورد با مسئله انتظار امام غايب، پيوسته در طلب ظهور است و با تمام وجود واشتیاق خواستارظهورمی باشدوبراي تعجيل امرفرج دعا مي كند ولي هرگزعجله نمي كند و هرچه غيبت به درازا كشد و انتظار طولاني شود، باز هم صبر و شكيبايي را از كف نمي دهد، بلكه عليرغم شوق فراوان به ظهور، در برابر اراده پروردگار وخواست اوكمال تسليم راازخود نشان مي دهد و براي تحقق همه زمينه هاي لازم براي ظهور مي كوشد و بردباري مي كند. 

فصل چهارم: مدعيان دروغين 

يكي ديگر از آسيب ها و آفت هايي كه در مباحث و معارف مهدويّت وجود دارد مدعيان دروغين در اين ديدگاه عميق ديني است. هرازچندگاهي در گوشه وكنارعالم بساطي گسترده مي شود و در بوق و كرنا مي شود كه فردي ادعايي كرده بر اين عنوان كه او مهدي موعود است و يا نيابت حضرت را بر عهده دارد و يا اينكه با حضرت ارتباط خاصي دارد. 

البته اين موضوع تازگي نداشته و تا تاريخ به ياددارد كساني بوده اند كه دست به اين كار زده اند و يا ديگران چنين عناويني را به آن نسبت داده اند. 

همانا اين ادعاها شايد در برهه اي از زمان به ضرر اين عقيده راستين بوده ولي خود تأیيدي است بر اصالت انديشه مهدويت كه اين نوع از اقدامات به مستحكم شدن آن نيز انجاميده است. 

كساني كه درتاريخ به مدعيان مهدويت شهرت يافته اند، به اعتباري بر سه گروه قابل تقسيم اند: 
1-كساني كه ديگران روي انگيزه هاي خاصي، آنان را مهدي نجات بخش خواندند. 

2-كساني كه به انگيزه جاه طلبي و قدرت خواهي، ‌چنين ادعاي دروغين نمودند. 
3-كساني كه طبق نقشه استعمار و به اشاره بيدادگران، به چنين دجّال گري و فريب، دست يازيدند و خود را مهدي نجات بخش معرفي كردند. 

گروه اول كه ديگران اين عنوان را به آنها داده اند، كساني بوده اند كه نه خود اين ادعا را كرده اند و نه راضي به اين ادعاي كذب بوده اند بلكه طرفداران آنها این ادعا را كرده اند، حال اين سؤال مطرح مي شود كه خودشان به چه علت عليه اين ادعاها اقدام خاصي انجام نداده اند ؟ !
گروه دوم نيز به خاطر به دست آوردن قدرت و مقام و هم چنين محبوبيت در نزد افراد جامعه و... دست به اين كار زدند. 

گروه سوم هم كساني بودند كه بازيچه استعمار شدند تا تيشه بر ريشه اسلام ناب محمدي (صلی الله علیه وآله وسلم) بزنند و جامعه بزرگ اسلامي را از هم فرو پاشانده و بذر كينه و تفرقه را در ميان افراد آن پراكنده سازند. 

با اين توضيحاتي كه داده شده، به معرفي مختصري از اين مدعيان مي پردازيم كه به صورت فرقه هايي در آمده و اقداماتي انجام دادند و طرفداراني نيز پيدا كردند. 

1-فرقه كیسانيه 

كیسانيه نام فرقه اي است كه در نيمه قرن اول هجري در ميان شيعيان پيدا شد و در حدود يك قرن ادامه يافت و سپس به طور كلي منقرض گرديد. اين گروه به امامت جناب « محمد حنفیه » معتقد بودند و او را پس از اميرمؤمنان، امام حسن و امام حسين (علیهم السلام) ، چهارمين امام مي پنداشتند. وي دقيقاً بر قيام برادرانش واقف بودو هرگز به ناحق دعوي امامت نكرد. 

در ملل و نحل شهرستاني چنين آمده است: 
« هولاء اتباع المختار بن ابي عبيد الثقفي الذي قام بثأر الحسين بن علي بن ابي طالب، قتل اكثر الذين قتلوا حسيناً بكربلاء، و كان المختار يقال له « كیسان» 
.»
اين ها پيروان مختار پسرابي عبيد ثقفي بودند كه به خونخواهي امام حسين (علیه السلام)قيام كرد و اكثر كساني كه امام حسين را در كربلا به قتل رساندند، به قتل رسانيد و به مختار كيسان مي گفتند. 

شيخ صدوق نيز چنين روايت مي كند: 
 از مشايخ مدينه روايت است كه گفته اند: چون رسول خدا وفات كرد، عمربن خطاب پيش آمد و گفت: به خدا سوگند كه محمد نمرده است بلكه غيبت كرده است همان گونه كه موسي از قومش غيبت اختيار كرد و به زودي پس از غيبتش آشكار خواهد شد و پي در پي اين گفتار را تكرار مي كرد 
تا آنكه مردم پنداشتند او ديوانه شده و عقلش زايل گشته است. 

آن گاه ابوبكر در حالي كه مردم گرد عمر را گرفته بودند و از گفتارش اظهار تعجب مي كردند سر رسيد و گفت: اي عمر! به خود آي و از اين سوگندي كه مي خوري باز ايست كه خداي تعالي در كتابش به ما خبر داده و فرموده است اي محمد: « إِنَّكَ ميتٌ وَإِنَّهُم ميّتُونَ » 
، تو مي ميري و ايشان هم خواهند مرد. عمر گفت: اي ابوبكر ! آيا اين آيه در كتاب خداست ؟ ابوبكر گفت: آري، خدا را گواه مي گيرم كه محمد مرده است و عمر حافظ قرآن نبود. 

بعد از عمر طايفه كیسانيه در اين اشتباه افتادند و ادعاكردند كه اين غيبت ازآن محمدبن حنفیه است. 

همه اين اشتباهات ناشي از برداشت هاي نادرستي بود كه پيروان اين فرقه از احاديث نبوي داشتند. 

در رواياتي مثل « المهدي من ولدي اسمه اسمي » 
 از نبي مكرم (صلی الله علیه وآله وسلم)آمده است كه اسم حضرت همان اسم نبي گرامي و بزرگوار اسلام است. 

ياران و پيروان مختار با استناد به اين گونه روايات محمد حنفیه را مهدي موعود معرفي كردند و به گسترش اين عقيده پرداختند، تمامي اين نوع از استنادها درحالي بود كه احاديث و روايات ديگري كه مربوط به حضرت مهدي (علیه السلام) بود و شرايط و علائم مخصوص را بيان مي داشت، ناديده گرفته شد. 

شيخ بزگوار طوسي دلايلي را بر فساد قول كیسانيه بيان مي كند كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم: 
1. امامت مقطوع بر عصمت بوده و براي همين واجب است كه نص صريحي در مورد آن وجود داشته باشد براي اينكه عصمت جز با نص صريح دانسته نمي شود. در حالي كه پيروان اين فرقه ادعايي دراین موردنص صريح ندارند بلكه آنها به امورضعيفي استناد
 مي كنند كه خالي از شبهه نيست و دلالت بر نص هم نمي كند. مانند اين مورد كه امير المؤمنين (علیه السلام)« يوم البصره» رايت و پرچم را به دست اوداد وبه اوگفتند: « انت ابني حقاً »، اي پسرم تو بر حق هست  در حاليكه حسن و حسين (علیهما السلام)پسر من هستند. و در اين استناد دليلي بر امامت وي به هيچ وجه وجود ندارد بلكه دلالت بر فضيلت و منزلت او دارد. 

2. تواترشيعه اماميه به نص در مورد ایشان از پدروجدحضرت،كه دركتاب هاي مختلف هم موجود است. 

3. اخبار وارده از نبي مكرم (صلی الله علیه وآله وسلم)كه از جهات خاصه و عامه روايت شده مبني بر اينكه در مورد امامت امامان اثني عشري نص است و همه اين اخباردلالت بر امامت آن بزرگواران كرده و سياق آن باامامت امام زمان (علیه السلام) سازگارتر است و در مورد وفات محمد بن حنفیه قطع وجود دارد. 

4. انقراض اين فرقه و اينكه مدت زمان طولاني نتوانست باقي بماند در حاليكه اگر بر حق بود جايز نبود منقرض گردد 
 و...
در همين كتاب شيخ طوسي(رحمه الله علیه) آورده است :
محمد بن حنفیه منازعه مي كرد با علي بن الحسين (علیه السلام) در مسئله امامت، و ادعا مي كرد كه اين امر بعد از برادرش امام حسين (علیه السلام) به او افاضه شده، پس امام علي بن حسين (علیه السلام) به مناظره با او پرداخت و به آيه « وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ» 
 احتجاج كرد كه اين آيه جاري شده در علي بن الحسين(علیه السلام) و فرزندش و سپس به محمد بن حنفیه گفت : تو هم به حجرالاسود محاجه كن. پس محمد بن حنفیه  گفت : چگونه به حجر محاجه كنم كه نه مي شنود و نه جواب مي دهد و امام جواب داد تو مي داني كه حكم مي كند بين ما و بالاخره اين كار انجام شد. پس علي بن حسين (علیه السلام) به محمد بن حنفیه گفت : جلو بيا و حرف بزن. پس جلو آمد و مقابل حجرالاسودايستاد و حرف زدسپس ساكت شد و بعد از او علي بن الحسين (علیه السلام)جلو آمد و دست روي حجر گذاشت و فرمود : « اللّهم إنّي أَسأَلُكَ باسمِكَ المكتوب في سرادقِ العظمه » سپس بعد از آن دعا كردو گفت : «أسألُكَ بالذّي جَعَل فيك مواثيق العباد و الشهاده لمن وافاك لما أخبَرتَ لمن الامامه و الوصيه ». 

پس خداوند متعال او را به سخن در آورد پس گفت: «يا محمد سَلّم الامامه لعلي بن الحسين»، اي محمد امامت را تسليم علي بن حسين كن. ( امامت متعلق به علي بن الحسين (علیه السلام)است)، پس محمد از منازعه خود برگشت و امامت حضرت علي بن الحسين (علیه السلام) را پذيرفت.

حسين بن مختار مي گويد: 
         حيان سراج بر امام جعفر صادق(علیه السلام) وارد شد و آن حضرت فرمود: اي حيان ! اصحابت     در باره محمد بن حنفیه چه مي گويند ؟ عرض كرد مي گويند او زنده است و روزي مي خورد.
 امام صادق (علیه السلام) فرمود: اما پدرم محمد باقر(علیه السلام) برايم بازگو كرد كه وي در زمره كساني بوده است كه در بيماري او به عيادتش رفته و در احتضارش چشمان او را بسته و بعد از وفاتش او را به خاك سپرده و زنانش را پس از وي به شوهر داده و ارثش را خود تقسيم كرده است. حيان عرض كرد: اي ابا عبدالله ! مثل محمد بن حنفیه در اين امت، مثل عيسي بن مريم است كه وضعيت او بر مردم مشتبه گرديد. امام صادق (علیه السلام) فرمود: آيا وضعيت او بر دوستانش مشتبه شده يا بر دشمنانش ؟عرض كرد بر دشمنانش. 

امام فرمود: آيا مي پنداري كه ابوجعفر محمد باقر (علیه السلام) دشمن عمويش محمد بن حنفیه بوده است ؟ عرض كرد: خير آن گاه امام صادق (علیه السلام) فرمود: اي حيان ! شما از آيات خدا روي گردانيديد و خداي تعالي فرموده است: « بزودي به كساني كه از آيات ما روي بر مي گردانند كيفر بدي مي دهيم زيرا آنها منحرف بودند »، « سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ». 

و امام صادق (علیه السلام) فرمود: محمد بن حنفیه وفات نكرد تا آنكه اعتراف به امامت علي بن الحسين امام سجاد (علیه السلام) نمود و وفات ابن حنفيه در سال هشتاد و چهار هجري واقع گرديد. 

2- زيديه 
فرقه اي هستند كه پس از امام علي(علیه السلام) و امام حسن(علیه السلام) و امام حسين (علیه السلام)به امامت زيد فرزند امام سجاد (علیه السلام)، [معتقد بودند] و ساير امامان بعدي شيعه اثني عشريه را تنها به عنوان پيشوايان علم و معرفت مي پذيرند. 

زيد در نيمه دوم قرن اول و نيمه اول قرن دوم مي زيست و بر ضد هشام بن عبدالملك حاكم اموي قيام كرد و سرانجام به شهادت رسيد.
 و هنگامي كه او به شهادت رسيد و به دارآويخته شد، 
يكي ازشعراي اموي تبار ضمن اشعاري، آنان وادعايشان را به بادتمسخرگرفت، كه:  

صلبنالكم  زيداً علي جذع نخلهٍ      و لم نر مهدياً علي الجذع يُصلَب

           ما قهرمان شما زيد را بر شاخه نخل به دار آويختیم و هرگز نديده بوديم كه مهدي نجات بخش خود به چوبه دار آويخته شود. 

اين در حالي بود كه پيروان زيد با استناد به روايت « إن المهدي من ولد الحسين و انه يخرج بالسيف و انه ابن سبيّه. » مهدي (علیه السلام) از فرزندان حسين (علیه السلام) است و او با شمشير به پا مي خيزد و مادرش بهترين كنيزان خواهد بود. 
 او را مهدی موعود معرفی می کردند.
امامان معصوم (علیهم السلام)و دانشمندان اماميه معمولاً زيد را به جهت دانش، تقوا و شجاعت ستوده و قيامش را مورد تأیيد قرار داده اند، از نظر آنها زيدبن علي مدعي امامت نبود و به امامت پدر، ‌برادر و پسر برادرش اعتقاد داشت وبا رضايت آنان و با انگيزه انتقام خون امام حسين(علیه السلام)، امر به معروف و نهي از منكرواصلاح امورامت وتشكيل حكومت و واگذاري آن به امامان معصوم(علیهم السلام)  قيام كرد.

متأسفانه پيروان زيديه با استناد به روايت هايي ادعای مهدویت وی را نمودند، بدون اينكه ساير روايات نبي مكرم اسلام(صلی الله علیه وآله وسلم)و قرينه هاي مختلف را در نظر بياورند و روي آنها انديشه اي هر چند سطحي داشته باشند.
از نبي گرامي (صلی الله علیه وآله وسلم) روايت شده است كه حضرت فرمود: 
«...ان الله تبارك و تعالي أنزَلَ عَلَََيَّ اثني عشَر خاتماً و اثني عشرهَ صحيفهً، اسمُ كُلِّ إمامٍ علي خاتمه و صفُتُُه في صحيفَته .» 

    خداي تعالي دوازده مهر و دوازده صحيفه بر من فروفرستاد و نام هر امامي بر مهر او وصفتش در صحيفه اوست. 
و يا  «... الخلفاء بعدي اثنا عشر لعدّه نقباءِ بَني اسرائيلَ. » 
خلفاء پس از من دوازده نفر به تعداد نقباي بني اسرائيل است. 
         نظير اين روايات، روايت های بسياري وارد شده كه همه بر اين موضوع دلالت دارند كه تعداد ائمه (علیهم السلام) دوازده نفر است و نه سه يا چهار و يا... و اين نكته مهمترين دليل بر بطلان عقايد زيديه است. زيديه در تنظيم عقايد و احكام نيز راه خود را از مكتب تشيع  جدا كردند كه در عقايد از معتزله و در فقه از مكتب ابوحنیفه تأثير گرفتند. 

تفاوت مهمي كه در ديدگاههاي زيديه با اماميه وجود دارد در مسأله امامت است كه به دو نكته اساسي بر مي گردد: 
1- اماميه به امامت دوازده امام كه منصوب از طرف خداوند و پيغمبر گرامي اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم)مي باشند، قائل هستند در حالي كه زيديه به سه امام منصوص اعتقاد دارند. 

2- زيديه شرط امامت را مبارزه مسلحانه مي دانند در حالي كه اماميه چنين شرطي را قبول ندارد. 
به بياني ديگر، ‌مبارزه با شمشير و جهاد علني از ويژگي هاي بارز اعتقادي زيديه مي باشد. 

زيديه از جمله فرقه هايي است كه تاكنون توانسته به حيات خود ادامه دهد كه اکثر پيروان آن در يمن زندگي مي كنند و به تبليغ عقايد خود مي پردازند.
فرقه زيديه در نوبه خود به فرقه هايي هم چون جاروديه، سليمانيه و صالحيه منشعب شده است كه هر كدام عقايد خاصي داشته و به تبليغ آن مي پردازند. 

3- ناووسيّه :

ناووسيه فرقه اي می باشندكه قائل به امامت جعفربن محمد(علیه السلام)هستند
واينكه ايشان زنده بوده و نمرده اند و همان مهدي موعود (علیه السلام)  مي باشند. 

شيخ صدوق در اين باره در كمال الدين چنين مي آورد: 
«بعدازكیسانيه،ناووسيّه در امر غيبت اشتباه كردند و چون وقوع آن را در حجت خدا صحيح مي دانستند، ‌از سر جهالت آن را بر امام صادق (علیه السلام)تطبيق دادند. 

اما خداوند قول ايشان را با وفات آن امام باطل ساخت و پس از ايشان وي فرد كاظم الغيظ و اَوّاه و حليم، امام ابو ابراهيم موسي بن جعفر (علیه السلام)به امر امامت قيام كرد.» 

و شهرستاني در اين مي گويد: 
«.. اين گروه را به قريه ناووس نسبت داده اند. آنها مي گويند كه صادق زنده است و نمرده است تا اينكه ظهور كند و ظاهر شود امر او و او قائم المهدي است. » 

و از او روايت كرده اند كه گفت: 
«ماَلو رَأيتُم رأسي يُدهدَهُ عليكم من الجبل فلا تصدقوا، فاني صاحبكم صاحب السيف ».

از ابوحامد الزوزني نيز روايت شده كه مي گويد: 
    « ان الناوسيه زعمت ان علياً باق و ستنشق الارض عنه يوم القيامه فيملا الارض عدلاً».

يكي از ناووسيه به نام عنسبه بن مصعب، حديثي از امام صادق (علیه السلام)جعل نمود كه ايشان فرمود: 
« اگر كسي به شما خبر داد كه وي مرا غسل داده و كفن كرده و دفن نموده، ‌سخنش را باور مكنيد. »
 

اين مطلب شبيه چيزي است كه شهرستاني در ملل و نحل بيان كرده و ما آن را ذكر كرده ايم، كه امام فرموده اند كه ايشان صاحب السيف ( مهدي موعود ) مي باشند و.... 
نادرستي اعتقاد اين فرقه با استناد به رواياتي كه تعداد ائمه را دوازده نفر بيان مي كند و يا مشخصات خاصي كه براي امام موعود حضرت مهدي (علیه السلام) بيان مي دارند و در بخش هاي پيشين به آن اشاره كرده ايم، معلوم مي گردد. 

شيخ طوسي در غيبه آورده است: 
« فساد قول آنها با مرگ او ( امام صادق (علیه السلام)) و مشهور شدن امر در آن و صحت امامت پسرش موسي بن جعفر (علیه السلام) و با آن چيزي كه از امامت امامان دوازده گانه ثابت مي شود، روشن مي گردد و اين امر با صحت وصيت ايشان  به كسي كه به او وصيت كرده اند، تأكيد مي گردد. » 

سالمه مي گويد:
نزد ابي عبدالله جعفر محمد (علیه السلام) بوديم و آن زمان، زمان وفات حضرت بود حالت اغما برايشان پيش آمد و زماني كه به هوش آمدند، گفتند: 

به حسن بن علي بن علي بن الحسين– افطس– 70 دينار بدهيد و به فلاني و فلاني فلان مقدار بدهيد و.... پس گفتم: آیا به مردی بدهیم که... قصد کشتن شما را دارد؟
حضرت فرمود: مي خواهيدكه از كساني نباشيد كه خداوند عزوجل در باره آنان مي گويد: « وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ».
آنان كساني هستند كه هم آن چه را خدا امر به پيوند آن كرده اطاعت مي كنند و از خدا مي ترسند و از سختي هنگام حساب مي انديشند. 

بله، اي سالمه همانا خداوند متعال بهشت را آفريد و آن را پاك و خوش بو گردانيد  ومعطّر و خوش بو ساخت. بوي آن را و همانا عطر و بوي آن از مسير هزار سال معلوم است ( استشمام مي گردد) ولي كسي كه عاقّ ( والدين ) و قطع كننده رحم باشد آن را حس نمي كند. 

اين روايت و امثال آن دليل ديگري بر بطلان ادعاهاي ناووسيه مي باشد كه ادعاي زنده بودن امام صادق (علیه السلام) و مهدي موعود بودن او را مي كنند. 

4- اسماعيليه 

اسماعيليه فرقه اي هستندكه به امامت شش امام اول شيعيان اثني عشري معتقدند.
اما پس ازامام صادق اعتقاددارند كه سلسله ائمه به اسماعيل فرزندبزرگ امام صادق(علیه السلام)ختم مي شودواوامام هفتم شيعيان است،درحالي كه اسماعيل پنج سال قبل ازشهادت امام صادق (علیه السلام)وفات نموده است. 
از اسماعليه با نام هاي « سبعيه »، « هفت امامي ها »، « باطنيه »، « فاطميه »، « مباركيه » و... نيز نام برده مي شود. 

         علت اينكه از اسماعيليه با نام هاي سبعيه يا هفت امامي نيز نام مي برند، ‌اعتقاد آنها به هفت امام است كه همين اعتقاد نقطه مشترك بين تمام فرقه هاي اسماعيليه است. 

و باطنيه بودن آنها به اين علت است كه آنان معتقدند كه متون ديني و معارف اسلامي داراي ظاهروباطن است كه باطن آن راامام مي داندوفلسفه امامت،تعليم باطن دين وبيان معارف باطني است. 

البته خود اين فرقه نيز به فرقه هايي منشعب مي شود كه عقايد و باورهاي مخصوصي دارند گروهي مرگ اسماعيل را در زمان امام صادق (علیه السلام) ( همانطور كه بيان كرديم ) انكار كردند و به امام غائب بودن او عقيده راستين پيدا كردند به گونه اي كه حتي به تفسير كارهاي امام صادق (علیه السلام)   پرداختند و گفتند كه امام براي حفظ جان اسماعيل به اين عمل دست زده است كه اين گروه به «اسماعيليه خالصه» مشهور شدند ولي دوام زيادي نياوردند و به زودي منقرض شدند. 

گروهي ديگر بر اين باور بودند كه اسماعيل در زمان حيات پدر بزرگوارش در گذشته و امام (علیه السلام)بعد از خودش، پسر او يعني پسر اسماعيل به نام محمد را به امامت نصب كرد كه پس از امام صادق به امامت رسيد كه اين گروه به «مباركيه» معروف گشتند، چرا كه رئيس اين گروه نامش مبارك بود. 

فاطميان گروهي بودند كه سلسله امامت را در فرزندان محمد پذيرفته بودند كه بنابر اعتقاداتي كه داشتند خود نيز فرقه، فرقه شدند و به ترويج اعتقادات خود پرداختند. 

اسماعيليان براي امامت درجاتي را بيان كرده اند: 
1- در بالاترين درجه امامت، امام مقيم قرار دارد كه رسول ناطق را ارسال مي كند و به آن ربّ الوقت نيز مي گويند.
2- امام اساس كسي است كه همراه رسول ناطق مي آيد و ياور و امين او بوده و كارهاي اصلي رسالتي او را اجرا مي كند و ادامه مي دهد. سلسله امامان مستقر در نسل امام اساس قرار دارد.

3- امام مستقر، امامي است كه امام پس از خود را تعيين مي كند. 
4- امام مستودع به نيابت از امام مستقر، شئون امامت را اجرا مي كند. خلافت اين نوع امام محدود است و لذا امامت به صورت موروثي به فرزندش نمي رسد و حق تعيين امام بعدي را ندارد. گاه به امام مستودع، نائب الامام نيز مي گويند. 

به بياني ديگر: 
حضرت رسول(صلی الله علیه وآله وسلم) را ناطق، حضرت علي (علیه السلام) را اساس، امام حسن و امام حسين و امام زين العابدين و امام باقر و امام صادق (علیه السلام) و پس از ايشان، ‌اسماعيل را ائمه هفتگانه دانسته اند. محمّد بن اسماعيل را قائم و خلفاي فاطمي را جزو امامان دور قائم مي دانند و مي گويند هر امام را دوازده حجت باشد و هر يك از حجت ها در منطقه مخصوص از روي زمين، مأموريت دعوت و سرپرستي شيعه را بر عهده دارند. 

اسماعيليه علم و اعتقاد را غايت وجود بشر مي دانند و به بهشت و دوزخ جهاني قائل نيستند و بهشت را، نفس انسان كامل و دوزخ را نفس انسان جاهل و دور از خدا تأويل مي كنند. 

5-فرقه واقفيه 

واقفيه فرقه اي است كه بر اين اعتقاد است كه حضرت امام موسي بن جعفر (علیه السلام) امام قائم و مهدي موعود (علیه السلام) مي باشد. لكن بعضي معترفند به وفات آن جناب و مي گويند زنده مي شود و عالم را مسخر مي كند. 
و بعضي ديگر بر اين باورند كه در يكي از روزها از حبس سندي بيرون آمده ولي كسي ايشان را نديده و كارگزاران هارون به مردم چنين القاء نموده اند كه حضرت (علیه السلام)   مرده اند، در حاليكه ايشان نمرده اند و در غيبت به سر مي برند. 

شيخ صدوق (رحمه الله علیه) در اين باره اين چنين مي آورد: 
و بعد از ناووسيّه، واقفيه امر غيبت را با امام موسي بن جعفر (علیهما السلام) تطبيق دادند، اما خداوند قول ايشان را نيز باطل ساخت زيرا موت او و موضع قبر او را آشكار  ساخت، همچنين قيام امام علي بن موسي الرضا (علیه السلام) به امر امامت پس از امام كاظم (علیه السلام) و ظهور علامات امامت  در او به همراه نصوصي كه از آباء گرامش رسيده است، ‌قول واقفّيه را باطل مي سازد.

  در مورد وفات حضرت نيز چنين آورده است: 

 حسن بن عبدالله صيرفي از قول پدرش مي گويد: حضرت موسي بن جعفر در حالي كه در حبس سندي بن شاهك بود، وفات كرد و او را بر تابوتي حمل كردند و مي گفتند اين امام رافضيان است، او را بشناسيد، و چون او را به محل سرباز خانه آوردند چهار تن را بر پا داشتند و آنها ندا مي كردند هر كس مي خواهد به خبيث فرزند خبيث موسي بن جعفر بنگرد، بيرون بيايد و سليمان ابن ابي جعفر از كاخش به كنار شط آمد و جنجال و غوغا را شنيد و از فرزندان و غلامانش پرسيد اين جار و جنجال چيست ؟ گفتند سندي بن شاهك بر نعش موسي بن جعفر فرياد مي كند. گفت عن قريب اين عمل را در جانب غربي شط هم انجام خواهند داد، پس چون او را از پل عبور دادند، با غلامانتان بر سر آنها
بريزيد و جنازه را از دستشان بگيريد و اگر مانع شما شدند و آنها را بزنيد و علامت هاي سياهشان را پاره كنيد. گفت وقتي از پل عبور كردند بر سر ايشان ريختند و جنازه را از دستشان گرفتند و ايشان را زدند و علامت هاي سياهشان را پاره كردند و جنازه را بر سرچهار راه قرار دادندومناديان گماشتند كه مي گفتند هر كس مي خواهد به طيب، فرزند طيب: موسي بن جعفر بنگرد، بيرون بيايد و مردم حاضر شدند و او را غسل داده و حنوط كرده و با كفني كه برد يماني داشت و دو هزار و پانصد دينار قيمت آن بود و همه قرآن بر آن نوشته شده بود، كفن كردند، خود سليمان هم پا برهنه و گريبان چاك به دنبال جنازه به راه افتاد و او را تا گورستان قريش تشييع كرد و در آنجا به خاك سپرد و گزارش آن را به هارون الرشيد نوشت، هارون نيز در جواب سليمان بن جعفر نوشت : اي عمو! صله رحم كردي و خداوند جزاي خير به تو دهد، به خداوند سوگند سندي بن شاهك لعنه الله عليه آن كار را به دستور ما انجام نداد. 

و محمد بن صدقه عنبري گويد: 
چون ابو ابراهيم موسي بن جعفر (علیهما السلام) در گذشت، هارون الرشيد بزرگان آل ابوطالب و بني عباس و سران مملكت و حكام را گرد آورد و گفت اين جنازه موسي بن جعفر است كه خود به خود
مرده است و من نسبت به حادثه مرگ او هيچ گناهي ندارم كه از خدا آمرزش خواهم، بيائيد به او نظر كنيد، ‌هفتاد تن از شيعيان آمدند و به موسي بن جعفر (علیهما السلام) نگريستند و اثري از جراحت  و يا سم و يا خفگي در او نبود و در پايش اثر رنگ حنا بود و سليمان بن ابي جعفر او را تحويل گرفته و  متولي غسل و تكفينش گرديد و با پاي برهنه و اندوه در تشييع او شركت كرد. 

 از علي بن رباط نيز نقل شده است كه به حضرت رضا (علیه السلام)گفتم كه يا بن رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، مردي هست كه ادعا مي كند پدر شما زنده است و... امام فرمود: 
« سبحان الله أمات رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)و لَم يَمُت موسي بن جعفر ؟ بلي والله  لَقَدماتَ و قُسِّمَت اموالُهُ و نَكَحَت جواريه. » 

سبحان الله ! آيا رسول خدا مي ميرد، اما موسي بن جعفر نمي ميرد ؟ آري سوگند به خدا كه او از دنيا رفت و اموالش تقسيم شد و كنيزانش ازدواج كردند. 
چنانچه از مباحث بالا معلوم مي گردد و سخن حضرت رضا (علیه السلام)  نيز سندي روشن بر آن است، حضرت موسي بن جعفر(علیه السلام)   در گذشته اند و اين امر با زنده بودن حضرت قائم (علیه السلام)   مغاير است در حاليكه واقفيه بر زنده بودن و قائم بودن حضرت موسي كاظم (علیه السلام) تأكيد مي كردند و اعتقاد داشتند.
در بررسي پیرامون فرقه هاي مختلف به فرقه ديگري نيز با نام واقفيه بر مي خوريم كه رحلت امام حسن عسکري (علیه السلام) را نپذيرفته و اظهار كرده اند كه آن امام زنده است. اينان امام يازدهم را همان مهدي مي دانستند. 

ميرزا نوري (رحمه الله علیه) از اين فرقه با نام عسکريه ياد مي كند و چنين بيان مي دارد: 

فرقه عسکريه، كه امام حسن عسکري (علیه السلام) را غائب قائم مي دانند و قائلند كه او نمرده و بعضي گفتند كه وفات كرده و بعد از آن زنده شده و مستند اين جماعت يا خبر ضعيفي است كه خود منفردند در نقل آن. يا خبر معتبري كه ابداً دلالت ندارد بر مقصود ايشان يا تأويلي در اخبار معتبره بي شاهد و برهان يا حدسي وتخميني كه تجاوز نكند از وهم و گمان. 

       شيخ صدوق (رحمه الله علیه) نيز در اين باره در كمال الدين چنين مي آورد: 
 بعد از ناووسيه، واقفيه آمدند و ادعا كردند كه امام حسن عسکري (علیه السلام) غيبت اختيار كرده است. ايشان نيز امر غيبت را صحيح مي دانستند اما در وقوع آن در حضرت عسکري اشتباه كردند و گمان كردند قائم مهدي، ‌امام يازدهم است، ولي چون وفات آن حضرت ثابت است، گفتار ايشان نيز در اين باب باطل خواهد بود و به موجب اخبار صحيحه اي كه در اين كتاب ذكر شده است، محقق مي گردد كه امر غيبت در فرزند او واقع است و لا غير. 

سپس شيخ رواياتي را بيان مي كند كه همگي دال بر شهادت حضرت امام حسن عسکري(علیه السلام) مي باشد و بدين ترتيب هم قائم نبودن امام يازدهم را اثبات مي كند و هم دلالت اين امر را بر امام دوازدهم و حضرت صاحب الامر(علیه السلام)  .
از جمله رواياتي كه وفات امام حسن عسکري (علیه السلام)را ثابت مي كند روايتي است كه شيخ صدوق در همين كتاب به نقل از سعد عبدالله آورده است كه بيان مي دارد عده زيادي كه امكان تباني آنها بر دروغ محال است همگي شهادت بر وفات امام حسن عسکري (علیه السلام) داده اند و اعلام داشته اند همگي در دفن ايشان شركت نموده اند. 

بدين ترتيب وفات حضرت امام حسن عسکري(علیه السلام) اثبات مي گردد و دليلي محكم مي شود براي آنان كه ادعا مي كنند او مهدي قائم (علیه السلام) می باشد، كه چنين منصبي براي ايشان وجود ندارد بلكه منطبق بر فرزند او مي باشد. 

علاوه بر روايات در گذشت حضرت امام حسن عسكري (علیه السلام) ، ما به رواياتي نيز بر مي خوريم كه بعد از درگذشت حضرت، مأمورين دولتي و سينه چاكان دربار عباسي، بعد از اينكه در 
گذشت حضرت را به مردم اطلاع دادند، به تجسس خانه حضرت پرداخته، به دنبال فرزند وي بودند كه او را از بين ببرند تا حدي كه قابله هايي را براي بررسي وضعيت جسمي كنيزان و زنان مقيم خانه امام عسکري (علیه السلام) آوردند تا زناني را كه احتمالاً باردار هستند شناسايي كنند و بدين وسيله از تولد فرزند حضرت كه از آن بيم و هراس داشتند جلوگيري كنندو خود اين بيم و هراس از تولد فرزند حضرت عسکري (علیه السلام) دليلي برناموجه بودن ادعاي واقفيه برقائم بودن حضرت امام حسن عسکري (علیه السلام) مي باشد. 

سردمداران عباسي به خوبي مي دانستند كه مهدي موعود (علیه السلام) كسي غير از امام حسن عسکري (علیه السلام)است و این باور خود را به نحوه هاي مختلف به عرصه ظهور مي كشاندند. تجسس كنيزان و زنان همانطور كه بيان شد و حبس كنيزاني كه احتمال بارداري آنها داده مي شد و... از جمله اين اعترافات غير مستقيم بود كه ادعاي قائميت امام حسن عسکري را باطل می سازد. 

اقدامات عباسيان در اين زمینه چيزي نيست كه بتوان آن را كتمان كرد به عنوان نمونه به مطلب زير اشاره مي كنيم: 
... چند روز از ايام ماه ربيع الاول سال دويست و شصت هجري نگذشته بود كه [امام حسن عسكري (علیه السلام)] درگذشت و شهر سُرَّ من رأي يكپارچه ضجه شد كه ابن الرضا در گذشته است و سلطان جاسوساني به خانه او فرستاد و اتاقها را تفتيش كرده و بستندومهركردندودرجستجوي اثري ازفرزنداوبودند وقابله هايي راآوردند كه زنان بارداررا شناسايي مي كردندوكنيزان رامورد شناسايي ووارسي قرار مي دادند. 

يكي از ايشان گفت اين كنيز آبستن است و دستور داد كه او را در حجره اي زنداني كردند و نحرير خادم و همراهانش و جماعتي از زنان را بر او گماشت. بعد از اين كارها در مقام تجهيز او بر آمدند و بازارها تعطيل شد.

اين مطالب براي رد ادعاي واقفيه تا حدي كافي است كه به آن بسنده مي كنيم و براي جلوگيري از به حاشيه رفتن بحث از بيان مباحث بيشتر خودداري مي كنيم. 

6- فرقه بابيه 

بنيانگذار فرقه بابيه سيد علي محمد شيرازي است. از آنجا كه او در ابتداي دعوتش مدعي بابيّت امام دوازدهم شيعه بود و خود را طريق ارتباط با امام زمان مي دانست، ملقب به باب گرديد و پيروانش بابيه ناميده شدند. 

سيد علي محمد در سال 1235هجری در شيراز به دنيا آمد. در كودكي به مكتب شيخ عابد رفت و خواندن و نوشتن آموخت شيخ عابد از شاگردان شيخ احمد كسائي ( بنيان گذار شيخيه ) و شاگردش سيد كاظم رشتي بود و بنابراین سيد علي محمد از همان دوران با شيخيه آشنا شد، به طوري كه سيد علي محمد در سن نوزده سالگي به كربلا رفت و در درس سيد كاظم رشتي حاضر شد. 

در همين درس بود كه با مسائل عرفاني و تفسير و تأويل آيات و احاديث و مسائل فقهي، به روش شيخيه آشنا شد، كه مقدمه اي بود براي تأويل آيات قرآن به روش شيخيه و بعد از آن گام هاي بزرگ تر براي ايجاد رسوخ در اعتقادات بنيادين اسلامي. 

البته قابل ذكر است كه همه اين كارها نقشه هايي بود كه دست پليد استعمار غرب آن را برنامه ريزي كرده و به اجرا در آورده بود و چه بازيگري بهتر از سيد علي محمد كه هم محبوبيت داشت و هم اينكه عنصري سست اعتقاد و پليد بود. 

اصل پايه گذاري اين اعتقاد چنان كه بيان كرديم از طرف استعمار پايه گذاري شد كه به شرح ذيل است :
در سال 1834 ميلادي، جاسوسي از روس به ايران آمد و به منظور مبارزه با اسلام و مسلمانان، نقشه پليد و شيطاني استعمارگران را نيز به همراه داشت و متأسفانه اين عنصر خيانتكار توانست در سياست آن روز ايران، نقش كينه توزانه و ويرانگري را، بازي كند. 
پس از مدتي به عراق آمد و با اينكه نامش « كنياز دالگوركي » بود، خود را «شيخ عيسي لنكراني»، معرفي كرد و به لباس روحانيت در آمد و در درس « سيد كاظم رشتي » كه از علماي كربلا بود شركت كرد و در همان جا با علي محمد كه شاگرد سيد رشتي بود و به مصرف حشيش عادت داشت، ملاقات كرد و با شگردهاي خاصي توانست با او طرح دوستي و رفاقت بريزد و اعتماد متقابل پديد آورد. 

در يكي از شبها كه علي محمد طبق برنامه و عادت خويش مشغول حشيش كشيدن بود، جاسوس روسي با استفاده از فرصت او را مخاطب ساخت و با همه خضوع و احترام و تواضع به او گفت: « يا صاحب الزمان، ترحّم عليّ ! انت صاحب الزّمان قطعاً ! »
اي صاحب الزمان ! به من محبت كن ! تو بي هيچ ترديدي صاحب الزماني. 
« علي محمد » با اينكه در اوج كيف و نشئه تخدير حشيش بود و به خاطر آن تا حدودي مشاعر خويش را از دست داده بود و باز هم خطاب جاسوس را رد كرد وكوشيد تا اين نسبت دروغين را نپذيرد وازخود دفاع كند، اما جاسوس روسي سخت اصراركردكه :« نه ! همين است كه مي گويم» و شيوه تكرار و تلقين را به كار گرفت ومرتب به اواصراركردكه اوحضرت مهدي (علیه السلام)است. 

هر گاه « علي محمد » به مصرف حشيش مي پرداخت جاسوس روسي نيز فرصت را براي تلقين و تكرار آن دروغ رسوا، غنيمت مي شمرد و سؤالهاي ساده اي از او مي كرد و او نيز جوابهاي سست و آبكي سر هم مي كرد و جاسوس بازيگر، شروع به تحسين و تشويق او مي كرد و خود را در برابر پاسخهاي آبكي و سست او شگفت زده و مسحور نشان مي داد. 

روزي جاسوس نابكار، يك بطري عرق از بغداد براي « علي محمد » خريد و با شگرد خاصي به او تقديم كرد و هنگامي كه آن را به او خورانيد و مست شد، تلقين و اصرار خويش را به اوج رسانيد كه « علي محمد » همان امام مهدي است و از او تقاضا كرد كه گفتار صادقانه و خالصانه جاسوس روسي را بپذيرد. او نيز تصديق كرد و پذيرفت كه چنين است، اما از  ترس، جرأت اظهار آن را نداشت و بدان تصريح نمي كرد. 

درگام دوم،جاسوس اورابه اظهارآن دروغ رسواتشجيع كردو وعده ثروت هنگفتي به او داد.... 

«علي محمد» در آغاز امر بخش هايي از قرآن را با روشي كه از مكتب شيخيه آموخته بود 
تأويل كرد و تصريح كرد كه از سوي امام زمان (علیه السلام)، مأمور به ارشاد مردم است. سپس مسافرت هايي به مكه و بوشهر كرد و دعوت خود را آشكارا تبليغ نمود. يارانش نيز در نقاط ديگر به تبليغ ادعاهاي علي محمد پرداختند. 
 پس از مدتي كه گروههاي به او گرويدند، ادعاي خود را تغيير داد و از مهدويّت سخن گفت و خود را مهدي موعود معرفي كرد. 

او زماني كه در شيراز بود اين ادعا را كرد، كه با مخالفت شديد علماي شيراز روبرو شد. علماي اين شهر براي اطمينان از شنيده هاي خود در مورد اين مسئله عده اي از افراد آگاه و مورد اعتماد خود را به مجالس بحث علي محمد فرستادند و بدين وسيله بود كه اطمينان حاصل كردند كه او خود را امام مهدي(علیه السلام) معرفي مي كند. 

اينجا بود كه علماي شيراز بر ضد او به پا خواستند و او را دستگير كردند و براي اينكه بطلان ادعاهاي او را به مردم فريب خورده و عوام بفهمانند مناظره اي ترتيب دادند كه در اين مناظره به سختي شكست خورد و بعد از آن نيز اظهار ندامت كرد. 

او بعد از شكست در مناظره در حضور مردم گفت: « لعنت خدا بر كسي كه مرا وكيل امام غايب بداند. لعنت خدا بر كسي كه مرا باب امام بداند.

 در طي اين جريان او محاكمه شد و به زندان و شلاق محكوم گرديد. پس از سپري شدن طول مدت حبس و زندان، آزاد شده، از شيراز به اصفهان رفت و در آنجا طي جريان هاي پيش آمده توسط جاسوس روسي، دستگير و به تهران فرستاده شد و از آنجا به وسيله مأموران دولتي به قزوين و سپس به تبريز و ماكو فرستاده شد. 

او در قلعه اي در ماكو زنداني شد كه از همان جا با مريدان خود مكاتبه مي نمود كه به دليل همين امر و سعي مريدان در تبليغ افكار او، تشويق شد اعتقادات خود را بيشتر گسترش دهد كه باعث نوشته شدن كتاب « بيان » گرديد كه همراه با ادعاي نبوت و رسالت بود. 

او مدعي شد كه دين اسلام فسخ شده و خداوند دين جديدي همراه با كتاب آسماني تازه به نام « بيان » بر او نازل كرده است. علي محمد در كتاب« بيان » خود را برتر از همه پيامبران دانسته و خود را مظهر نفس پروردگار پنداشته است. 

او آراء‌و عقايد متناقضي داشت و عقيده داشت كه با ظهورش آيين اسلام منسوخ و قيامت موعود در قرآن، به پا شده است. 

علي محمد خود را مبشر ظهور بعدي شمرده و او را « من يظهره الله »، (كسي كه خدا او را آشكار مي كند ) خوانده است و در ايمان پيروانش بدو تأكيد فراوان كرد. او نسبت به كساني كه آيين اورانپذيرفتند خشونت بسياري راسفارش كرده است.وي ازجمله وظايف فرمانرواي بابي رااين مي داند كه نبايد جز بابي ها كسي را بر روي زمين باقي بگذارد. باز دستور مي دهد غير از كتابهاي بابيان، همه كتابهاي ديگر بايد محو و نابود شوند و پيروانش نبايد جز كتاب بيان و كتابهاي ديگر بابيان، كتاب ديگري را بياموزند.

سرانجام پس از اقداماتي كه توسط دولت وقت يعني دولت محمد شاه قاجار انجام شد، او دستگير و در محاكمه اي كه با حضور فقها و علماي وقت صورت گرفت، ‌دوباره مجبور به توبه گرديد و طلب مغفرت كرد. ولي از آن جايي كه طبق مثل معروف « توبه گرگ مرگ اوست »، توبه 
او نيز جز يك حربه براي رهايي نبود و بعد از رهايي از چنگال مأمورين دولتي ادعاي خود را ادامه داد و باعث آشوب هايي در اقصي نقاط كشور شد كه اميركبير را واداشت تا دست به كار شود و با استمداد از علماي وقت، حكم قتل وي را صادر كند. 
علي محمد بالاخره همراه يكي از پيروانش در 27 شعبان 1226هجری در تبريز تيرباران شد. 

7- فرقه بهائيه 

فرقه بهائيه، فرقه اي منشعب از فرقه بابيه است. بنيان گذار آيين بهائيت، ميرزا حسين علي نوري معروف به بهاء‌الله است و اين آئين نيز نام خود را از همين لقب برگرفته است. پدرش ازمنشيان عهد محمد شاه قاجار و مورد توجه قائم مقام فراهاني بود و بعد از قتل قائم مقام فراهاني از مناصب خود بر كنار شد و به شهر نور رفت. 

ميرزا حسينعلي در 1233 در تهران به دنيا آمد و آموزشهاي مقدماتي ادب فارسي و عربي را زير نظر پدر و معلمان و مربيان گذارند. پس از ادعاي بابيت توسط سيد علي محمد شيرازي در
شمار نخستين گروندگان به باب در آمد و از فعال ترين افراد بابي شد و به ترويج بابيگري، به ويژه در نور و مازندران پرداخت. برخي از برادرانش از جمله برادر كوچكترش ميرزا يحيي معروف به صبح ازل بر اثر تبليغ او به اين مرام پيوستند. 
 

          پس از اعدام علي محمد باب كه به دستور امير كبير صورت گرفت، ميرزا يحيي ادعاي جانشيني باب را كرد. گويا قضيه از اين قرار بود كه ميرزا حسينعلي براي اينكه جانش به خطر نيفتد ميرزا يحيي را واسطه خود با باب قرار داده بود كه سبب شده بود باب، ‌ميرزا يحيي را به عنوان جانشين خود انتخاب كند. ولي بازهم زمام اموربه علت كمي سن ميرزايحيي كه نوزده ساله بودبه دست ميرزاحسينعلي افتاد. 

امير كبير نيز با اطلاع از شگردهاي تبليغي بابيان و براي فرو نشاندن فتنه ها از ميرزا حسينعلي خواست ايران را ترك كرده، راهي كربلا شود اما بعد از قتل امير كبير و روي كار آمدن ميرزا آقاخان نوري، دوباره به تهران بازگشت و طي ماجراي سوء‌قصد به جان ناصر الدين شاه كه افراد زيادي از بابيها اعدام شدند، بعد از دستگيري به سفارت روسيه پناهنده شد و در آنجا با توافقي كه بين دولت ايران و سفير روس انجام گرفت به بغداد منتقل شد. 

در بغداد، كنسول دولت انگلستان و نماينده دولت فرانسه با بهاء‌الله ملاقات داشته و حمايت دولتهاي خود را به او ابلاغ نموده و از او خواستار شدند كه تابعيت كشورهاي آنان را بپذيرد. حتي والي بغداد نيز با او رابطه اي تنگاتنگ داشت به حدّی كه براي او مقرري نيز در نظر گرفته بود. 

در اين زمان بود كه در جاي جاي بلاد اسلامي، مدعيان « من يظهر اللهي » طبق وعده علي محمد باب، ادعاي خود را علم كرده و دست به تبليغات گسترده زدند كه با طراحي حسينعلي و همكاري يحيي يا كشته شدند و يا دست از ادعاي خود برداشتند. 

در اينجا بود كه بر اساس طرح هاي از پيش آماده شده استعمار و آموزشهاي جاسوس روسي، حسينعلي به نفع برادر وارد صحنه شد و او را « من يظهره الله »وكسي كه درآخرالزمان ظهور مي كند، معرفي كرد كه با حمايت مالي و معنوي استعمار نيز همراه بود. 

در اين شرايط به خاطر عملكردهاي تند وگاهي هم افراطي اين فرقه كه با افراد و گروههاي مخالف داشتند، حكومت عثماني آنها را از بغداد به تركيه و سپس به «ادرنه » تبعيد كرد. 

اما آموزشهاي اين مسلك منحط هم چنان در سفارت روس در تهران تنظيم و براي حسينعلي بهاء ارسال مي گرديد و او نيز آنها را در ميان پيروان خويش، نشر و تبليغ مي كرد. 

در همين برهه از زمان بود كه كار اختلاف دو برادر بالا گرفت و حسينعلي ادعاي مقام « من يظهراللهي » براي خود كرد كه پس از تبعيد به فلسطين با حمايتهاي گسترده استعمار به انتشار و رواج اين ادعاي خود پرداخت و با حمايتهايي كه از او مي شد به اين ادعا بسنده نكرد و دست به ادعاهاي گوناگون ديگري نيز زد. 

بارزترين مقام ادعایي اوربوبيت و الوهيت بود. او خود را خداي خدايان، آفريدگار جهان، كسي كه« لم يلدولم يولد» است،خداي تنهاي زنداني،معبودحقيقي،« رب ما يري و مالايري» ناميد. 

گذشته از ادعاي ربوبيت، او شريعت جديد آورد و كتاب « اقدس » را نگاشت كه بهائيان آن را « ناسخ جميع صحائف » و « مرجع تمام احكام و اوامر و نواهي » مي شمارند. 

البته در اين ميان، بين بابي ها و بهائي ها تزاحماتي پيش آمد كه علت هايي نيز براي آن ذكر كرده اند: 

1- ظهور فرد ظهور كننده دو هزار سال بعد پيش بيني و وعده داده شده بود، در حاليكه بهاء‌الله در فاصله اي كوتاه از علي محمد ادعاي خود را بيان كرد. 

2- بين كتاب « بيان » و « اقدس » كه توسط بهاء‌الله نوشته شده بود و احكام آنها تفاوت هاي چشمگيري ديده مي شد. 
3- اساس اعتقادات بابيت، از بين رفتن تمام مخالفان و نابودسازي غير بابيان و از بين بردن كتابهايي غير از « بيان » بود درحالي كه اساس اعتقادات بهائيت بر « رأفت كبري و رحمت عظمي و الفت با جميع ملل » بود. 
و همه اين ها در شرايطي اتفاق افتاده بود كه حسينعلي در بعضي اوقات و بنابر بعضي مصالح منكر فسخ كتاب « بيان » مي شد. 

بهاء‌الله براي اثبات حقانيت ادعاي خود برهان هايي را بيان مي كرد كه از جمله آنها، سرعت نگارش و زيبايي خط بود به طوري كه نقل كرده اند در طول يك شبانه روز يك جلد كتاب به نگارش در مي آورد. البته اين كتابها به علت غلط هايي كه داشت از بين برده شد. اين غلط ها اعم از املايي بود و غلط هاي انشايي، لغوي و... را نيز در بر مي گرفت. 
اقدامات بهاء الله بدين ترتيب ادامه داشت، تا اينكه قالب تهي كرد. پيروان او نيز ادعاهاي او را بعد از او تبليغ و ترويج مي كردند تا حدي كه خدايي او را پذيرفتند و قبر او را قبله خود قرار دادند. 

اما بعد از او بين بهائيان اختلاف افتاد، ‌عده اي پسر بزرگ او را كه « عباس افندي » بود و ملقب به « عبدالبهاء » بود به جانشيني او پذيرفتند و عده اي ديگر برادر عباس افندي و پسر ديگر حسينعلي را كه « محمدعلي » نام داشت، جانشين بهاء‌الله مي دانستند. 
بالاخره عباس افندي كارها را به دست گرفت و براي جلب نظر عثمانيان و مقامات عثماني، در ابتدا ادعايي جز پيروي از پدر و نشر تعاليم او نكرد و پيروان خود را تشويق مي كرد كه در تمام مراسمات ديني از جمله نماز جمعه شركت كنند و از سخن گفتن پيرامون آيين جديد پرهيز كنند. 

امّا قضيه به اين راحتي نبود كه پيش مي رفت، بعد از ادعاي تشكيل وطن جديد يهوديان در فلسطين توسط « آرتور جيمز بالفور » و روابطي كه عبدالبهاء به صورت پنهاني با انگليس داشت، جمال پاشا فرمانده كل قواي عثماني، دستور قتل بهائيان و اعدام عبدالبهاء را صادر كرد كه به دخالت مستقيم انگليس منجر شدو عبدالبهاء در حيفاء به محافظت كامل انگليس در آمد و تاحدي پيش رفت كه از دولت انگليس نشان شهسواري دريافت كرد و به عنوان « سِر » ملقب گرديد. 

عبدالبهاء در سال 1340هجری در حيفا درگذشت و درهمانجا با حضور نمايندگان دولت انگليس به خاك سپرده شد. مرگ او به حدي براي دولت انگليس مهم بود كه چرچيل ، وزير مستعمرات بريتانيا پيام تسليت پادشاه انگليس را براي بهائيان را ابلاغ نمود. 

در ابتداي امر آيين بهايي به عنوان انشعابي از دين اسلام و تشيع و يا شاخه اي از متصوفه شناخته مي شد و مبلغان و رهبران اين آيين براي اثبات حقانيت ادعاهاي خود از قرآن و احاديث و روايات استمداد مي جستند. اما با سفرهايي كه عبدالبهاء به امريكا و اروپا مي كرد، جهت اعتقادات آنها تغيير كرد و به سمت و سويي جهت دهي شد كه با تمام آيين هاي الهي به خصوص اسلام، تفاوت آشكاري پيدا كرد و حتي در مقابل اين آيين ها قرار گرفت. 

آنها براي خود تعاليم خاصي داشتند از جمله: ترك تقليد، تطابق دين با علم و عقل، وحدت اساس اديان، بيت العدل، و حدت عالم انساني، ‌ترك تعصبات، الفت و محبت ميان افراد بشر، ‌تعديل معيشت عمومي، تساوي حقوق زنان و مردان، تعليم و تربيت اجباري، صلح عمومي و تحريم جنگ. 

عبدالبهاء اين تعاليم را از ابتكارات پدرش قلمداد مي كرد و معتقد بود پيش از او چنين تعاليمي وجود نداشت. 
 اين اصول متأثر از تفكر ماسوني و نظريه پردازان  مشرب فراما سونرهاي انگليسي است. ماسونيت با نشر اين تعاليم سعي در استحاله تمامي فرهنگ هاي مذهبي در تفكر و فرهنگ غربي داشت، چنان كه پيامد نشر اين تفكر « امانيسم » و « ليبراليسم » مذهب همه روشنفكران گرديد و مبشر جهاني شد كه با تبليغ فرهنگ جهاني سعي در مستولي ساختن فرهنگ و تمدن مغرب زمين بر تمامي سرزمين هاي غير غربي داشت. 

بعد از عبدالبهاء، شوقي افندي فرزند بزرگتر دختر عبدالبهاء بر خلاف وصيت بهاء‌الله كه جانشيني محمد علي بود، به رياست بهائيه رسيد كه باعث اختلافاتي در درون اين فرقه گرديد. 

شوقي افندي با وجود اين اختلافات روي كار آمد و تشكيلات بهائيان را كه به «نظم اداري امر الله» موسوم گرديد را زير نظر مركز اداري و روحاني بهائيان كه در حيفا قرار داشت و به « بيت العدل اعظم الهي » مشهور بود، در آورد. 

بعد از او بهائيان كه اكثريت آنها در اسرائيل به سر مي برند دچار انشعاباتي شدند كه از جمله آنها مي توان به « بهائيان ارتدكس »، «بهائيان خراسان » و... اشاره كرد. 

البته علاوه بر فرقه هايي كه در باب مدعيان دروغين مهدويّت مطرح مي گردد، افرادي نيز مدعي اين منصب شده اند كه به صورت فرقه مطرح نبوده اند، كه اين افراد يا مدعي مهدي بودن يا نيابت خاصه حضرت را كرده اند كه به ذكر نام بعضي از اين افراد در اينجا كفايت مي كنيم. 

1- كساني كه مدعي مهدويّت شده اند: 
ابواسحاق ابوعبيده ثقفي، ابوالعباس سفاح، ابن مقنع، مهدي سوداني، بنگالي، محمدبن احمد سوداني، شيخ سعيد يماني، شيخ علايي و.... 

2- كساني كه مدعي نيابت و سفارت شده اند: 

حسن شريعي، 
 محمد بن نصير نميري
، احمد بن هلال عبرتایي
، محمد بن علي بن بلال
، حسين بن منصور حلاج
، شلمغاني
 و.... 
نكته قابل توجه ديگر، در اين ميان، ظهور مدعيان در دهه هاي اخير است كه پا را فراتر گذاشته و ادعاهاي ديگري چون همسري حضرت مهدي (علیه السلام)   و مهدي بودن و حتي خدا بودن را كرده اند.
اين افراد كه طبق بررسي روانشناسان از جمله افرادي هستندكه از يك سلسله بيماريهاي رواني رنج مي برند و در زندگي خود با يك سلسله مشكلات عديده برخورد كرده اند كه برايشان قابل حل نبوده است و در اين راستا دچار ضعف شخصيتي شده و حقارت حاصل از اين ضعف آنها را به سوي اين ادعاها كشانده است. 

بعضي از اين افراد پا را فراتر از اين ادعاها نيز گذاشته اند  و ادعا كرده اند امام سيزدهم يا چهاردهم نيز مي باشند. 

همانطور كه بيان گرديد اختلالات رواني اين افراد باعث چنين ادعاهايي شده است كه البته اختلالات رواني در كنار ساير اختلالات از جمله روحي، عاطفي، اجتماعي و... قرار مي گيرد كه همگي دلالت بر مختل بودن عقايد آنها در حيطه ايمان به خداوند متعال و ائمه اطهار (علیهم السلام) مي باشد و نكته بسيار با اهميت تر، سادگي و كج فهمي مريدان و گروندگان به اين مدعيان است كه آنها را در اين امر ياري مي رساند. 

همه اين ادعاها و عملكردها چيزي است كه از حيطه علم الهي و به واسطه آن از علم ائمه معصومين (علیه السلام) خارج نيست و به وضوح به احاديثي بر مي خوريم كه چنين اقداماتي را پيش بيني كرده و بيان نموده اند. 
           شيخ بزگوار مفيد (رحمه الله علیه) به نقل از امام صادق (علیه السلام) بيان مي دارد كه حضرت فرمود: 
«لايخرج القائم حتي يخرج قبله اثنا عشر من بني هاشم كلهم يدعو الي نفسه».

حضرت قائم (علیه السلام) خروج نمي كنند مگر اينكه قبل از ايشان دوازده نفر ار بني هاشم دعوت به خود مي كنند. 

و نعماني نيز از حضرت نقل مي كندكه: «لايقوم القائم حتي يقوم اثنا عشر رجلاً كلهم يجمع علي قول انهم قدرأوه فيكذبونهم. »

قائم (علیه السلام)قيام نمي كند مگر اينكه دوازده نفر  بر قولي اجماع مي كنند (منظور وحدت  همگی آنها در ادعاي دروغين مهدويت است ) اگر آنها را ديديد، تكذيب كنيد.
نظير چنين حديثي از نبي مكرم اسلام نيز نقل شده است كه شيخ مفيد آن را به سندي از عبدالله بن عمر بيان مي كند كه حضرت فرمود: 

«لاتقوم الساعه حتي يخرج المهدي من ولدي و لا يخرج المهدي حتي يخرج ستّون كذاباً كلهم يقولُ أنا نبي ». 

قيامت بر پا نمي شود مگر اينكه مهدي از فرزندان من خارج شود و مهدي نيز خارج نمي شود مگر اينكه شصت نفر كذّاب كه همگي ادعاي نبوت مي كنند خروج كنند. 
حديث اخير به طور ضمني ظهور مدعيان نبوت را بيان می دارد كه هم چنان كه بيان کرديم، هم اكنون نيز با افرادي از اين صنف رو برو هستيم و اين چيزي غير از مدعيان دروغين مهدويت و نيابت و سفارت مي باشد، البته اين گونه افراد از قديم الايام  نيز دست به كار بوده اند كه از جمله آنها مسیلمه كذاب و... مي باشند. 

اين حديث كه از نبي مكرم اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم)بيان گرديده، در كتاب ارشاد شيخ مفيد چنين آمده است: 
         «... و خروج ستّين كذاباً كلهم يدّعي النّبوه، و خروج اثني عشر من آل ابي طالب  كلّهم يدعي الامه  لنفسه.... »

...شصت دروغگو كه همگي مدعي نبوت اند ظهور مي كند و دوازده نفر از آل ابي طالب كه همه مدعي امامت اند پيدا مي شوند.... 
اين مطلب را شيخ بزگوار در باب چهلم از اين كتاب مي آورد كه مربوط به علامات ظهور حضرت مهدي (علیه السلام) مي باشد. در باب پنجم از غيبت نعماني نیز در اين باره احاديثي نقل شده كه به جاست به تعدادي از آنها اشاره اي در اينجا داشته باشيم. 

يونس بن ظبيان گويد: 

« امام صادق(علیه السلام) در مورد فرمايش خداي عزوجل كه فرموده « وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ  كَذِّبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّهٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ».
 در روز قيامت خواهي ديد آن كسان كه بر خداوند دروغ بسته اند چهره هايشان سياه شده است آيا جز در جهنم جايگاهي براي خود بزرگ بينان است ؟ 
فرمود:«من زعم انه امام وليس بامام.»
 منظوركسي است كه خودراامام پندارددر حاليكه واقعاً
امام نيست.
و اينكه حضرت مي فرمايد: 
« ثلاثه لا ينظر الله اليهم يوم القيامه و لايُزَكيّهم و لَهُم عَذاب أليمٌ. من زَعَمٌ انّه امام و ليس بامامٍ و مَن زَعَمَ في امام حقٌ أنّه ليس بامام و هو امام و من زَعَمَ أنَّ لهما في الاسلام  نصيباً.» 

سه گروه هستندكه خداوند در روز قيامت به ايشان نمي نگرد ( يعني مشمول خشم و غضب الهي هستند) و آنان را پاك نمي سازد ( يعني از آلودگيهاي گناه ) و عذابي دردناك براي آنان است: كسي كه پندارد او امام است و در حقيقت امام نباشد، ديگر كسي كه در باره امام حقي چنين پندارد كه او امام نيست در حاليكه واقعاً امام است و بالاخره كسي كه پندارد دونفر ياد شده بهره اي از اسلام دارند.
       امام باقر (علیه السلام) هم در مورد آيه 60 سوره زمر به سوره بن كليب مي فرمايد:
«كسي كه بگويد من امام هستم و امام نباشد( مصداقي براي اين كلام است ) گفتم: هر چند علوي و فاطمي باشد ؟ فرمود: اگر چه علوي و فاطمي باشد، ‌سؤال كردم هر چند از فرزندان علي بن ابي طالب(علیه السلام)باشد؟ پاسخ فرمود: هر چند از فرزندان علي بن ابي طالب باشد.» 

البته اين حديث با اندكي تفاوت در قسمت «إني امامٌ و ليس بامامٍ » و قسمت انتهايي آن به صورت «من زَعَمَ انه امام و لَيسَ بامامٍ... » 
كسي كه خود را امام پندارد با اينكه واقعاً امام نيست. هر چند فاطمي و علوي باشد، از سوره بن كليب نقل شده است. 

ائمه اطهار (علیهم السلام)چنين افرادي را مشرك و كافر نيز معرفي كرده اند كه از چنين بياناني، برداشتي كه به دست مي آيد اين است كه اين افراد به واسطه اين ادعاي خود مخلّد در آتش و به دور از رحمت واسعه الهي هستند و در چنان ظلماتي به سر مي برند كه تاريكي آن، دنيا و آخرتشان را يكجا در خود فرا گرفته است. 

به عنوان نمونه فضيل بن سيّار گويد: از امام صادق (علیه السلام) شنيدم كه مي فرمايد: 
هركس خروج كرده مردم را به سوي خود فرا خواند در صورتي كه كسي در ميان مردم باشد كه از او برتر است، پس چنين شخصي گمراه و بدعت گذار است ( و هركس كه ادعاي امامت از جانب خدا كند و واقعاً امام نباشد او كافر است ).
چه خواهد شد اكنون اي كاش مي دانستم حال كسي كه مدعي امامت و پيشوائي امامي باشد كه از جانب خدا نيست، نه نصي براي پيشوايی او است و نه او خود شايسته امامت است و نه اهليت اين مقام را دارد، چگونه خواهد بود پس ازاين گفته آنان (علیهم السلام)  كه: سه كس هستند كه خداوند به آنان نظر نمي افكند و عبارتند از: كسي كه ادعا كند امام است و امام نباشد و كسي كه امامت امام به حقي را انكار داشته باشد و كسي كه پندارد آن دو نفر ياد شده بهره از اسلام دارند و نيز پس از اينكه آن معصومين (علیهم السلام)  براي مدعي اين جايگاه و مرتبه و براي چنين كسي كه آن را ادعا كند كفر و شرك را مسلم داشته اند، از اين دو و از كوردلي به خدا پناه مي بريم، ‌اما مردم هر چه به سرشان آمده تنها ناشي ازكم آشنايي آنان است با روايت و فهم و درايت از اهل بيت عصمت و رهبران.... 

با احاديثي از اين نوع كه به آنها اشاره نموديم به اين نتيجه مي رسيم مدعيان چه به صورت فرقه و گروه تبعيت گردند و چه مريداني در اين مسير براي خود پيدا نكنند، باز هم در ادعاي خود راسخند و اين همان چيزي است كه احاديث ما را به آن رهنمون مي سازد كه نشان از ناداني افراد و تاريكي باطن آنها مي باشد. 

جداي از اين مباحث، ادعاهاي اين گونه مدعيان با همه مباحثي كه پيرامون آن وجود دارد تنها با استناد به يك مطلب، باطل و ردّ مي گردد و اين مطلب چيزي جز توقيع مقدس خود صاحب الزمان (علیه السلام) نمي باشد كه به آن اشاره اي مختصر خواهيم داشت. 
اين توقيع چند روز قبل از وفات آخرين نائب امام زمان(علیه السلام) شيخ علي بن محمد سمري، ‌از طرف حضرت حجّت (علیه السلام) براي ايشان نوشته شده است كه مضمون اين توقيع، اين چنين است: 
« بسم الله الرحمن الرحيم

يا علي بن محمد السّمري اعظم الله أجرَ إخوانك فيك فانّكَ ميت ما بينك و بين ستهِ ايّام فاجمَع أمرَكَ و لا تُوصِ الي احدٍیقومُ مقامك بعد وفاتك فقد وَقَعتِ الغيبه الثانيه فلاظهور إلّا بَعدَ اذن الله عزّوجّل و ذلك بعد طول الامد و قسوه القلوب و امتلاء‌الارض جوراً و سيأتي شيعتي من يدعي المشاهده، ألا فمن ادّعَي المشاهدهَ قبل خروج السفياني و الصيحه فهو كاذبٌ مفترٍ، و لا حولَ و لا قوهَ إلّا بالله العلي العظيم.» 

                                                بسم الله الرحمن الرحيم 
          اي علي بن محمد سمري ! خداوند اجر برادرانت را در عزاي تو عظيم گرداند كه تو ظرف شش روز آينده خواهي مرد، پس خود را براي مرگ مهيا كن و به احدي وصيت مكن كه پس از وفات تو قائم مقام تو شود كه دومين غيبت واقع گريده است و ظهوري نيست مگر پس از اذن خداي عزوجل و آن بعد از مدت طولاني و قساوت دلها و پرشدن زمين از ستم واقع خواهد شد و به زودي كساني نزد شيعيان من آيند و ادعاي مشاهده كنند، بدانيد هر كه پيش از خروج سفياني و صيحه آسماني ادعاي مشاهده كند دروغگوي مفتري است و لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم. 

        نكاتي چند از اين توضيح برداشت مي شود كه به شرح ذيل است: 
1-علم امام زمان (علیه السلام) به غيبت و خبر ايشان مبني بر فوت نائب چهارم.
              2-سفارش و تأكيد امام مبني بر عدم تعيين قائم مقام براي نائب چهارم.
      3-خبر از غيبت دوم.
       4-ظهور به اذن الهي تحقق مي پذيرد.
       5-غيبت دوم، زمان زيادي طول مي كشد به نحوي كه دلها به قساوت مي گرايد و زمين پر از ظلم و ستم مي گردد. 
      6-كساني ادعاي مشاهده حضرت را مي كنند
      7-هركس ادعاي مشاهده كند دروغگو و كذّاب است. 
      8-براي ظهور علائمي چون خروج سفياني، صيحه آسماني و... مي باشد.
   بنابراين به صراحت از اين توقيع مي توان استدلال  نمود كه نه نائب و سفيري براي امام زمان(علیه السلام) بعد از نائب چهارم وجود دارد و نه كسي حق چنين كاري را دارد و بطلان ادعای مدعيان مهدويت نيزبااين استدلال به طريق اولي تر،روشن مي گردد كه جاي هيچ بحث اضافي را نمي گذارد. 

فصل پنجم: طرح مباحث حاشیه ای و انحرافی 
يكي ديگر از آسيب هايي كه در فرهنگ مهدويّت مطرح مي گردد طرح مباحثي است كه ضرورتي نداشته و كارايي لازم نيز ندارد. اين مباحث، به مواردي اشاره دارد كه دانستن يا ندانستن آنها و بي اطلاعي از آنها سهم آن چناني در شناخت خود امام مهدي (علیه السلام) وچگونگي انتظار و... ندارد. 

در اين قسمت به بعضي از اين مباحث اشاره كرده و به بررسي آنها خواهيم پرداخت. 

1- جزيره خضراء (محل سكونت امام زمان (علیه السلام)) 

يكي از مسائلي كه به نوعي از دغدغه هاي محققان مهدويّت و مسائل آن در آمده است، مسأله جزيره خضراء مي باشد. اين جزيره بنابر نقل بعضي از كتب محل زندگي امام زمان (علیه السلام) مي باشد. 

اين جزيره با مختصات خاصي كه بيان شمرده اند، از سوي بعضي از نويسندگان به نام «خضراء» معروف گشته است و اين به علت موقعيت خاص جغرافيايي و آب و هوايي آن و سرسبزي و حاصلخيزي آن مطرح شده است كه البته پيرامون اين مطالب به بررسي خواهيم پرداخت. 

بنابراين لازم مي دانيم كه به مطالبي كه پيرامون اين موضوع در برخي از كتابها مطرح شده است بپردازيم. 

داستان جزيره خضراء: 

«مرحوم علامه مجلسي در بحارالانوار مي نويسد: 
رساله اي يافتم مشهور به داستان جزيره خضراء... و چون آن را در كتابهاي روايي نديدم، عين آن را در فصل جداگانه اي آورده ام. يابنده متن آن را چنين نقل مي كند: من ( فضل بن يحيي كوفي ) در سال 699 قمری در كربلا از دو نفر، داستاني شنيدم. آن ها داستان را، ‌از زين الدين علي بن فاضل مازندراني نقل مي كردند. داستان، به جزيره خضراء‌، در درياي سفيد مربوط بود. مشتاق شدم داستان را از خود علي بن فاضل بشنوم. به همين دليل به حله رفتم و در خانه سيد فخرالدين، علي بن فاضل را ملاقات كرده اصل داستان را جويا شدم. او داستان را در حضور عده اي از دانشمندان حله و نواحي آن چنين بازگو كرد... منتظر شدم تا كاروان كشتي ها از جزيره خضراء‌رسيد. فرمانده آن پيرمردي بود كه مرا مي شناخت و اسم من و پدرم را نيز مي دانست. او مرا با خود به جزيره خضراء برد. 

شانزده روز كه گذشت آب سفيدي در اطراف كشتي ديدم و علت آن را پرسيدم شيخ گفت: اين درياي سفيد است و آن جزيره خضراء. اين آبهاي سفيد، اطراف جزيره را گرفته است و هر گاه كشتي دشمنان ما وارد آن شود، غرق مي گردد. 
وارد جزيره شديم شهر داراي قلعه ها و برج هاي زياد و هفت حصار بود.... 
در مسجد جزيره با سيد شمس الدين محمد كه عالم آن جزيره بود، ملاقات كردم. او مرا در مسجد جاي داد. آنان نماز جمعه مي خواندند ( و آن را واجب مي دانستند ) از سيد شمس الدين پرسيدم: آيا امام حاضر است ؟ گفت: نه ولي من نائب خاص او هستم، به او گفتم: امام را ديده اي ؟ گفت نه، ولي پدرم، صداي او را شنيده و جدّم او را ديده است. 

سيد، مرا به اطراف برد. آن جا كوه مرتفعي بود كه قبه اي در آن وجود داشت و دو خادم، در آن جا بودند، سيد گفت: من هر صبح جمعه آن جا مي روم و امام زمان را زيارت مي كنم و آن جا ورقه اي مي يابم كه مسايل مورد نياز، در آن نوشته شده است... درباره ديدن امام زمان از آن پرسيدم، گفتند: «غير ممكن است. 

درباره سيد شمس الدين از شيخ محمد ( كه با او به خضراء‌آمدم ) پرسيدم. گفت: او از فرزندان فرزندان امام است و بين او و امام، پنج واسطه است. 

با سيد شمس الدين، گفت و گوي بسيار كردم و قرآن را نزد او خواندم. از او در باره ارتباط آيات و اين كه برخي آيات، با قبل، بي ارتباط هستند، پرسيدم، پاسخ داد: مسلمانان پس از رسول خدا و به دستور خلفا، قرآن را جمع آوري  كردند، از همين رو آياتي را كه در قدح و مزمت خلفا بود، از آن، حذف كردند، به همين سبب، آيات را نامربوط مي بيني؟ولي قرآن علي كه نزد صاحب الامر است از هر نقصي مبرا است و همه چيز در آن آمده است. 

از سيد پرسيدم: علماي ما احاديثي نقل مي كنند كه هركس پس از غيبت ادعا كند مرا ديده است. دروغ مي گويد: حال، چگونه است كه برخي از شما، او را مي بينيد ؟ 

سيد گفت: درست مي گويي، ولي اين حديث، به زماني مربوط است كه دشمنان آن حضرت و فرعون هاي بني العباس فراوان بودند، اما اكنون كه اين چنين نيست و سرزمين ما از آنان دور است، ‌ديدار آن حضرت ممكن است. 

سيد شمس الدين ادعا كرد: «تو نيز امام زمان را دوبار ديده اي، ولي نشناخته اي » همچنين گفت: «آن حضرت، خمس را بر شيعيان خود، مباح كرده است و هر سال حج مي گذارد و پدرانش را در مدينه، ‌عراق و طوس زيارت مي كند.» 

از مسائل بسيار مهم در پذيرش يك خبر، ‌صحت سند آن و معتبر بودن راوي آن مي باشد كه در كنار منابع ذكر شده براي آن، ‌قرار مي گيرند. راوي اين داستان، ‌آن را در سال 699هجری از علي بن فاضل شنيده كه در شهر حله زندگي مي كرده است و اين شهر بين بغداد و كوفه  قرار دارد. كوفه و نجف در آن زمان ها از مراكز مهم علمي شيعه محسوب مي گشتند و هر خبر يا اتفاقي كه مربوط به موضوعات اسلامي بود به آن مناطق مي رسيد و پيرامون آن به بررسي و تفحص پرداخته مي شد، حال اگر اين خبر صحت دارد چرا هيچ گونه سند كتبي و يا خبري در اين مورد به دست ما نرسيده است. 

اين داستان در بحارالانوار و قبل از آن در مجالس المؤمنين، نوشته قاضي نورالله شوشتري ذكر شده كه هيچ منبع قابل قبولي براي آن ذكر نشده است و صرف نقل يك نفر يا مكتوب كردن آن، بر اعتبار آن نمي افزايد. 

از طرف ديگر علي بن فاضل كسي كه اين داستان از او نقل شده، فردي مجهول و نا شناخته در علم رجال است كه نامي از او در منابع رجالي شيعه و حتي اهل سنت نيز نيامده است و اين امر نيز از اعتبار اين داستان مي كاهد. 

از مطالب مهم ديگر در اين داستان، ‌اشاره به تحريف قرآن است اگر اين قول پذيرفته گردد، پس قرآن ما نيز چون كتاب مقدس يهوديان و مسيحيان، تحريف شده باشد و چنين ادعايي پذيرفته نيست. 

زيرا، خود خداوند حفظ قرآن از تحريف را تضمين كرده است و در صورت تحريف، اين كتاب از معجزه بودن، خارج مي گردد و با اصل نبوت پيامبر كه ماندگاري و ابدي بودن تعاليم آن است، ‌سنخيتي نخواهد داشت.... 
البته ادله هاي زيادي در اين زمینه بيان شده است كه در كتابهاي علوم قرآني به آن پرداخته شده است كه در اين جا به علت تفصيل اين مطالب، فقط به اين موارد ذكر شده، اكتفا مي كنيم. 

البته، اين مورد يعني پذيرش تحريف قرآن، تنها از سوي اخباري ها و آن هم به استناد به برخي از اخبار ضعيف و بي اعتبار بيان شده كه خود اين امر نيز، سببي بر بطلان ادعاي آنها دارد. 

در سير داستان مطرح شده كه اين جزيره داراي هفت حصار است و برج های دفاعي مستحكمي بر اطراف آن احداث گشته، حال اگر آبهاي سفيد اطراف جزيره مانع بزرگي در مسير دستيابي دشمنان به اين جزيره باشد، چه نيازي به اين برج ها و حصارها مي باشد ؟ 

از طرف ديگر، ‌راوي بيان مي دارد كه به او گفته مي شود كه رؤيت غير ممكن است در حالي كه در ادامه اشاره مي كند كه هر مؤمن خالصي مي تواند او را ببيند و يا اينكه كساني را ذكر مي كند كه حضرت را ديده اند. اين دو ادعاي متناقض چگونه با هم جمع مي شوند، خدا اعلم است. 
و در جاي ديگر داستان، به اين نكته اشاره مي شود كه امام (علیه السلام)  مرتباً در حال رفت و آمد و تردد بين اين جزيره و مكانهاي ديگري چون مكه و كربلا و... است و اين قول چگونه با ادعاي كسي كه بيان مي كند هرگز امام را نديده است، جمع مي شود چرا كه اطلاع دقيق از حال كسي، ارتباط تنگاتنگ با او را مي طلبد كه چنين ارتباطي بين دو نفر كه يكي از آنها ديگري را نديده، قابل قبول نيست. و نکته مهمتر، طبق توقیع خود حضرت مهدی (علیه السلام) که به آن اشاره داشتیم، سلسه نائبان خاص ایشان با مرگ آخرین نائب پایان می پذیرد.
به هر حال اصل داستان، سؤال بر انگيز است چه برسد به ربط آن به امام زمان (علیه السلام)  .
مثلث برمودا:   

در جنوب غربي ايالات متحده آمريكا، ‌منطقه اي وجود دارد كه به مثلث برمودا معروف است.

رسانه هاي غربي با افسانه سازي هاي هدف دار در باره آن، خواسته اند اين منطقه را، منطقه اي مرموز 

مرموز و پر خطر قلمداد كنند. 

          ناجي نجار در كتاب خود مي نويسد: «مثلث برمودادر غربي ترين نقطه اقيانوس اطلس، ‌در دهانه درياي كارائيب و در مسير جريان آبي « گلف استريم » قرار گرفته است. اين منطقه را مي توانيم به صورت مثلثي فرض كنيم كه رأس مثلث در جزاير برمودا و قاعده آن در جزاير پورتوريكو و شبه جزيره فلوريدا قرار بگيرد » ! 

اين جزيره مقابل ايالت هاي جورجيا، كارولينا و فلوريداي آمريكا قرار دارد. در جنوب اين جزاير، جزاير باهاما، پرتوريكو، دومينيكن، هائيتي، جامائيكا و كوبا قرار دارد.

جزاير برمودا، در 934 كيلومتري شرق سواحل آمريكا قرار دارد و متشكل از 150 جزيره مرجاني است كه فقط بيست جزيره آن قابل سكونت می باشد. جمعيت آن حدود 650 هزار نفر و نژاد ساكنانش سياه، ‌سفيد و دو رگه است. بيشتر مردم آن، پروتستان هستند و هاميلتون مركز آن است. 

برمودا از قديم ترين مستعمرات انگلستان است. 

داستان هاي زيادي پيرامون اين جزيره و اتفاقات رخ داده در اين ناحيه گزارش شده كه به نوعي باعث سرگرداني همه، ‌به خصوص دانشمندان شده است. داستانهايي كه به اتفاقات خاصي اشاره مي كنند كه جز حيرت و تعجب چيز ديگري همراه ندارد. 
از كار افتادن وسايل ارتباط جمعي همچون بي سيم ها، تلفن ها، از كار افتادن وسايل مسافرتي مسافران همچون كشتي ها و هواپيماها و... و هزاران اتفاق ديگر، از جمله حوادث مطرح شده در خصوص اين جزيره است. 

با بررسي مدارك مربوط به حوادث مثلث برمودا، ‌روشن مي شود كه ريشه بسياري از آنها فقط در مطبوعات است. آن هم مطبوعاتي نامعتبر و غير قابل اعتماد، ‌به سرعت با مجهولات و مطالب مهم فراوان روبرو خواهد شد،از اين رواستناد به چنين مدارك و عناوين ناشناخته اي، هيچ مطلب علمي اي را اثبات نمي كند. 

مثلث برمودا و كشورهاي اطراف آن از ويژگيهاي خاص آب و هوايي برخوردار مي باشند كه جريان گلف استريم يكي از اين ويژگي هاست. اين جريان خاص آب و هوايي سبب به وجود آمدن تلاطم دريا، مه گرفتگي، حركت شديد امواج همراه با صداي سهمگين و... مي شود. 

از ويژگي هاي ديگر اين جزيره، وزش بادهايي با سرعت بيش از صد كيلومتر است كه در برخي موارد ايالات شرقي آمريكا را نيز در بر گرفته و خساراتي به بار مي آورد. 
اين منطقه از مناطق مهم نظامي براي آمريكا محسوب مي گردد به طوري كه سازمان جاسوسي آمريكا ( سي آي اي ) سرمايه گذاريهاي زيادي در اين جزيره به عمل آورده است. 

اين منطقه علاوه بر وضعيت خاص آب و هوايي و نظامي كه دارد، از لحاظ جذب توريست نيز جنبه اقتصادي مهم داشته، ‌از مناطق خاص اقتصادي تلقي مي گردد. 

همانطور كه بيان شد اين منطقه از جزاير و مناطق متعلق به سي آي اي مي باشد كه در اين منطقه دست به آزمايشات و كارهاي گوناگوني مي زنند كه بنابر سري بودن بعضي از اين عمليات به خاطر بعضي مصلحت هاي نظامي و سياسي، سبب شده است اتفاقات رخ داده در آن، به صورت داستانها و افسانه هاي عجيب و حيرت انگيز در ميان مردم رواج پيدا كند. 

در بعضي از منابع ذكر شده است كه بسياري از كشتي ها در اين ناحيه غرق شده اند، ‌هواپيماهاي پرواز كننده در اين ناحيه سقوط كرده اند و... همه اين تبليغات با مقايسه وضعيت كنوني اين جزيره وبااحتساب اينكه اين جزاير هم اكنون ازنقاط مهم توريستي و تفريحي محسوب مي گردد زير سؤال مي رود و نادرست بودن آنها روشن مي گردد. 

موقعيت جزيره خضراء: 

جزيره خضراء در درياي مديترانه « درياي سفيد » قرار دارد و با موقعيت بيان شده براي جزيره برمودا « مثلث برمودا » تفاوت دارد كه در سواحل غربي اقيانوس اطلس و... قرار دارد. 

علت اينكه ما به بحث پيرامون موقعيت خاص جزيره خضراء و داستان مطرح شده در مورد آن و جزاير برمودا پرداختیم، مسائل مطرح شده در اين مورد است. 
عده اي ازافراد بااستناد به داستانهايي هم چون داستان جزيره خضراء،براين نكته پافشاري می 

كنند كه محل زندگي حضرت مهدي (علیه السلام)   جزيره خضراء است، كه حضرت مهدي (علیه السلام)  و يارانشان در اين جزيره زندگي مي كنند و با جزاير ديگر و مردم ساير كشورها به مبادله تجاري و... مي پردازند. 

حوادث رخ داده شده در حوالي جزيره خضراء هم كه براي حفاظت جزيره و اهالي آن از هجوم دشمنان، ‌در داستان بيان شده است بحث ديگري است كه مطرح مي گردد. 

اين مطالب در كنار هم باعث شده كه اين گونه از افراد به اين نتيجه گيري دست بزنند كه حضرت مهدي (علیه السلام)در اين جزيره به همراه خانواده و ياران زندگي مي كنند و براي دفاع از جان خودشان، هر كس كه به اين جزيره نزديك شود، از بين مي برند.
ميرزاي نوري در اين مورد چنين مي نويسد: 

 مسكن آن جناب در جزيره خضراء است، در بحر ابيض از جزاير خالدات مغربيه، معروف به خرابات، بركوهي كه در دو فرسخي اين بلده مباركه است و ساير جزاير مثل علقميه و ناعمه مباركه و صالحيّه و خضريه و بيضاويه  و نوريّه، كه حاكمند در آنها امراي آن جناب كه از فرزندان اويند : «و اذا رأيت ثم رأيتَ نعيماً و ملكاً كبيراً...
»

علاوه بر ايرادهايي كه بر اصل داستان جزيره خضراء و مثلث برمودا و تطبيق آنها بر يكديگر بيان كرديم، ‌ايرادديگري نيزمي توانيم دراين مورد مطرح كنيم كه به آن اشاره مختصري هم كرده ايم. 

آنچه در داستان جزيره خضراء آمده، ‌آن است كه كشتي هاي دشمنان غرق مي شوند، نه اين كه تعداد زيادي هواپيما و كشتي، آن هم بدون آن كه خصومتي با آن حضرت داشته باشند به قعر دريا فرستاده مي شوند يا از صحنه روزگار محو مي شوند. 

چنين تصوراتي با رسالت امام زمان و سيره آن حضرت و پدران گرامي اش تضاد كامل دارد، چه اين كه غرق و نابود كردن اموال كساني كه خصومتي با آن حضرت ندارند، كاري نيست كه در شأن پيشوايان معصوم باشد. 

           بر اساس مطالبي كه ذكر شد، اصل داستان جزيره خضراء غير قابل قبول مي باشد و تطبيق آن با مثلث برمودا، تنها مي تواند براي مخدوش چهره امام زمان (علیه السلام)مطرح شده باشد. 

چرا كه ؛ همان طور كه بيان شد اصل داستان فاقد مقبوليت اثر گذار بوده و غير قابل قبول است. 

-جزيره خضراء‌در درياي مديترانه است و مثلث برمودا در اقيانوس اطلس، و ربطي به هم ندارند. 

-اتفاقات و وقايع گزارش شده در مورد مثلث برمودا ساخته و پرداخته رسانه هاي غربي و سياستمداران آنها مي باشد. 
-در فرض صحت داستان هاي مثلث برمودا، ‌اين وقايع هيچ ربطي به امام زمان (علیه السلام)   نداشته و با مقام ايشان سنخيتي ندارد. 
يكي ديگر از مسائلي كه در باب محل سكونت امام زمان (علیه السلام) مطرح مي گردد، اين مطلب است كه امام زمان (علیه السلام) در « ذي طوي » يا « رضوي » زندگي مي كنند و اين ادعا را با استناد به قسمتي از دعاي ندبه ذكر مي كنند كه در آن چنين آمده است: 
      « لَيتَ شِعري أَينَ اِستَقَرَّت بِك النوي، بل أيُّ ارضٍ تُقِلُّكَ أَوثري أبر ضوي أوغيرها ام ذي طوي....»

اي كاش مي دانستم كه كجاها دل به ظهور، آرام و قرار خواهد يافت، ‌در كدامين سرزمين اقامت داري؟در سرزمين«رضوي»يا غيرآن، يا در ديار « ذي طوي » مسكن كرده اي ؟ 
نخستين كوه ازكوههاي«تهامه»دريك منزلی « ينبع » و هفت منزلي مدينه، كوه رضوي مي باشد كه بنابر نقل برخي روايات، محل زندگي امام زمان(علیه السلام)   است.

و « ذي طوي » نام منطقه اي است در يك فرسخي مكه كه داخل حرم قرار دارد و طبق برخي روايات، حضرت مهدي (علیه السلام)   در آن جا زندگي مي كند و از همان جا نيز همراه يارانش قيام خواهد كرد. در برخي روايات، ‌محل ظهور و خروج آن حضرت و مركز تجمع ياران و دوستان وي نيز، ‌همين منطقه ياد شده است. 

در صورت پذيرش اين قسم از روايات كه محل زندگي امام زمان را بيان مي دارند، لازم است بگوئيم در اين صورت بايد فلسفه غيبت را زير سؤال ببریم، چرا كه يكي از فلسفه هاي غيبت امام زمان (علیه السلام)   نامعلوم بودن مكان زندگي حضرت براي حفظ جان ايشان است. 

علاوه بر اين، ‌بايد بگوئيم اين نسبت ها چيزي است كه كیسانيه به محمد حنفيه مي دهد و ادعا مي كنند كه او در اين مكان ها زندگي مي كند كه هيچ سنخيتي با اعتقادات شيعه ندارد. 

نكته مهمتر در اين جا، ‌اين است كه بيان داريم، ‌دانستن مكان زندگي امام زمان (علیه السلام)   هيچ ضرورتي نداشته و ندارد و بر فرض ما بدانيم حضرت كجا زندگي مي كنند به حال ما سودي ندارد، چرا كه وظيفه اصلي ما چيز ديگري است كه از جمله اين وظايف شناحت حقيقت وجودي امام و انجام وظايف يك منتظر واقعي است. 

بنابراين،امام زمان در كجا زندگي مي كنند ؟ چگونه گذران زندگي مي كنند ؟ و... سؤالاتي است كه هيچ ضرورتي ندارد و ما را در اين راه رسيدن به هدف اصلي ياري نخواهند رساند، بلكه در برخي موارد و البته بيشتر موارد، سد راهي مي شود براي رسيدن به اين هدف كه تحقق جامعه آرماني با حضور امام با زمينه ساز شدن براي اين امر، ‌محقق مي شود، نه با دانستن مكان زندگي و چگونگي زندگي ايشان. 

2- ازدواج حضرت 

يكي ديگر از مسائل جنجالي در سلسله مباحث مهدويّت، بحث ازدواج حضرت و وجود زن و فرزند ايشان است. در اين رابطه سه احتمال را مي توانيم مطرح كنيم: 
1- اساساً حضرت ازدواج نكرده است.
2- ازدواج انجام گرفته، ولي اولاد ندارد. 
3- ازدواج كرده و داراي فرزنداني نيز هست. 

احتمال اول، ‌اصلاً پذيرفته شده نيست چرا كه امامي كه خود منصوب از جانب پروردگار بوده و براي پياده كردن سنّت هاي الهي مأمور شده است چه طور ممكن است يك سنت مهم اسلامي يعني ازدواج را ترك كرده و مجرد زندگي كردن را تا به اكنون انتخاب كرده باشند. 

احتمال دوم نيز به نوعي سؤال برانگيز است، چون اگر امام همسري انتخاب كرده باشند از يك طرف مستلزم معرفي خود حضرت به همسرشان است و از طرف ديگر لازم است همسر ايشان نيز مانند حضرت عمر طولاني داشته باشند و اين قسم دليلي مي طلبد كه ما اين چنين دليلي نداريم و يا اينكه بگوئيم امام همسري داشته اند و بعد از فوت او بدون همسر يا فرزند گذران زندگي كرده اند، يا اينكه بگوئيم حضرت بعد از مرگ هر همسري كه داشته اند دست به ازدواج مجدد زده اند و هيچ ازدواجي، ‌ثمره اي از فرزند نداشته و اين مورد نيز، سؤال برانگيز خواهد بود، چرا كه يا امام خود توانايي باروري و فرزند آوري ندارند يا همسرشان عقيم است كه در هر دو صورت نيز با محجور روبرو هستيم، چون اگر قائل به عقيم بودن امام باشيم، ‌طبق بعضي از موارد عصمت امام و كامل بودن وجودي او را زير سؤال خواهيم برد و اگر قائل به ناباوري همسران امام باشيم، بايد اين امر را بپذيريم كه تمام همسران انتخابي امام اين ويژگي را داشته اند و خود اين هم امري پذيرفته شده نيست. 

احتمال سوم نيز كه بيان مي دارد امام ازدواج كرده و فرزنداني نيز دارند، با محجورات ديگري رودررو مي باشد. عدم دليل مستحكم و متيقن در اين مورد، يكي از اين محجورهاست و در فرض پذيرش اين امر، ‌اين سؤال پيش مي آيد: اين فرزندان كه مسلماً عمر طولاني ندارند و دست به ازدواج نيز زده و صاحب اولاد شده اند، آيا تاكنون به دنبال دستيابي به رگ و ريشه و اصل و نسب خود نبوده اند ؟ و آيا اين امر را دنبال كرده و به آن دست يافته اند ؟ 
اگر قائل باشيم به اين امر كه اين فرزندان به دنبال اصل خود بوده و به آن دست يافته اند، دستيابي آنها به اين اصل با فلسفه غيبت سازگار نمي باشد. 
تنها روايتي كه در خصوص همسر يا همسران حضرت بيان شده، ‌روايتي است كه مرحوم كفعمي در كتاب شريف مصباح نقل كرده است. بر اساس آن، ‌همسر حضرت يكي از دخترهاي ابولهب است.

رواياتي نيز در رابطه با اولاد حضرت يافت مي شود كه از آن جمله روايتي است كه شيخ طوسي از مفضل بن عمر از امام صادق (علیه السلام) روايت مي كند كه امام فرمود: 
«هيچ يك از فرزندان او و ديگران از محل وي اطلاع ندارند مگر خدايي كه اختيار او را در دست دارد .

استدلال به اين روايت از چند جهت صحيح نيست: 
1- نعماني، همين جمله را چنين روايت كرده است: «لا يَطَّلِعُ علي موضِعِه أَحَدٌ من ولي و لاغَيرهِ.... »

2- گفته مي شود در روايت شيخ طوسي تحريف واقع شده است. زيرا در روايت ضمير مفرد به جاي ضمير جمع استفاده شده و مي گويد: «از فرزندان او و ديگري» در حالي كه صحيح اين بود كه بگويد: «از فرزندان او و ديگران». 

3- بر فرض كه روایت رابپذيريم، باز هم چيزي در روايت وجود ندارد كه حاكي از زنان و فرزندان امام (علیه السلام) باشد و شايد پس از چند قرن فرزندانش متولد شده اند. 

در بعضي از موارد هم كه براي ايشان فرزنداني را نام برده اند، مي توان با دلايلي آنها را رد كنيم كه به آنها نيز مي پردازيم، مانند اين مطلب كه ميرزاي نوري در نجم الثاقب آورده: 
« از براي آن جناب اولاد بسيار است و از جمله آنهاست: طاهر، ‌قاسم، هاشم، ابراهيم و عبدالرحمن(علیهم السلام) » 

حتي با قبول صحت سند اين مطلب، چه معلوم كه اينها دنيا آمده باشند و شايد در زمان ظهور حضرت متولد گردند. در مورد وجود فرزندان حضرت مهدي (علیه السلام)كه در داستان جزيره خضراء به آنها اشاره شده است با ردّ اصل داستان وبي اعتبار بودن آن،روشن است كه اين موضوع نيزبي اعتبارمي شود. 

          در مورد دعاهايي نيز كه در اين مورد وارد شده اند همان دلايل بالا را مي توانيم بياوريم. از جمله اين دعاها، صلواتي است كه از ناحيه مقدسه صادر شده و چنين است: 
« وَصِّل علي وليّك و وُلات عَهدِه و الائمهِ مِن وُلدِه و مُدَّ في اعمار هم وزد في آجالهم ».

درود بي پايان خود را بر ولي امرت و اولياي عهدش و پيشوايان از اولادش نازل فرما و بر عمر و اجلشان بيفزا. 
ودردعايي كه امام رضا(علیه السلام) تعليم فرموده كه درعصرغيبت خوانده شود، چنين آمده است: 
        « اللّهم أعطِه في نفسه واهله وولده وذُرّيته و أمّتِّهِ وجميع رعيّتِهِ ما تُقِّرُبه عَينَه و تُسِرُّ به نَفسُه....»

         خدايا! به او درباره خودش و اهلش وفرزندانش وامتش و همه رعيّتش عطا فرما، آن چه راكه ديده اش روشن ودلش مسرورگردد....
 به هر حال، چه اين اقوال را بپذيريم و چه رد كنيم، آن چه كه مهم است، ‌اين نكته است كه: چه امام فرزنداني داشته باشند يا نه، ‌چه ازدواج كرده باشند يا نه، ‌سنگي از مسير سخت و طولانی غيبت بر نمي دارد و لزومي نيست كه ما از اين قبيل موضوعات اطلاعي داشته باشيم، چون فايده اي نداردو امري غير ضروري تلقي مي گردد و مسأله ای است که بحث را به حاشیه و انحراف می کشاند. 

3- ديدار و تشرف:
يكي ديگر از مباحثي كه در دهه هاي اخير، بازار آن رو به گرمي مي گرايد مسئله تشرف به محضر حضرت مهدي (علیه السلام)وديدار با ايشان است. 

البته در كتابهاي به نگارش در آمده در زمان هاي گذشته نيز ما شاهد ادعاهايي هستيم كه ملاقات با حضرت را مطرح مي كنند. به عنوان نمونه ميرزاي نوري در نجم الثاقب صد حكايت در مورد كساني كه به خدمت حضرت رسيده اند را آورده كه از اين جمله، مي توان به حكايت زير اشاره كرد: 
... روزي جناب بحرالعلوم–طاب تزاه–واردحرم اميرالمؤمنين(علیه السلام)شدوبه اين بيت ترنم مي كرد:                                      چه خوش است صوت قرآن زتو دلربا شنيدن                          [به رخت نظاره كردن، ‌سخن خدا شنيدن]
پس، از سيد سؤال كردم از سبب خواندن اين بيت ! 
فرمود:چون واردحرم اميرالمؤمنين(علیه السلام)شدم،‌ديدم حجت (علیه السلام)را كه در بالاي سر قرآن تلاوت مي فرمود به آواز بلند، چون صداي آن بزرگوار را شنيدم، آن بيت را خواندم، چون وارد حرم شدم قرائت را ترك نمود و از حرم بيرون رفتند. 

ديدار و رويارويي با آن حضرت به سه صورت ممكن است پيش آيد: 
1- ديدار حضرت مهدي (علیه السلام) با عنوان غير واقعي ايشان، به طوري كه كاملاً براي ديدار كننده، ناشناس باشند. اين گونه ديدار، و به فراواني به طور دايم، براي كساني كه در محل زندگي ايشان [ كه نامعلوم است ] سكونت دارندو يا افرادي كه با ايشان برخورد مي نمايند، در هر نقطه اي كه باشد، روي مي دهد. 

2-ديدار با آن حضرت در عنوان حقيقي ايشان، بدون اينكه اين امر را ملاقات كننده مگر پس از پايان گرفتن ديدار، متوجه باشد. اين همان حالتي است  كه اكثر ديدارهاي نقل شده را شامل مي شود. 
3-ديدار با آن حضرت با عنوان حقيقي ايشان، در حالي كه ديدار كننده نيز در اثناي ملاقات متوجه اين امرباشد.اين گونه ديدار دراخبار مشاهده وديدار بسياركم نقل شده است،زيراغالباًمخالف مصلحت مي باشدوباغيبت تامه وكامل حضرت مهدي(علیه السلام) منافات دارد. 

بنابراين، ‌اگر كسي بگويد من امام را ديدم و او را شناختم و در هنگام همراهي او مي دانستم كه ايشان حضرت مهدي (علیه السلام) است، ‌كسي مي باشد كه مفتر و كذاب است و اين نسبت همان چيزي است كه در توقيع حضرت به علي بن محمد سمري آخرين نائب ايشان به آن بر مي خوريم كه 
حضرت مي فرمايند: 
         «من ادّعي المشاهده قَبلَ خروج السفياني و الصيحه فهو كاذبٌ مفترٍ. »

بدانيدهر كه پيش ازخروج سفياني و صيحه آسماني ادعاي مشاهده كند دروغگوي مفتري است. 
بنابراين، ديداري اگر صورت مي گيرد، بدون شناخت شخصيت واقعي حضرت مي باشد و اگر كساني ادعاي شناخت كامل حضرت را بكنند، طبق اين توقيع و روايات مفصلي كه در اين زمينه وارد شده بايد تكذيب گردند. 

ازطرف ديگر،آن چه كه به عنوان ديدارو تشرف مطرح مي گردد،يك حربه براي جمع عده اي ناغافل پیرامون مدعيان است و نه صرف اهميت ديدار با امام زمان (علیه السلام)  . 
بنابراين، از يك طرف اين گونه ادعاها به خاطر انحرافي بودن آن قابل قبول نيست و از طرف ديگر، در صورت پذيرش چنين ادعاهايي، هيچ ضرورتي در اين امر وجود ندارد كه حتماً ديداري صورت گيرد و ملاقاتي انجام گردد، چون، حتي اگر چنين چيزي هم ميسر نشود، ما بايد به انجام تكاليف خود به عنوان يك منتظر واقعي بپردازيم و ملاقات و ديدار با حضرت نبايد به عنوان اصل براي ما مطرح گردد، زيرا، اين امر، امري غير ضروري است و هيچ لزومي در اين زمينه وجود ندارد كه ملاقاتي صورت گيرد. 

علاوه بر موردهاي مطرح شده يعني مكان زندگي حضرت ( جزيره خضراء )، ازدواج حضرت، ديدار و ملاقات با ايشان، كه از مباحث غير ضروري و حاشیه ای در اين زمينه مطرح مي شود، مباحث ديگري نيزمطرح است كه فقط به اشاره به آنهاكفايت مي كنيم و از توضيحات اضافي پرهيز مي كنيم، كه از آن جمله: چگونگي رفت و آمد حضرت، غذاي ايشان، چگونگي تأمين معاش زندگي و.... 
به جز آسيب هايي كه در اين بخش به آن پرداختيم با آسيب هايي ديگر نيز روبرو هستيم كه به حول و قوه خداوند در بخش ها و فصل هاي آينده به آنها خواهيم پرداخت. 

همان طور كه از طریق مضامين و آموزه هاي ديني و معارف آن به علت سوء‌ برداشت و كج فهمي بعضي از افراد، صدماتي به بعضي باورها و اعتقادات و فرهنگ ها مي رسد، عامل هاي بيرون از محدوده و حوزه دين و مضامين آن نيز مي تواند به آن خلل وارد كرده و آسيب زا باشد. 

 در فرهنگ اصيل مهدويّت هم، روال اين گونه است، يعني آن گونه كه آسيب هايي درون ديني به آن صدمه وارد مي كند، ‌آسيب هاي برون ديني نيز آسيب زا مي باشد. 

بنابراين، بعد از بحث از آسيب هايي كه در حوزه دين و درون ديني آن را تهديد مي كند، لازم مي باشد كه به بررسي آن قسمت از آسيب ها بپردازيم كه خارج از محدوده دين است و از سوي افرادي رخ مي دهد كه از باورهاي ديني بهره اي نبرده اند، البته در اينجا مقصود از درون ديني و برون ديني بودن آسيب ها، آسيب هايي كه به خاطر عقايد و باورهاي اسلامي و خارج از آن رخ مي دهد، مورد نظر است. 

 در اين قسمت از مباحث، به قسم دوم خواهيم پرداخت كه بي ارتباط با قسم اول يعني آسيب هاي درون ديني نمي باشد و توجه بيشتردر اين زمينه در فهم مطالب سازنده تر خواهد بود كه اميد داريم اين گونه باشد. 

فصل اول: مستشرقان و مهدويّت 

علت اهميت بحث از اين موضوع به تأثير گذاري اين گروه از محققان بر نوع نگرش جامعه بشري به خصوص جامعه اسلامي و نويسندگان و محققين اسلامي است. 

قبل از پرداختن به اصل بحث، لازم است بيان گردد كه منظور از مستشرقان، آن عده از انديشمندان غربي است كه براي شناختن فرهنگ و تمدن شرق وارد سرزمين هاي شرقي شده و سالها به مطالعه و پژوهش پرداختند. 

اين گروه از انديشمندان و محققين به سبب عواملي كه به بيان آنها خواهيم پرداخت، نگرشهاي خاصي در مورد مهدويت ارائه كرده اند كه در سير مطالعاتي مهدويت مهم به نظر مي رسدو آن به علت اين امر است كه از يك طرف بيانگر اهميت موضوع مهدويت است كه حتي انديشمندان غير مسلمان را به تحقيق در اين عرصه فرا خوانده و از طرف ديگر سبب انحراف برخي از افراد شده كه نتايج جبران ناپذيري را در اين عرصه به بار آورده است. 

 بنابراين، ‌در اين قسمت از مباحث به بحث پيرامون برخي از اين مستشرقان خواهيم پرداخت. 
1- هانري كربن 
 هانري كربن ( 1978-1903) از برجسته ترين شرق  شناساني است كه سالهاي زيادي از عمر خويش را در ايران سپري نموده 
 و به پژوهش و تحقيق در زمينه هاي مختلفي پرداخته است. 

او از جمله خاور شناساني است كه در باره مهدويت سخنان ناگفته اي دارد و هنگام نگرش به اين مسأله آن را به طور نظام مند و ارگانيك با ديگر عناصر و مباني شيعي مي نگردو به مهدويت، صرفاً به صورت يك گزينه و آموزه تفكيك شده توجه نمي كند. 
 بلكه آن را امري مرتبط با ساير تعاليم ديني مي داند و به تفحص در اين راستا مي پردازد. 

او به مسأله مهدويت به عنوان ركن اصلي مباحث خود توجه ويژه دارد و سعي دارد به ارائه مطالبي ويژه در اين زمينه بپردازد. او ظهور حكومت مهدوي را تجلّي و آشكار شدن باطن تمامي اديان ابراهيمي مي داند و مي گويد: 
« به فرجام ظهور امام دوازدهم ( مهدي، امام غائب ) كه در پايان دهر ما روي خواهد داد، كليه مكنونات منزلات الهي را آشكار خواهد كرد. »

 هانري كربن در دين پژوهي از شيوه پديدار شناسي بهره مي گيرد كه در مقابل شيوه تاريخي قرار دارد. در اين شيوه، ‌روش توصيفي در شناخت يك پديده مورد توجه قرار مي گيرد. 

از منظر تاريخي گري انديشه مهدويت خواهي، ساختگي و جعلي است كه شرايط سياسي و اجتماعي يا سر خوردگي فردي و روان شناختي موجب به وجود آمدن آن شده است، ‌به طوري كه از اين راه مردم به يك منجي آسماني معتقد مي گردند و بدين وسيله به قيام اجتماعي و يا التيام روحي و رواني مي رسند. 

اما بر اساس روش پديدار شناسانه، به جاي آن كه به توجيه و تبيين رويدادهاي تاريخي بسنده شود و پيدايش يك انديشه با رويدادهاي تاريخي گره زده شود، بيشتر به مؤلّفه هاي فكري و اعتقادي دين توجه مي گردد و پژوهشگر به جاي اظهار نظر به بيان و توصيف آموزه هاي مذهب مي پردازد. 

هانري كربن با بهره گيري از اين شيوه سعي دارد به چگونگي نگرش آموزه هاي ديني و كتاب و سنت بپردازد و بيان توصيفي از آن ارائه دهد و از سخن گفتن پيرامون صدق و كذب و يا نسبت دادن آن به گروه ابداعي خاصي اجتناب مي كند يعني او نه آن را ردّ و نه اثبات مي كند و آن را اختراع مدعيان مهدويّت نمي انگارد. 
او در باره تفسير پديدار شناسانه از مهدويت مي گويد: 
درشرح حال امام دوازدهم،خطوط رمزي ومثالي مربوط به ولادت وغيبت اوفراوان به چشم مي خورد... نقد تاريخي، اين جا، راه به جايي نخواهد برد، زيرا بحث بر سر آن چيزي است كه ما تاريخ قدسي ناميده ايم ‌اين جا بايد، به عنوان پديدار شناس رفتار كرد:كشف نيّات وجدان شيعي براي مشاهده آنچه كه وجدان شيعي از همان آغاز به خود ظاهر ساخته است. 

او بر اساس اين شيوه مهدويت را بنياد اصلي شيعه و عرفان و امام دوازدهم را به عنوان موضوع مهم مباحث اعتقادي و عرفاني معرفي مي كند وي مهمترين عنصر اعتقاد اسلامي، فلسفه و حكمت اسلامي را كه مايه زنده ماندن و پويايي اسلام مي باشد، مسأله ولايت امام معصوم تشخيص داد و خصوصاً در بيان عرفان و حكمت معنوي شيعه، به طور جدي معتقد بود كه تمامي عناصر عرفاني و حكمي شيعه به مسأله امامت و ولايت معطوف مي گردد و در گزينش علمي تمامي آثار علمي خود و در پرداختن به عارفان و فيلسوفان و حتي فرقه هاي مذهبي، به كانون و هسته اصلي حكمت و عرفان يعني ولايت امام توجه دارد. 

اودرارائه نظرات خودازآراي شهاب الدين سهروردي الگومي پذيردوبه نوعي برداشت هاي خود را بر اساس باورها و نظرات او ارائه مي دهد. 

سهروردي كسي است كه به خاطر توجه خاصي كه به فلسفه افلاطوني، نو افلاطوني و عرفان اسلامي و... دارد آنها را به هم آميخت و طرح جديدي از فلسفه ارائه داد. او سعي دارد كه در نوشته هاي خود به خصوص، حكمه الاشراق، به اين نكته اشاره داشته باشد كه مي توان تأويل باطني از عالم داشت. 

سهروردي قائل به نظام طولي براي عالم است كه به صورت عالم نورالانوار ( ذات خداوند ) عالم انوار قاهره ( عقل ) عالم انوار مدّبره ( نفس ) عالم مثل معلقّه ( عالم مثال ) و عالم ماده 
 تقسيم پذير است. 

به نظر او عالم مثال داراي شهرهايي است كه جابلقا، جابلسا و هورقليا از آن جمله اند و اين نظر او سبب شد عده اي هم چون شيخ احمد احسائي، سيد كاظم رشتي و بزرگان شيخيه و... گمان كنند كه هورقليا محل زندگي امام زمان (علیه السلام)است و امام زمان چون در آن جا كه يك عالم لطيف و فرا مادي است زندگي مي كند، براي اداره عالم مادي نيازمند يك جانشين است كه باب يا نماينده او باشد. 
 اين نگرش باعث شد آنها معتقد به بحث «ركن رابع » شوند كه به وجود آمدن جرياناتي چون بابيت و بهائيت منجر گرديد. 
کربن علاوه بر سهروردي، از اعتقادات فرقه اسماعيلي و اشخاصي چون ابن عربي و سيد حيدر آملي نيز تأثير پذيرفته و آنها را در نوشته ها و عقايد خود انعكاس داده است. 

همين الگوپذيري، عاملي شد كه كربن تفسير خاصي از شيعه و تفكر مهدويت داشته باشد، ‌او در اين راستا به تطبيق عقايد مذاهب گوناگون بر عقايد شيعي دست زد كه از آن جمله تطبيق سوشيانس، موعود زرتشتيان با مهدي منتظر، موعود اسلامي بود و يا اينكه او مي كوشد تعداد چهره هاي مقدس مسيحيان را با چهره هاي اماميه تطبيق دهد و به اين طريق بين اين مذاهب و اسلام پيوند حاصل كند كه به تقريب مذاهب بينجامد. 

به هرحال او معتقد است كه امام حاضر مي باشد و اين خود مردم هستند كه به دليل نداشتن معرفت، از ديدار او محروم هستند و ظهور امام عصر (علیه السلام) نيازمند مهيا شدن شرايطي است كه از جمله آن شرايط تزكيه نفس، دينداري و بالا رفتن ظرفيت درك و فهم و شعور در مردم است. 

او در اين باره مي گويد: 
   « معناي ظهور امام منتظر همان جلوه كمال انسانيت است و باطن انسان زنده در روح را ظاهر 
مي سازد و معناي اين سخن، آشكار شدن سرّالاهي است كه به انسان امانت سپرده شده.... »

به هر حال او از انتظار، آمادگي روحي و تزكيه نفس جهت ظهور امام عصر(علیه السلام)
 را برداشت مي كند و معناي نادرست آن يعني سكوت، خمودگي و افزودن گناه در جامعه 
 را نمي پذيرد. او ظهور حضرت مهدي (علیه السلام)را موجب بازگشت بشر به وحدت مي داند كه در ميان تمامي اديان و جوامع بشري مشترك است و اختصاص به شيعه و اسلام ندارد. 

با تمام ويژگيهاي مثبتي كه در نظرات و عقايد هانري كربن وجود دارد، انتقاداتي نيز بر آراء و نظرات او وارد است. از جمله اين انتقادات، ‌اين است كه او همانطور كه اشاره كرديم از شيوه پديدار شناسانه براي بررسي نكته نظرات شيعه مي پردازد و از بررسي تاريخي آن اجتناب مي ورزد كه اين امر باعث شده او از بررسي افكار فرقه هاي شيخيه و اسماعيليه كه به نوعي از آن ها متأثر شده، غافل بماند و همين امر باعث كاستي هايي در نظرات او شده و صدماتي نيز در پي داشته باشد. 

از طرف ديگر بنابر گرايش او به باطني گري، ‌در استناد خود به احاديث و روايات به اين شيوه متوسل مي شود و وثوق و اطمينان و صحت سندي و دلالت آنها را مورد توجه قرار نمي دهد كه همين امر سبب وارد شدن خدشه به احاديث مورد استناد او مي باشد. 
انتقاد ديگري كه به نظرات او وارد است اين است كه او با پذيرش عالم مثال و هورقليا، سعي دارد اين باور را بيان دارد كه به دليل زندگي امام زمان(علیه السلام) در اين عوالم، اگر ديداري هم صورت گرفته، ‌در اين جهان نبوده و بدين سان مي كوشد تا ملاقات ها و مكاشفه هاي تشرّف يافتگان خدمت امام عصر (علیه السلام)را با عالم هورقليا توجيه كند. 

او به مهدويت از ديدگاه و جنبه ولايت و عرفان مي نگردو ساير جنبه هاي اين تفكر چون جامعه شناسانه، انسان شناسانه و سياسي و... را از قلم مي اندازد و به آنها توجه چنداني نمي كند. 

به هر حال، هانري كربن با اينكه توانسته بر خلاف ساير مستشرقان، به موشكافي در اين زمينه بپردازد و نظرات مهمي را ارائه دهد اما به دليل تأثير پذيري او از عقايد فرقه ها و اشخاص خاص، نتوانسته آن چنان كه بايد به اصل مطلب اشاره داشته باشد و همين امر، نكته ضعف او در زمينه تحقيقاتش مي باشد. 
2-جيمز دارمستتر
جيمز دار مستتر ( 1894-1849) از جمله استادان زبان شناس و اوستا شناس فرانسوي است كه در دانشگاه سوربن اشتغال داشته و در عرصه فرهنگ شرق به ويژه ايران باستان تخصص يافته است. 

او كتابي با عنوان « مهدي از صدر اسلام تا قرن سيزدهم » 
 در خصوص مهدويت تأليف كرده 
است. او اين كتاب را زماني تأليف كرد كه فردي با نام محمد احمد بن عبدالله دنقلي معروف به «محمد احمد سوداني» دعوی مهدويت كرده و در مقابل قواي لشكر انگليس و دولت وقت آن قد علم كرده و به مبارزه برخاسته بود. 

مستتر بر خلاف هانري كربن كه شيوه پديدار شناسانه را انتخاب كرده بود، به شيوه تاريخي متوسل مي شود و براي فهم ادعاي مهدويت محمد احمد سوداني به پيدايش تاريخي مسئله مهدويت در صدر اسلام پرداخته و سپس به فرقه ها و افرادي كه خود را مهدي مي دانستند، اشاره مي كند. 
 

او با شيوه تاريخي گري خود مي كوشد تا تحليلي زميني از اديان ابراهيمي هم چون يهوديت و مسيحيت و اسلام ارائه دهد و دين را هم چون جامعه شناسان سكولاري چون دوركيم، و پاره اي از دين پژوهان معاصر،محصول فرهنگ،جامعه وشرايط محيطي و برآمده ازآداب وسنن جامعه مي داند.
 وي اديان را داراي ريشه هاي بشري مي داند و براي آنها هويت آسماني قائل نيست و حتي با وجود آن كه اديان ابراهيمي را تحت تاثير مذهب زرتشت مي داند اما خود زرتشت را پيامبر نمي داند.

وي درتحليل اصل مسئله مهدويت و پيدايش اين تفكر و ديگر آموزه هاي اسلامي، با توجه به تفحص و دلدادگي كه به مذهب زرتشت و اسطوره شناسي ايران باستان دارد سعي مي كند تا هم خواني و قرابتي را ميان اعتقادات موجود در اديان ابراهيمي به وجود آورد و شديداً به شباهت هاي اسطوره شناسانه اهتمام مي ورزد. 

او حتي اعتقاد به موعود و منجي در اديان ديگر را متأثر از اساطير ايراني مي داند.
او در نگرشي كه به مهدويت دارد بيان مي دارد:                                              

«كلمه مهدي برخلاف نگرش پاره اي ازخاورشناسان كه آن رااسم فاعل وبه معناي« هدايت گر»،ترجمه كرده اند به صورت اسم مفعول و به معناي «هدايت شده»مي باشد،زيرااين دسته ازانسان ها از جانب خدا هدايت شده اند. »

او معتقد است كه قران به مهدويت اشاره اي نكرده و در سخنان پيامبر نيز ردپاي قابل اعتمادي از مهدويت ديده نمي شود. او در نظرات خود متأثر از افكار و سخنان ابن خلدون است كه مهدويت را زير سؤال مي برد و اين در حالي است كه خود او متذكّر بعضي از احاديث كه مربوط به مهدويت و يا خصوصيات و ويژگيهاي حضرت مهدي (علیه السلام)مي باشد و در صحاح سته آمده است، شده، ‌ولي او اين احاديث را فاقد وثوق و استحكام سندي معرفي كرده است. 

مستتر با همين تفكرات كه بر گرفته از تفكرات ابن خلدون است و با شيوه تاريخي گري سعي مي كند چنين نتيجه بگيرد كه مهدويت در دين جايگاهي ندارد و هيچ دليلي بر آن در قرآن و سنت وجود ندارد، بلكه آن زائيده دلايل اجتماعي و تاريخي است و به زمان بني اميه بر مي گردد، كه آن را به نفع فرزندان حضرت علي(علیه السلام) مي داند كه از شرايط بهترين استفاده را كردند. او در اعتقادات خود چنين برداشت مي كند كه از زماني كه افرادي چون مختار ثقفي و محمد حنفیه از طرف پيروان خود به عنوان مهدي معروف شدند و مدعيان مهدويت نيز روي كار آمدند، زمينه براي ظهور مهدي و مهدي ها فراهم آمد. 

ازطرف ديگر، پاره اي از اعتقادات اسلامي را بر گرفته از تفكر و اعتقادات ايرانيان قلمداد مي كند و براي آن اصالتي قائل نيست او در بررسي مهدويت و موعود گرايي به شخصيت محمد احمد سوداني پرداخته و مي گويد كه او از طفوليت فردي با تقوي و زاهد بوده و حافظ قرآن نيز شمرده مي شد كه بعدازگرايش به حلقه هاي صوفيه واعتراض عليه استادخود شيخ محمدشريف كينه اورادردل مي گيرد
 و سعي مي كند از او انتقام بگيرد و اين تصميم او با پذيرش او از طرف مردم سودان كه زير فشار واليان حكومتي براي پرداخت ماليات قرار گرفته بودند، همزمان مي گردد و اين پذيرش نيز متأثر از عواملي بودكه از آن جمله: اعتقاد مردم به خبردادنسیوطی وابن حجربه اينكه، از علامات ظهور مهدي (علیه السلام)   خروج ايشان از سودان است. 

آراء‌ و نظرات جيمز دار مستتر از چند لحاظ قابل نقد و بررسي است: 

1- او مهدويت را آموزه اي صحيح در اعتقادات اسلامي نمي داند، از اين رو با نقد تفكر محمد احمد سوداني، اصل اعتقاد به مهدويت را هم مخدوش اعلام مي كند. از نظر او مهدويت از ريشه نيز بي اساس بوده و بر آمده از رخدادهاي تاريخي است 
 كه يكي از اين رخدادهاي تأثير گذار مدعيان دروغين است. 

2- بهره گيري او از شيوه تاريخي گري در نگارش و تفحص، سبب شده تا فقط به بررسي تاريخي و زمان و مكان وقوع رخدادها 
 توجه كند. او با برگزيدن اين شيوه از اهميت موضوع غافل مانده و به بررسي جايگاه آن در اسلام توجهي نكرده است و بدين سبب است كه اعتقاد به مهدويت را ريشه در اعتقادات طرفداران مدعيان دروغيني چون محمد احمد سوداني مي داند. 
3- او به جاي بهره گيري از انديشمندان درجه اول اسلامي در شناخت موضوع مهدويت، ‌به تفكر ابن خلدون كه از نادر انديشمندان مسلمان و مخالف مهدويت است، ‌بسنده نموده است و در اين باره از او پيروي نموده است. طبيعي است اين امر موجب گرديده تا وي نسبت به مهدويت تصوير درست و صحيحي نداشته و به نگرش و آراء‌موجود در منابع اصلي دين دسترسي نيابد. 

4-مستتر به علت اينكه يك اسطوره شناس و تمدن شناس ايراني است تمامي اعتقادات ديني را متأثر از مذاهب زرتشت و تمدن ايران باستان مي داند و حتي مهدويت را نيز متأثر از آن مي داند و اين نظر او سبب شده كه از پرداختن به متون مقدس و مباني معرفتي و اعتقادي دين غافل بماند. 
3- ايگناتس گلدتسهير
ايگناتس گلدتسهير ( 1921-1850) يهودي الاصل، نگاهي تاريخي به مسأله مهدويت دارد و به عناصر زماني و مكاني در به وجود آمدن فكر مهدويت و اعتقادات اسلامي، توجه زيادي دارد. 

وي در اعتقاد شيعه به مسئله مهدويت، به تأثير پذيري شيعه از فكر خلافت موروثي بني اميه اشاره مي كند و معتقد است تفكر بني اميه عامل اعتقاد شيعه به مسأله مهدويت شده است و اين عنصر فكري را در تحليل بسياري از مباحث مهدوي دخالت مي دهد. 

او مانند دار مستتر معتقد است كه اعتقاد در تفكر مسلمانان به ويژه شيعيان، متأثر از افكار اديان پيشين و به خصوص تفكر زرتشتيان است و به آن صريحاً اشاره مي كند. 
«اعتقاد به مسئله مهدويت در ريشه خود به عناصر يهودي و مسيحي برمي گردد ودرآن پاره اي از ويژگي هاي مبحث سوشيانس كه مورد اعتقاد زرتشتيان است، يافت مي شود.» 

گلدتسهير نسبت به مسائل مهدويت بسيار بد بينانه و منفي مي نگرد و آنها را زائيده فكر بعضي از انسان هاي سود جو، بيكار و حرفه اي مي داند كه اين امور را به پيامبر نسبت داده اند و آنها را با اسطوره ها و افسانه ها آميخته اند.

او نيز چون دار مستتر از نظرات ابن خلدون تأثير پذيرفته و مهدويت را راهي براي جلب اعتماد و محبت مردم 
 مي داند كه در دست بعضي از شورشگران و انقلابيون قرار گرفته است. 

ازنظراواعتقادبه مهدويت به علت عدم اثبات كلامي واعتقادي به حديك عقيده ديني نمي رسد و مثل اهل سنت آن را يك ديدگاه و اعتقاد درجه دوم تلقي مي كند و معتقد است كه شيعه آن را جزء ذاتي، اساسي و بنيادي ايمان 
 مي دانند و آن را در كنار ديگر اركان اسلام هم چون نماز، روزه، خمس 
و... قرار مي دهند. 

نقدي كه بر نظرات او وارد است اين است كه او از نظر ابن خلدون در نظرات خود بهره جسته و آن را در نظرات و نوشته هاي خود انعكاس داده است و اينكه او براي مهدويت ريشه و بنيه اعتقادي قوي قائل نيست بلكه آن را افسانه و اسطوره مي داند. اين نظر او با دقت در مطالعه و بررسي كلامي بحث هاي اسلامي به جاي تأثيرات آن در حوزه سياسي، روان شناختي و اجتماعي، مي توانست تغيير پيدا كند. اما افسوس كه برداشت او از اين مضامين و همزماني او با محمد احمد سوداني او را از اين كار غافل داشت و علتي شد در سوء برداشت او از اصل مهدويت. 
4- مارگوليوث 

ديويد ساموئل مارگوليوث ( 1940-1858 ) بر اين باور است كه مهدويت نه تنها از جانب شيعه پذيرفته نيست بلكه اهل سنت نيز آن را نمي پذيرند. بدين ترتيب به انكار احاديث مربوط به مهدويت و مهدي (علیه السلام) برخاسته و پيدايش عقيده به ظهور مهدي موعود اسلام را ناشي از ظلم و فشار و تبعيض در جامعه اسلامي، و پريشاني، و آشفتگي اوضاع نابسامان جهان اسلام پس از رحلت رسول اكرم (صلی الله علیه وآله وسلم) و ناشي از ناامني حاصل از آن، ‌دانسته است. 

او در باره مهدويت همچون دار مستتر و گلد تسهير و... به علل تحقق يابي مهدويت در تاريخ اسلام مي پردازد و معتقد است، مهدويت از زمان محمد بن حنفیه فرزند امام علي (علیه السلام) توسط مختار بن عبيد الله و توسط عده اي از هواداران محمد بن حنفیه به وجود آمده كه پس از كشته شدن او عنوان مهدي (علیه السلام) را به او اطلاق نموده اند. 

طبق سخن او كه در اين باره مي گويد: 
اثبات اين امر دشوار است كه پيامبر در زمان حيات خود منتظر مهدي موعود بوده باشد و تنها پس از وفات پيامبر اسلام به جهت ايجاد تشنج و ناآرامي ميان مسلمانان و به وجود آمدن جنگ هاي داخلي 
بود كه اعتقاد به مسئله مهدويت در ميان مسلمانان مطرح گشت و مسلمانان اين بحث را از مسيحيان و يهوديان اقتباس نمودند.

بعيد است كه پيامبر در زمان خود منتظر مهدي (علیه السلام) بوده باشد، كه سخن كاملاً درستي است اما اين مسأله هيچ ربطي ندارد كه پيامبر داراي پيشگويي و پيام هاي غيبي در موضوع مهمي چون مهدويت نباشد. پيامبران و پيشوايان ديني گاه درباره آينده و حتي براي قرن ها بعد از خود پيشگويي مي نمودند، از اين رو هرچند كه پيامبر در زمان خود در انتظار مهدي (علیه السلام) نيست اما به پيشگويي آينده مي پردازد كه اين پيشگويي ها در كتاب هاي روايي فريقين آمده است. 

به هر حال آنچه مهم است اين است كه او نيز چون ديگر مستشرقان بدون ريشه يابي اصل موضوع و با نگرشي سطحي با پذيرش بعضي از احتمالات، به نظر دهي در اين عرصه پرداخته است. 

نكته مهم تر در نقد نظريه هاي او و ردّ ادعاي او در اين زمينه، اذعان بزرگان حديث، چه شيعه و چه سني به وجود اين جمله از احاديث و صحت آنها مي باشد حتي كسي چون ابن خلدون نيز با اينكه بعضي از احاديث را زير سؤال مي برد اما همه آنها را رد نمي كند و اصل موضوع مهدويت را پذيرفته است. 

با اين اوصاف، جاي اين سؤال باقي است جناب مارگلي يوث چگونه در منابع حديثي و كتب روايي بررسي كرده است كه اصل اين موضوع را انكار مي كند و چنين نظر مي دهد كه اين موضوع اصالت ندارد ؟ 

 علاوه بر مستشرقاني كه به نام آنها اشاره كرديم و پيرامون آنها به بحث پرداختيم، مستشرقان ديگري نيز در زمينه اسلام و مهدويت به تحقيق و بررسي پرداخته و نظر داده اند مانند فان فلوتن 
، ادوارد براون، 
، ژوزف كنت دوگوبينو
 و... كه به نوعي همگي آنها دچار آسيب هايي شده اند كه خود عامل آسيب هاي ديگري در اين زمينه شده است. چرا كه همگي اين صاحب نظران بدون در نظر گرفتن تمامي جوانب به ارائه نظرات پرداخته اند و بعضي ديگر نيز با اغراض خاصي وارد صحنه تحقيق و تفحص شده اند كه خود نيز قابل تأمّل و انديشه است. 
فصل دوم: استعمار غرب و مهدويت 

استعمار افسار گسيخته غرب، تمام تلاش خود را در زمينه كم رنگ كردن عقايد ديني مردم جهان مي كند و سعي بر اين دارد كه تفكرات ديني و اعتقادي از جوامع انساني رخ بربندد و تفكرات غير ديني و اومانيستي و سكولار در بطن جامعه گسترش يابد. 

يكي از تفكرات مهم مردم جهان كه به صورت عقيده راسخ و بنيادين تجلي نموده، مسأله موعودگرايي و اعتقاد به منجي مي باشد كه اين عقيده در ميان مسلمانان و به خصوص شيعه ها جايگاه ويژه اي دارد كه جهان غرب را برآن داشته كه براي آن تدبيراتي را انديشه كند. يكي از اين تدابير برگزاري كنفرانس هاي مختلف براي بررسي بيشتر نكته نظرات و عقايد شيعه است كه كنفرانس شيعه شناسي تلاویو از اين جمله است. اين كنفرانس در دسامبر 1984- آذرماه 1363، در دانشكده تاريخ دانشگاه تل آويو با حضور سيصد نفر از شيعه شناسان معروف جهان برگزار شد. هدف اين كنفرانس شناخت مفاهيم محوري تمدن اثني عشري و به دنبال آن انقلاب اسلامي ايران بود كه يك حكومت شيعي دارد. 

آنچه كه نتيجه اين كنفرانس بود اين بيان است: 
«شيعه يك كبوتر است كه دو بال دارد يك بال سبز و يك بال سرخ، ‌براي اينكه پرواز نكند بايد دو بال آن چيده شود. »
بال سبز اين كبوتر همان نگاه پويا و زنده اي است كه شيعيان به موعود و حضرت مهدي (علیه السلام) دارند و بال سرخ نيزهمان نظر و احترامي است كه شيعيان به صحراي كربلا و وقايع آن به خصوص به امام حسين(علیه السلام) دارند.
بنابراين، اگر يكي از دو بال اين كبوتر يا هر دوي آن چيده شود اين كبوتر توان پرواز و حركت ندارد و بدين وسيله مي تواند اسير چنگال هاي گرگ صفتان غرب شود. 

طبیعتاً، واقعه كربلا رخ داده و نمي شود از آن جلوگيري كرد مگر اينكه آن را كم رنگ كرده و بي اهميت نشان دهند ولي مسأله موعودگرايي همچنان به قوت خود باقي است. پس مي توان بهترين برنامه ها را براي آن داشت. 
اينجاست كه غرب، حربه خود را به كار مي گيرد و سعي در بي ارزش جلوه دادن و يا از بين بردن اين عقيده راستين دارد. غرب و استعمار كهنسال آن براي عملي كردن اهداف خود با برنامه ريزي دقيق پيش مي رود و براي كنار زدن اين عقيده از ذهن مردم جهان به خصوص شيعه ها از كاري فروگذار نمي كند. 

برنامه هاي غرب در اين عرصه را چند برنامه مهم، تشكيل مي دهد كه عبارتند از: 

1- انكار :
اولين موضوعي كه به فكر مي رسد و به ذهن خطور مي كند كه فرد بتواند از يك موضوع فراركند، ‌انكار آن موضوع می باشد يعني فرد با انكار موضوع و پاك كردن صورت مسأله سعي دارد آن را براي خود حل نمايد. 

استعمار غرب نيز براي رهايي يافتن از اثرات و طبعات مهدويت سعي دارد، صورت مسأله را پاك كند و به انكار آن بپردازد و در اين كه موضوع اصلي مهدويت، چهره مهدي (علیه السلام) يا موعود و منجي عالم را به عنوان صورت مسأله مي توان قرار داد، كسي شك ندارد. بنابراين، اين كوشش در مسير پاك كردن اين چهره از مقابل ديدگان است و آن هم باحربه اي كه امكان آن وجود دارد. 

بحث مستشرقان با اينكه مي تواند نوعي تعامل ميان فرهنگ هاي اسلامي و غربي باشدولي گاهي بااين هدف صورت مي گيرد.آن جايي كه موعود انكار مي شودواصل اعتقاد به مهدي(علیه السلام) زير سؤال مي رود و يك اعتقاد صادراتي از يك فرهنگ و ديدگاه به فرهنگ و ديدگاه ديگر تلقي مي شود، مستشرقين و غرب و استعمار كهن سال آن هم سو و هم جهت حركت كرده اند.در انكار اصل مهدويت مورد كتمان قرار مي گيرد ولي آن جايي كه آن را رسوخ كرده در باور و اعتقادات فرهنگي مي يابد، آن را وارداتي اعلام مي كند و اين همان معضلي است كه از جانب بسياري از مستشرقين دامنگير مهدويت شده است.
2- تخريب:
 عامل دوم، بعد از انكار، ‌تخريب است. زماني كه دشمن با تمام اسباب و ابزار خود نتواند صورت مسأله اصلي را پاك كند، سعي مي كند كه آن را تخريب كند، يعني با مخدوش كردن چهره اصلي پذيرفته شده سعي مي كند آن را بي ارزش و غير قابل تكيه جلوه دهد. 

درزمينه مهدويت نيزدشمن به چنين كاري دست زده است وبه تخريب آن پرداخته است.اين تخريب ازيك طرف باشبهه افكني هاي استعمارهمراه است وازطرف ديگرباپذيرش افرادنادان وجاهل. 

همانطور كه در مورد نشان دادن چهره خشونت آميز از امام زمان (علیه السلام)  بحث كردیم بايد بيان كنيم اين عمل همان تخريب مي باشد، يعني اينكه دشمن نتوانسته كاري از پيش ببرد بنابراين با اين روش مي خواهد امام زمان (علیه السلام) را فردي نشان دهد كه رحم و شفقت ندارد و به كشتن دل بستگي فراوان داشته و از آن فرو گذاري نمي كند. 

علاوه بر اين نوع تخريب كه در سلسله عقايد معتقدان به مهدويت صورت مي گيرد، نوع ديگر تخريب به دست مستقيم غرب انجام مي گيرد. 
اين نوع از تخريب با ساخت فيلم و بازي هاي گوناگون و تبليغات مسموم رسانه اي صورت مي گيرد،كه روزبه روز نيز بر آمار آن افزوده مي گردد. سرمايه هاي هنگفتي كه دراين راه خرج مي شود همگي نشانگر اين امر مي باشد كه دشمن در اين راه مصمّم است و تمام تلاش خود رادر اين راه به كار گرفته است. 

ساخت فيلم هايي چون: مردي كه فردا را ديد « The man how saw tommarow » و بازيهاي كامپيوتري چون: «يا مهدي» كه اسم اصلي آن «persian gulf inferno »يا همان« جهنم خليج فارس» است، در اين راستا صورت گرفته است. 
در فيلم معروف «مردي كه فردا را ديد »، بازيگر معروف سينماي هاليوودي « اورسن ولز» تك گويي و پلاتوهاي آن را بر عهده دارد كه با مهارت تمام و قيافه حق به جانب به ايفاي نقش مي پردازد كه خود سهم زيادي در پذيرش اين فيلم از سوي بينندگان دارد. اين فيلم بر مبناي پيشگوئي هاي نوستر آداموس در باره آينده جهان به تصوير كشيده شده بود كه مهمترين آنها، پيشگويي وي در باره ظهور نواده پيامبر اسلام (صلی الله علیه و آله وسلم) در مكه مكرمه و متحد ساختن مسلمانان و پيروزي بر اروپائيان و ويران كردن شهرهاي بزرگ جديد – آمريكا- بود. هدف از اين مانور تبليغاتي به تصوير كشيدن چهره اي خشن، بي رحم، ويران گر و گرفتار جنون قدرت از مهدي موعود و تحريك و بسيج عواطف ملل غربي عليه اسلام و منجي موعود آن بود و در كوتاه مدت، بستر سازي رواني براي مقابله با جنبش هاي اسلامي را در دستور كار خود داشت.

در بازي مشهور «يا مهدي» خليج فارس مركز حركت تروريستي جهان جلوه داده مي شود. 
 اين بازي به نوعي فردي را كه در آن دخيل مي شود به اين باور مي رساند كه هر كسي يا مهدي بگويد يا نماد اسلامي داشته باشد، دشمن محسوب مي گردد و بنابراين بايد كشته شود. در بعد روانشناسي، اين بازي افراد را نسبت به امام زمان و لفظ يا مهدي شرطي مي كند، ولي وقتي باطن قضيه را نگاه مي كند، مي بيند پيام ديگري هم داردو آن اين است كه وقتي خليج فارس مركز حركت هاي تروريستي جهان مي شود، حضور نظامي آمريكا در خليج فارس توجيه مي شود. 
 واين همان حربه اي است كه دشمن هميشه از آن بهره جسته است. 

از اين نوع برنامه ريزی ها و عكس العمل ها، بسيار مي توان مثال آورد و به آن اشاره كرد ولي به علت اهميت اين دو فيلم و بازي به همان ها اكتفا مي كنيم و از بحث پيرامون برنامه هاي ديگر غرب در اين زمينه، اجتناب مي كنيم. 

3-تحريف: 
بعد از مرحله تخريب، وقتي دشمن به نتیجه سود آور دست نیافت ، سعي در تحريف باورهاي مردم مي نمايد، تحريفي كه از ديد مردم آن چنان مهم تلقي نمي شود. 
در اين مرحله به درون اعتقادات و باورهاي مردم رسوخ مي كند و آن را كم رنگ كرده و سپس از عرصه باورها و اعتقادات پاك مي كند و در صورت عدم توفيق در اين كار آن را از بن مايه خراب مي كند. 

اين عمل بيشتر در مواقعي رخ مي دهد كه مردم در آن مورد اطلاع كافي نداشته باشند، مانند فلسفه انتظار كه به علت تحريفي كه در آن صورت گرفته، ‌به معناي ركود معرفي مي شود و مردم نيز انتظار راكد و پوچ را سر لوحه اعمال خود قرار مي دهند به جاي آن كه در مسير تحقق زمينه هاي ظهور گامي بردارند، به انزوا كشانده شده و كاري انجام نمي دهند. 

4- جايگزيني: 
شايد بتوان ادعا كرد اين مرحله، مهمترين ابزار تحقق هدفهاي غرب در زمينه مهدويت است، چرا كه در اين مرحله از يك طرف باتخريبي كه روي چهره هاي شاخص مهدويت به خصوص امام زمان (علیه السلام) انجام داده براي آن جايگزيني معرفي مي كند كه حمايت از اين جايگزين ها نيز بر عهده اوست. 

فرقه هاي انحرافي ومدعيان دروغين كه ازسوي استعمارحمايت مي شوند از نوع جايگزين هاي مهدويت است. 

ازطرف ديگر بعدازتخريب چهره اصلي و معرفي چهره هاي جايگزين و نشان دادن ناكارآمدي آنها، نظام سلطه غرب به عنوان نجات بخش معرفي شده، جايگزين موعود آخرالزمان مي شود. 

در اين مرحله تمام برنامه ريزي ها براي آن است كه غرب افسار اسب تاريخ را به دست گرفته و تك سوار آن باشد و براي اين هدف خود از تلاشي مضايقه نمي كند. 

سرمايه گذاري هاي هنگفت در راه تبليغ اين هدف، ‌ساخت فيلم ها، سريال ها، تربيت گروه مبلغ، ساخت آهنگ ها و... همگي اين پيرسرخورده تاريخ را ياري مي نمايد. 

فيلم هايي چون «روز استقلال» كه آمريكا و نظام فرهنگي حاكم بر غرب را به عنوان نجات دهنده جهان از خطرات معرفي مي كند، از اين جمله اند. 

به هر حال دشمن در راه رسيدن به اهداف خود يكي از اين چهار راه را بر مي گيزند و گاه نيز با يك برنامه ريزي كلان و منسجم از تمامي آنها استفاده مي كند، تا نتيجه خوبي عايد او گردد. 

علاوه بر موارد ذكر شده در مورد ساخت فيلم و سريال، مي توان به فيلم هايي چون «مرد عنكبوتي»، « هري پاتر»، «مرد جهنمي» و... اشاره كرد كه استعمار غرب مي كوشد با نشان دادن اين موضوع كه نجات دهنده هر كسي با هر ويژگي و هر خصوصيتي مي تواند باشد، شخصيت اصلي مهدويت يعني امام زمان (علیه السلام) را زير سؤال مي برد. 

در اين شيوه به اين روش متوسل شده اند كه براي امام زمان (علیه السلام)  جايگزين معرفي كرده و بعد از تحريف اصل موضوع به تخريب آن نيز بپردازند. 
چرا كه در چنين فيلم هايي، شخصيت اصلي داستان كه به عنوان يك نجات دهنده اسطوره اي معرفي مي شود در عين اينكه خود به امور زندگي خود مي پردازد و آلوده به هر فسق و فجور و تباهي است اما آن گاه كه جان مردم و مصالح آنها به خطر مي افتد، در يك لحظه و يك چشم به هم زدن ظاهر مي شود و آنها را نجات مي دهد. 

و اين همان چيزي است كه دشمن آن را به عنوان يك هدف اصلي دنبال مي كند، يعني نشان دادن اين نكته كه نجات دهنده لازم نيست معصوم باشد و از زندگي عادي خود كنار گيري كند، بلكه زماني كه به او نياز است بايد در صحنه حاضر گردد و به ايفاي نقش بپردازد و با اين شيوه هم شخصيت موعود را تخریب می کند و هم اينكه اين مطلب را القا مي كند كه كسي با اين ويژگي مانند ساير مردم جامعه است و دستي بر حكومت ندارد و بنابراين فرمانروايي او بي معني مي باشد. 
فصل سوم: شیطان پرستی 

شیطان پرستی یکی از اعتقاداتی است که برخی به آن پیشینه هزاران ساله می دهند و دلیل آن را نیز پرستش هر موجود دارای قدرت، توسط مردمان هزارسال پیش و یا در نظر گرفتن دو خدای ضد هم یعنی خدای خیر وشر می دانند.

1- شیطان پرستی به چه معناست؟

«شیطان پرستی به معنی پرستش شیطان به عنوان قدرتی فوق العاده قوی و بسیار قویتر و مؤثرتر از نیروهای خوب دنیوی هم چون خدا است. در شیطان پرستی، شیطان به عنوان نماد قدرت و حاکمیت برروی زمین، قدرتی به عنوان برترین قدرت دو جهان مورد توجه و پرستش قرار دارد و این دنیایی را که به عنوان دوزخ برشمرده می شود را قانونمندمی کند.

در شیطان پرستی، غیر از استفاده از شیطان به عنوان قدرت تاریکی و قدرت مطلق، از نیروها و اجنه و روح های پلید شیطانی نیز برای رسیدن به اهداف خود استفاده می شود؛ و درنهایت معنای شیطان پرستی، پرستش قدرت پلیدی است.

به طور کلی دو تعریف، برای گروههای شیطان پرستی در نظر افراد وجود دارد؛

تعریف اول:

هرگروهی که شیطان را (مشابه شیطان تعریف شده در دین مسیحیت که عاری از مفاهیم غیر طبیعی مربوط به پلیدی و زشتی است یا یک شیطان انتزاعی) به عنوان خدا قبول داشته باشد و آن را عبادت کند، که معمولاًاز آن، به عنوان الهه سیاه نیز یاد می کنندوآن را منتسب به طبیعت «حقیقی» انسان می نامند.

تعریف دوم:

گروههایی که از دین مسیحیت تبعیت نکرده و یا عیسی را با خصوصیاتی که در دین مسیح تعریف شده است قبول ندارند.این تعریف معمولاًتوسط بنیادگرایان مسیحی مورداستفاده قرارمی گیرد و بر مبنای این تعریف، بسیاری از گروهها را شیطان پرست می نامند.
»

شیطان پرستی مذهبی است که ازطرف سران یهودی بوجودآمده است.این مذهب ساختگی که تأمین کننده اهداف پلید این گروه است. با صرف هزینه های هنگفتی که روز به روز به مقدارآن افزوده می شود، در تمامی صحنه ها به خودنمایی می پردازد.

هنرپیشگان، خوانندگان، نویسندگان و هرکس دیگربتواندآنهارادرراه رسیدن به خواسته هایشان یاری کند، بهترین امکانات را دریافت خواهند کرد.

سالانه برای تولید فیلم ها و آهنگ ها و سی دی هایی که برای تبلیغ عقاید آن ها کارساز است، تلاش فراوان انجام می دهند.طرفداران این گروه، بیشتر افرادی هستند که از حریم امن دین وایمان به بیرون فرارکرده و اسیر چنگال هوای نفس شده اند.آنان به انجام فجیح ترین اعمال و شنیع ترین حرکات دست می زنند و آن را برای حصول مقاصد خود لازم می دانند.هم جنس بازی، تجاوز، قتل و غارت، خودکشی، استفاده از مشروبات الکلی و مواد روان گردان و مخدر، خوردن چیزهای کثیفی چون ادرارومدفوع و...، از جمله اعمالی است که آنها انجام می دهند وبه خود هم می بالندکه دست به چنین کارهایی می زنند.

تبلیغ عقاید گروههای خاصی چون عقاید گروه و قوم لوط که در دین اسلام و در قرآن مورد لعن قرار گرفته است، از جمله کارهای دیگر این گروه است.
متأسفانه روندروبه رشد این گروه درسرتاسر جهان، حتی در ایران هم، مورد توجه آن چنانی قرار نگرفته است، چراکه بایددر این راستا، کارهای تبلیغی برای رهایی جوانان از دام این گروه پلید صورت گیرد.
2- انواع رویکردهای شیطان پرستی

1-2- شیطان پرستی فلسفی

«به طورغیررسمی وگسترده ای این شاخه ازشیطان پرستی رامنتسب به آنتوان شزاندرلاوی می دانند. اوکسی بود که کلیسای شیطان راتأسیس کرد.در نظر شیطان پرستی فلسفی، محورومرکزیت عالم هستی خود انسان است و بزرگترین آرزو و شرط رستگاری این نوع از شیطان پرستان، برتری وترفیع ایشان نسبت به دیگران است.شیطان پرستان فلسفی عموماًخدایی برای پرستش قائل نمی دانندو به زندگی غیر مادی بعد از مرگ نیز عقیده ای ندارند.به هر حال زندگی این گروه از شیطان پرستان عاری از روحیه مذهبی ومعنویت نیز نیست.

در نظر شیطان پرستان فلسفی، هر شخص خدای خودش است.آنها باتکیه بر عقاید انسانی وابسته به دنیا مطالب مربوط به فلسفه عقلانی را عبس می شمارندوبه آنها به دیدترس از مسائل ماوراءالطبیعی می نگرند وتنها به وسیله آن، یک زندگی عقیم وتنها برمبنای«جهان واقعی»را تشکیل می دهند. به طور شفافی، آموزه های شیطان پرستان اگرچه این تصوری از شیطان است، ولی با موفقیت واقعی او تقابل دارد.[شیطان پرستی] فلسفی قدمتی بیشتر از کلیسای لاوی دارد.چرا که این تعالیم ازآموزه های یهودی-مسیحی نشأت گرفته است وشیطان رابه دلیل خصوصیاتش پلیدنگاشته است.

2-2- شیطان پرستی لاویی

این نوع از شیطان پرستی بر مبنای فلسفه آنتوان لاوی که در کتاب «انجیل شیطان» ودیگر آثارش آمده است، تشکیل شده است. لاوی مؤسس کلیسای شیطان (1966) بود و تحت تأثیرنوشته های فردریک نیچه، آلیستر کرالی، این رند، مارک دسید، ویندهام لویس، چارلزداروین، امبروس بیرس، مارک تواین و بسیاری دیگر بوده است. شیطان در نظر لاوی موجودی مثبت بوده، در حالی که تعالیم خداجویانه کلیساها را مورد تمسخر قرار داده و به مسائل جهان مادی نیز اعتنایی نداشت.

یک شیطان پرست لاوی، خود را خدای خود میداند، آیین مذهبی این گروه از شیطان پرستان بیشتر شبیه به فلسفه میجیک کراولی با دید جلو برنده به سمت شیطان پرستی است.یک شیطان پرست لاویی مدعی آن است که کسانی که خودشان را با شیطان پرستی هم ردیف می دانند، نباید به طرز فکر گروهی خواص وفادار باشندوآنها را از لحاظ اخلاقی قبول نداشته باشند.ودرازای آن گرایشات انفرادی داشته باشندو به تبع باید به طور دائمی یک سروگردن بالاتر از کسانی باشندکه خود را از لحاظ اخلاقی، قوی می دانند.ودر بشردوستی خود، بدون تأمل عمل کنند.

3-2- شیطان پرستی دینی 

گرایشات شیطان پرستی دینی اغلب مشابه گرایشات شیطان پرستی فلسفی است، گرچه معمولاًپیش نیازی برای خودقائل می شوند وآن پیش نیاز این است که شیطان پرست باید یک قانون ماوراءالطبیعی را که درآن یک یا چندخدا تعریف شده است که همه شیطانی هستندیا به وسیله شیطان شناخته می شوند، قبول داشته باشد.شیطانی که در گروه اخیر تعریف شده است می تواند تنها در ذهن یک شیطان پرست تعریف شود یا از یک دین (معمولاًقبل از مسیح) اقتباس شوند.

بسته به اینکه کدام نوع شیطان پرستی مدنظر باشد، خدا (یا خدایان) می توانند از انواع مختلفی از معبودها باشند، بعضی از آنها از ادیان بسیار قدیمی نشأت گرفته شده اند، انواع معمول شیطان پرستی، خدایانشان را از ادیان قدیمی مصر باستان و بسیاری از الهه های باستانی بین النهرینی وبعضاً از الهه های رومی و یونانی اقتباس کرده اند.بقیه شیطان پرستان ادعای پرستش خدای اصلی را دارند. ولی بیشتر شیطان پرستان می گویند خدای معبود آن ها در واقع قدمت بسیار قدیمی دارد، شاید از دوران ما قبل تاریخ و شاید اولین خدایانی باشد که توسط انسان مورد پرستش قرارگرفته است.

مابقی گروهها تعبیری سخت گیرانه تر از این ها[را] می پرستند؛ آنهایی که سیمای فرشته سقوط کرده از انجیل مسیحی را می پرستند، در حالی که بسیاری که آن را به عنوان شر، طبق تعریف کلیسای مسیحی، می پندارند. این گروه در مقابل آن را به عنوان محق و کسی که در مقابل خدا شورش کرده است، قبول دارند. تمام این ادیان باهم و با شیطان پرستان فلسفی مشترک هستند، چراکه خود شخصی را درالویت قرار داده اند. این نظریه نیز معمولاً توسط کسانی که خدا را به دید شیطانی می نگرند، حمایت شده است.

به هرحال، آن چه که دراین زمینه مهم است، این نکته است که این گروهها با تفاوتی که در روش ویا عقایدخود دارند، چند نقطه اشتراکی نیز دارند:

1- وثنیّت و شرک را از خدایگان«مصر» و «یونان باستان» گرفته اند و ازنمادهایی مانند: یک چشم، خورشید ونشانه ستون مخروطی اُبلیسک بهره می برند.

2- آنها به ثنویّت وچند خداگرایی ایمان دارندومی گویند شیطان در برابرخدا استقلال دارد. برخی شیطان پرستان نیز به چندخدای شیطانی باور دارند.

3- به جبرگرایی وتقدیرگرایی ایمان دارند و می گویند شیطان در میان انسان ها برگزیدگانی داردکه یاران اصلی وی در زمین هستند.

4- به قدرت بسیار شیطان وفضیلت او ایمان دارند و از وی می هراسند. آنها براین باورند که شیطان حتی می تواند جلوی خدا بایستد و براو برتری جوید.... 
5- انسان پرستی وخودپرستی دراین مکتب، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. یک شیطان پرست، خود را خدای خویش می داند و این پند شیطانی در میان آنها گسترش یافته است:«هرخدای ارزشمندی بهتراست به جای یک برده پست و به خاک افتاده، یک شریک در قدرت خود داشته باشد.»، به دلیل وجود این اندیشه، سودمحوری ولذّت خواهی مادی، درمیان شیطان پرستان به شکل افراطی رواج یافت، به گونه ای که برای لذّت بردن خود حاضرند دوست وهم کیششان را بکشند یا مثله کنند و خون او را بیاشامند.
6- خرافه گرایی وجادوگری را به رسمیّت شناختند وبا بهره مندی از حرف های عبری ونمادهایی چون ستاره پنج پروصلیب وارونه و هلال برعکس، آیین های ویژه ای پدیدآوردند.

7- اینان براین باورندکه شیطان به راحتی می تواند درجسم افراد گوناگون حلول کند یا خود را به شکل های گوناگونی درآورد وبا دوستان و دشمنان خود تعامل داشته باشد.

درحال حاضر شیطان پرستی توسط سه عامل عمده واردکشورهای مختلف می شودکه این سه عامل، کلیساهای شیطانی، جادوگری و موسیقی بلک متال، می باشد. این سه ابزار وترفند هرکدام به شیوه ای خاص ولی بایک هدف عمده و اساسی و آن هم تخریب پایه های اعتقادی و ایمانی مردم به خصوص جوانان، عمل می کنند. به عنوان نمونه، گروههای موسیقی که برای ترویج این نوع طرز فکر، به اجرای برنامه می پردازند علاوه بر موسیقی های تندی که برروی صحنه های اجرای موسیقی اجرا می کنندبه اقداماتی از قبیل: خودزنی، خوردن خون، اهانت به کتاب های مقدس به خصوص انجیل، اعمال جنسی آن هم به صورت خیلی زننده و علنی و... دست می زنند و از هیچ کار پلید وکثیفی برای رسیدن به مقصود خود، مضایقه نمی کنند. 

این گروهها، روز به روز با تبلیغات گسترده ای که انجام می دهند، افراد زیادی را جذب خود می کنند، البته شایان ذکر است بیشتر افرادی که جذب این گروهها می شوند، افرادی هستندکه دارای هیچ گونه تعهد اخلاقی و دینی نبوده و کاملاً بی قید وبند می باشند و این گرایش به نوعی فرار از مشکلات برایشان تلقی می گردد.

شیطان پرستان برای خود قوانین و فلسفه های خاصی نیز دارندکه دراین قسمت از مطالب به بخشی از این فلسفه که به لاوی نسبت داده اند اشاره می کنیم:

1- شیطان می گوید: دست و دلبازی کردن به جای خساست.

2- شیطان می گوید: زندگی حیاتی به جای نقشه خیالی موهومی روحانی.

3- شیطان می گوید: دانش معصوم به جای فریب دادن ریاکارانه خود.

4- شیطان می گوید: محبت کردن به کسانی که لیاقت آن را دارند به جای عشق ورزیدن به نمک نشناسان.
5- شیطان می گوید: انتقام وخونخواهی کردن به جای برگرداندن صورت.

6- شیطان می گوید: مسئولیت پذیری در مقابل مسئولیت پذیران به جای نگران بودن خون آشام های غیرمادی بودن.

7- شیطان می گوید: انسان مانند دیگر حیوانات است، گاهی بهتر ولی اغلب بدتر از آنهایی است که روی چهارپا راه می روند، به دلیل آن که انسان دارای خدای روحانی[است] و پیشرفت های روشنفکرانه، او را پست ترین حیوانات ساخته است. 

8- شیطان تمام آن چیزهایی را که گناه شناخته می شوندرا ارائه می دهد، چون که تمام آنها به یک لذّت و خشنودی فیزیکی، روانی یا احساسی منجر می شوند. 

9- شیطان بهترین دوست کلیساست چراکه در میان تمام این سالهاوجود شیطان دلیل ماندگاری کلیساها است.

درمقایسه با این جملات، لاوی نه گناه شیطانی را نیز نام برده است: حماقت، ادعا، تظاهر، نفس گرایی، انتظار بازپس گرفتن از دیگران، خود را فریب دادن، پیروی از رسوم و عقاید دیگران، روشن بینی ناکافی، فراموش کردن ارتدکسی گذشته (به طور مثال، قبول کردن چیزی قدیمی در بسته بندی جدید به عنوان نو)، غرور وافتخار بی حاصل و کمبود محسنات
.

لاوی سپس یازده قانون شیطانی را نیز وضع کرد، درحالی که نظام نامه ای اخلاقی نیست، ولی راهنمایی های کلی برای زندگی شیطان پرستی را ارائه کرده است.

1-هرگز نظراتت را قبل از آن که از تو بپرسند، بازگونکن.

2-هرگز مشکلاتت را قبل از آن که مطمئن شوی دیگران می خواهند آن رابشنوند بازگونکن.
3-وقتی مهمان کسی هستی، به او احترام بگذار و درغیراین صورت هرگز آنجا نرو.
4-اگر مهمانت مزاحم تو است، با او بدون شفقت و با بی رحمی رفتار کن.
5-هرگز قبل از آن که علامتی ازطرف مقابلت ندیده ای به او پیشنهاد نزدیکی جنسی نده.
6-هرگز چیزی را که متعلق به تونیست برندار، مگر آن که داشتن آن برای کس دیگری سخت است و از تومی خواهند آن را بگیری.
7-اگر از جادو به طور موفقیت آمیزی برای کسب خواسته هایت استفاده کرده ای قدرت آن را اعتراف کن. اگر پس ازبدست آوردن خواسته هایت قدرت جادو را نفی کنی، تمام آن چه را بدست آورده ای را از دست خواهی داد.
8-هرگز از چیزی که نمی خواهی در معرض آن باشی، شکایت نکن.
9-کودکان را آزار نده.
10-حیوانات را آزار نده مگر آن که مورد حمله قرار گرفته ای یا برای شکارشان. 
11-وقتی در سرزمینی آزاد قدم برمی داری، کسی را آزار نده، اگر کسی تو را مورد آزار قرار داد، از او بخواه که ادامه ندهد. اگر ادامه داد، نابودش کن.
 
3- سمبل ها و نمادها
نمادهای شیطان پرستی در گستره بسیار وسیعی از پیراهن، شلوار، کفش، ادکلن، انگشتر، دستبند، زیور آلات، عروسک بچه ها تا رنگ و طرح داخل اتاق خواب و ده ها شیء دیگر دیده می شود. برخی از مهمترین این نمادها عبارتند از:
1-پنتاگرام (ستاره پنج ضلعی وارونه):

ازجمله معروف ترین نمادهای شیطان گراها، پنتاگرام است، نشانه ستاره صبح، نامی که به شیطان تعلق دارد. این علامت در مراسم های مخفیانه و جادوگری برای احضار ارواح شیطانی استفاده می شود.

پنتاگرام شیطانی نمادی پیچیده است که از ترکیب ستاره پنج پر با سر بز به وجود آمده است واین نوع استفاده در عین این که جدیدترین مورد استفاده از پنتاگرام است به همان اندازه شناخته شده ترین و جدال آمیز ترین نوع استفاده از پنتاگرام نیز به شمار می آید. پنتاگرام شیطانی همیشه وارونه است، با یک رأس رو به پایین و دو رأس رو به بالا. این علامت نشانی از جادوی سیاه است که حاکی از پیروزی ماده و آرزوهای فردی بر عقاید و تعصبات دینی و مذهبی است.
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پنتاگرام نماد ونوس الهه زیبایی و عشق شهوانی مادینه است، که به سمبل اصالت انسان و اومانیسم تبدیل شد. ترکیب سر با فومت با ستاره پنج پر، نماد روشن و گویایی برای تعالیم مکتب شیطان پرستی است که شیطان را سمبل انسان محوری و اصالت می دانند.

  نماد باستانی پنتاگرام در شیطان پرستی مدرن نمادی از هوس ها و لذت طلبی بشری و آزادی در برابر مسائل جنسی به حساب می آید.

2- هگزاگرام (ستاره شش پر):
هگزاگرام به صورت دو مثلث درون هم نشان داده می شود ونمونه آن ستاره داوود می باشد که با اعتقادات یهودیان پیوند دارد. این نماد تشکیل شده است از سربز، بالاتنه انسان، پای جن و با دم کوتاه.

این دو مثلث وقتی به صورت معناداری روی هم قرار می گیرد، معنای عشق- البته از نوع جنسی آن- رابیان می کند واین همان ستاره داوود است که امروزه در وسط پرچم اسرائیل دیده می شود.

3-FFF عدد 666 :
ششمین حروف انگلیسی که متناظر عدد666 است از نمادهای شیطان پرستی است. 666 علامت FFF و 666 عدد انسان، نشانه جانور (هیولا). این عدد به گفته مکاشفه یوحنا که یک یهودی تازه مسیحی بود، عدد شیطان معرفی شده است. در مکاشفات نوشته شده: «جانورعجیب دیگری دیدم که از زمین بیرون آمد. این جانور دو شاخ داشت مانند شاخ های بره و صدای وحشتناکش مثل صدای اژدها بود... بزرگ وکوچک، فقیروغنی، برده و آزاد را وادار کرد تا علامت مخصوص را روی دست راست یا پیشانی خود بگذارند. وهیچ کس نمی توانست شغلی به دست آورد یا چیزی بخرد مگر اینکه علامت مخصوص این جانور یعنی اسم یا عدد او را برخود داشته باشد. این خود معمایی است و هرکس با هوش باشد می تواند عدد جانور را محاسبه کند. این عدد اسم یک انسان است که مقدار عددی آن به 666 می رسد.
»
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4- بافومت
:
یکی دیگر از این نمادها که در عرفان کابالا(عرفان یهودی) نیزجایگاهی دارد، بز یا قوچی به نام بافومت است که هم با جانور شاخ دار یوحنا همانندی دارد و هم در اسطوره های مصری خدای هوش ودانایی معرفی شده وآفرینش انسان به وسیله چرخ سفالگری رابه او نسبت می دهند. و دو ماه سیاه و سفید در طرفین او نشانه ترکیب روشنایی و تاریکی است. سر بافومت معمولاً در میان ستاره پنج پر (پنتاگرام) طراحی می شود.

استفاده از بز به خرافات قرون وسطی برمی گردد. آنان همواره در توصیف ساحره ها، آنان را همراه با بز می دانستند. بز در این مفهوم اغلب به عنوان نمادی از سرکوبی جنسی در نظر گرفته می شود. آنان اغلب بز را نماینده شیطان می دانستند.

5-سر بز:

بز شاخدار، بز مندس mendes (همان ba'al بعل خدای باروی مصر باستان)، با فومت، خدای جادو، Scapegoat (بز طلیعه یا قربانی). این یکی از راه های شیطان پرستان برای مسخره کردن مسیح است، زیرا گفته می شودکه مسیح مانند بره ای برای گناهان بشر کشته شد.
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6-صلیب وارونه
:
این نماد، حکایت از وارونه شدن مسیحیت دارد وعمدتاً استهزاء و مسخره گرفتن این دین است. صلیب وارونه در گردن بندهای بسیاری مشاهده شده و خواننده های راک انواع مختلف آن را به همراه دارند.
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7-نماد صلیب شکسته یا چرخ خورشید
:
چرخ خورشید یک نماد باستانی است که در برخی فرهنگ های دینی هم چون کتیبه های برجا مانده از بودایی ها و مقبره های سلتی و یونانی دیده شده است.
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8-چشم شیطان
:
چشم شیطان یا چشمی که به همه جا می نگرد. اینها معتقدندکه این چشم شیطان است و کسی که قدرت آن را دارد برتمام دارایی ها حکومت می کند. این علامت در پیشگوئیها به کارمی رود. جادوها، نفرین ها، کنترل روحی وتمام انحرافات تحت این علامت کار می کنند. این علامت روشنفکران است. بر روی پول رایج ایالات متحده آمریکا، این علامت، اساس نظم نوین جهانی است.
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9-ضد عدالت:

تبر روبه بالا علامت عدالت روم باستان بوده است. شیطان پرستان علامت واژگون شده آن را نشانه ضد عدالت یا شورش و طغیان می دانند. فمنیست ها از دو تبر رو به بالا به معنی مادرسالاری باستانی استفاده  می نمایند.
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10-هرج و مرج:

این علامت به معنای از بین بردن تمام قوانین می باشد. به عبارت دیگر:« هرچه تخریب کننده است تو انجام بده» یعنی همان قانون شیطان پرستی. این علامت توسط پانک ها، هوی متال ها و راک ها به کار می رود.
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به هر حال، شیطان پرستی هرگونه تعریف شود و یا رویکردها و سمبل ها و قوانین متنوعی داشته باشد،بازهم عقیده ای است که دردیدگاه دین محور،الحادی وضددین وضدخداتلقی می گردد.

قتل وکشتارهایی که این گروه ها به بهانه های مختلف انجام می دهند وحتی به حیوانات هم رحم نمی کنند، تجاوزبه زنان وکودکان وکشتن آنها،انجام اعمال منافی ضدعفت(حتی دردیدگاه غربیان) و... همه و همه چهره وحشیانه این گروه ها را روز به روز آشکارتر می کند و برتعداد مخالفان آن نیز می افزاید.

علّت گرایش به این گروه هرچه قدر متنوع باشد، علّت بی زاری وتنفر از آن نیز، روبه افزایش است و این از اخبارهای رسیده از سرتاسر جهان به خوبی قابل فهم است.

نکته مهم دیگر دراین زمینه، علّت بحث از این جریان در بحث های مهدویت است. همان طور که ادیان مختلف به ظهور موعود ومنجی باور دارند و منتظر آمدن کسی هستند که دنیا را از هرگونه ناپاکی وپلیدی پاک می کند، شیطان پرستان نیز براین باورند که شیطان در21 دسامبرسال2012میلادی ظهور می کند و دنیا را به دست می گیرد و تاریکی در جهان مسلط می شود.

واینجاست که شیطان علاوه براینکه در باورهای آنان خدایی می کند، در مقابل موعود آخرالزمان نیز قرار می گیرد و سرنوشت دنیا را با تاریکی و ظلمت به دست می گیرد و آن هم بدون هر گونه نیکی و خوبی وزیبایی و... 

البته، ادعاهای این منحرفان غافل را با استناد به چند آیه می توان باطل کردکه از آن جمله:

«لَّعَنَهُ اللّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً * وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِيناً.»

خداوند آن شیطان مردود را از درگاه رحمت خود دور کرده، زیرا او به مجادله با خدا برخاست و گفت که من از بندگان تو قسمتی را زیر بار طاعت خود خواهم کشیدو سخت گمراه کنم وبه آرزوهای باطل دورودراز افکنم و به آنها دستور دهم تا گوش حیوانات ببرند و امرکنم تا خلقت خدا را تغییردهند وهرکس شیطان را دوست دارد نه خدای مهربان آفریننده خود را سخت زیان کرده، زیانی که (برهرعاقلی کاملاً)آشکار است.
«...أََقُلّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ.
» نگفتم که شیطان سخت دشمن شماست؟ (با وی مخالفت کنید).

«وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائکَهِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمينَ بَدَلاً.
»
و ای رسول یاد آر وقتی را که به فرشتگان فرمان دادیم که بر آدم، همه سجده کنید و آنهاتمام سر به سجده فرود آوردند جز شیطان که از جنس جّن بود.بدین جهت از طاعت خدای سر پیچیدآیا (شما ای فرزندان آدم) مرا فراموش کرده و شیطان و فرزندانش را دوست خود گرفتید؟در صورتی که آنها شمارا سخت دشمنند؟و ظالمان که به جای خدا شیطان را به طاعت برگزیدند بسیار بد مبادله کردند.
« إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ.
» همانا دشمنی شیطان بر آدمیان بسیار آشکار است.
وآیاتی این چنین که در سوره های مختلف قرآن به چشم می خورد و همگی پیام مشترکی دارند که آن پیام خود نیز پیام هایی در خود دارد پیام اصلی دراین آیات، دشمنی شیطان با خداوند متعال است که پیام های زیر را می توان از آن برداشت کرد:
1- شیطان در برابر دستور خداوند متعال به نافرمانی پرداخت و بدین جهت از درگاه ربوبی اخراج گردید.

2- شیطان از اول خلقت با انسان دشمنی داشته است و برای گمراهی اوقسم خورده واز خداوند تا مهلت معلومی مهلت گرفته است.
           3-هرکس شیطان را دوست بگیرد، بر خود ظلم کرده است، چرا که شیطان خود در گمراهی است و دشمن سر سخت انسان و... .
شاید علّت اینکه، این قدر شیطان در تکاپوست تا بر یاران خود بیفزاید، این باشد که می داند تا ظهور حضرت مهدی (علیه السلام)  مهلّت فساد افکنی وطغیانگری دارد ووقت او با ظهور حضرت مهدی (علیه السلام)  به اتمام می رسد.

از امام صادق (علیه السلام)  پرسیدند:این که خداوند به شیطان فرمود:« فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَومِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. 
»به تومهلت داده خواهد شد تا روز معین. این وقت معلوم چه زمانی خواهد بود؟
حضرت فرمودند:
آیا پنداشته ای این روز، روز قیامت است؟خداوند تا روز قیام قائم ما، به شیطان مهلت داده است.وقتی خداوند اورا مبعوث می کند، حضرت به مسجد کوفه می رود.در آن هنگام شیطان در حالی که با زانوان خود راه می رود، به آن جا می آید و می گوید:ای وای بر من از امروز. حضرت مهدی (علیه السلام)  پیشانی او را می گیرد و گردنش را می زند وآن هنگام، روز وقت معلوم است که مهلت شیطان به پایان می رسد.

با این توضیحات، روشن شد که شیطان با تمام اسباب و فنونی که دارد و یارانی که برای تبلیغ عقاید خود جمع کرده است هنگامی که امام زمان (علیه السلام) ظهور می کند، ناتوان و زار در مقابل حضرت آماده می شود و به دست حضرت کشته می شود.واین همان علّتی است که مروّجان این مکتب انحرافی به فراموشی آن اقدام کرده اند و گاهی نیز اصلاًآن را قبول دارند، وادعا می کنندآن کسی که ظهور می کند و اسباب حکومت جهانی را به دست می گیرد شیطان است و نه کس دیگر.
فصل چهارم: آرماگدون چيست ؟ 
«آرماگدون» واژه اي عبري است به معناي تپه شريفان یاكوه، تپه اي كه در جنوب شرقي حيفا در قسمت شمالي كشور فلسطين قرار دارد و در محدوده كرانه هاي باختري رود اردن واقع شده است. 
گفته شده كه در گذشته مكاني استراتژيك در مسير و تقاطع شمال به جنوب و شرق به غرب بوده است. آنچه قابل توجه است، اينكه اين منطقه بسيار محدود و كوچك است به هر حال آنچه مهم است اينكه امروزه، اين مكان به عنوان مكاني براي جنگ آخرالزمان بنيادگرايان انتخاب شده است. منطقه آرماگدون، در غرب رود اردن و در ميان الجليل و السامره دردشت يزرعين قرار دارد. در جائي كه حتي ناپلئون بناپارت نيز روزگاري در باره آن گفته است كه در آن بزرگترين نبرد جهان رخ مي دهد. 

اما بنيادگرايان مسيحي معتقدند براي ظهور و بازگشت دوم مسيح، جنگي هسته اي و اتمي در محل آرماگدون به وقوع مي پيوندد كه داراي فجايع بسيار زيادي است و به واسطه اين نبرد عظيم، اكثر شهرهاي جهان دچار تخريب و نابودي خواهد شد.». 

 البته در مورد كلمه آرماگدون بحث ديگري نيز مطرح است كه اين واژه را، واژه اي يوناني مي دانند. اين واژه بنا به تعريف واژه نامه هاي آمريكايي هم چون فرهنگ «وبستر» به معني نبرد نهايي حق و باطل در آخرالزمان است. 

آن چه در اين راستا مهم است، ‌اين واژه يا كلمه، اشاره به شهري مي كند كه نبردي قرار است در آن رخ دهد، نبردي كه تمام خير و شر به مقابله مي پردازند و خير به پيروزي مي رسد. 

استفاده ابزاري كه غرب از اين موضوع كرده، ‌اين است كه در اين نبرد خير آمريكا و طرفداران او و حمايت كنندگان اصلي صهيونيسم جهاني هستند و شر نمادي است براي كشورهاي مسلمان از جمله ايران و كشورهاي آفريقايي و روسيه و.... 
در اين ديدگاه كه طرفداران زيادي در امريكا دارد، ‌مطرح مي شود مسيح براي بار دوم ظهور مي كند و پس از نبرد با شر با حمايت نيروي خير، حكومت جهان را به دست مي گيرد كه مقر حكومتي او قدس است. او با پيكار با اهريمن و شر، هرگونه ظلم و فساد را از بين مي برد و صلح را در جهان حكمفرما مي كند. 
اين ديدگاه، ‌بهانه اي شده براي صهيونيسم و طرفداران او كه قدس شريف را مورد تخريب و دگرگوني قرار دهد، اخباري كه هر روز از اين منطقه به گوش مي رسد كه دولت اسرائيل با حامي اصلي خود آمريكا، دست به اقداماتي در اين مكان مقدس زده است كه متأسفانه، نتيجه اي جز تخريب اين مسجد شريف نداشته است. اين درحالي است كه به بهانه آماده سازي زمينه براي اين مبارزه جهاني، ‌دست به كار مي زند. 
مطلب مهم ديگر در اين زمينه، اين است كه در كتاب مقدس، فقط يك بار آن هم در مكاشفات يوحنا، فصل 16 آيه 16 نسبت به اين مكان، سخن گفته شده است. 

آنچه كه در اين باب آمده اين گونه است: «... و آنها را در جايي گردآورند كه به زبان عبراني آرماگدون مي نامند ». 

بنيادگرايان مسيحي با شعار بازگشت به انجيل و تغيير جامعه با تحول فرهنگي، با اهداف گوناگون كه از جمله هدف هاي آنها به وجود آوردن حكومت در آمريكا بر مبناي بنيادهاي انجيل بود، اعتقادات خاصي را ترويج مي كنند كه پيروان اين نوع از عقايد نيز بايد براي محقق شدن هر چه سريع تر و بهتر آن، تلاش خود را بكنند. 

از جمله اقدامات مي توان به موارد ذيل اشاره كرد: 

1- يهوديان از سراسر جهان بايد به فلسطين آورده شوند و كشور اسرائيل در گستره اي از رودخانه نيل تا رود خانه فرات به وجود آيد و يهودياني كه به اسرائيل مهاجرت نمايند، اهل نجات خواهند بود. 

2- يهوديان بايد دو مسجد اقصي و صخره در بيت المقدس را منهدم كنند و به جاي اين دو مسجد مقدس مسلمانان، معبد بزرگ را بنا نمايند. ( از سال 1967 تا به حال دو مسجد اقصي و صخره در بيت المقدس (همانطور كه اشاره شد ) بيش از صد بار مورد حمله يهوديان و مسيحيان صهيونيست قرار گرفته است ) 
3- روزي كه يهوديان مسجد اقصي و مسجد صخره در بيت المقدس را منهدم كنند، جنگ نهايي مقدس ( آرماگدون ) به رهبري امريكا و انگليس آغاز شده، در اين جنگ جهاني تمام جهان نابود خواهد شد. 
4- روزي كه جنگ آرماگدون، آغاز شود، تمامي مسيحيان پيرو اعتقادات «عملي نمودن خواسته هاي مسيح» كه مسيحيان دوباره تولديافته، مي باشند، مسيح را خواهند ديد و توسط يك سفينه عظيم از دنيا به بهشت منتقل مي شوند از آن جا همراه با مسيح، نظاره گر نابودي جهان و عذاب سخت در اين جنگ مقدس خواهند بود. 
5- در جنگ آرماگدون زماني كه ضد مسيح « دجال » در حال دستيابي به پيروزي است، مسيح همراه مسيحيان دوباره تولد يافته در جهان ظهور خواهد كرد و ضد مسيح را در پايان اين جنگ مقدس شكست مي دهد و حكومت جهاني خود را به مركزيت بيت المقدس برپا خواهد ساخت و معبدي كه به جاي مسجد اقصي و صخره در بيت المقدس كه توسط مسيحيان و يهوديان قبل از آغاز جنگ آرماگدون ساخته شده، محل حكومت جهاني مسيح خواهد بود. 
6- دولت صهيونيستي اسرائيل با كمك آمريكا و انگليس، مسجد اقصي و مسجد صخره در بيت المقدس را نابود خواهد كرد و معبد بزرگ به دست آنان در اين مكان ساخته خواهد شد و اين رسالت مقدس به عهده آنها مي باشد. 
7- اين حادثه پس از سال 2000 ميلادي حتماً اتفاق خواهد افتاد. 
8- قبل ازآغازجنگ آرماگدون،رعب ووحشت جامعه آمريكاواروپارافراخواهد گرفت. 
9- قبل از ظهور دوباره مسيح، صلح در جهان هيچ معني ندارد و مسيحيان براي تسريع در ظهور مسيح بايد مقدمات جنگ آرماگدون و نابودي جهان را فراهم نمايند. 

با تمام توصيفاتي كه بيان شد، در اصل اين مطلب كه آيا در منابع اسلامي به چنين مكاني اشاره شده يا نه، اختلافاتي وجود دارد. برخي از محققان، بر اين باورند كه در منابع اسلامي هيچ ردپايي از اين موضوع ديده نمي شود، پس از لحاظ صحت به كل مردود است. ولي بر خلاف اين گروه برخي ديگر بر اين باورند كه آن چيزي كه در احاديث به نام« قرقیسا»آمده همان« آرماگدون» است. قرقیسا شهري در شمال سوريه است كه در محل التقاي رود خابور با فرات قرار گرفته است. اين شهر در سال 19 هجري به دست مسلمانان فتح شد. 

در روايت های انقلاب ها و شورش هاي آخر الزمان آمده است :« در قرقیسا حادثه اي روي مي دهد كه هرگز از اول آفرينش جهان چنين حادثه اي روي نداده است و تا روزي كه زمين و آسمان ها وجود دارد، چنين حادثه اي روي نخواهد داد. آن جا سفره گسترده الهي پهن مي شود، وحوش وطيور براي خوردن گوشت جباران گردمي آيند،مرغان هوا ودرندگان صحراازآن مي خورند و سير مي شوند. 
»
بنابر آنچه از روايات اهل سنت به دست مي آيد، طرفين درگير در نبرد قرقیسا، تركان، ‌روميان و لشكر سفياني هستند و اما نبرد قرقیسا، ميان دو واقعه مهم صورت مي گيرد: اول، خروج سفياني و دوم، ‌ظهور امام مهدي (علیه السلام). 

آنچه كه در اين بحث، بايد به آن پرداخت، ‌اين اصل مهم است كه، چه اين مطلب در روايات ما آمده باشد يا نه، ‌اين است كه دشمن توانسته به نحو احسن از آن استفاده كند و اهداف خود را پيش ببرد. 

يعني با سرمايه گذاري هايي كه توسط بنيادگرايان مسيحي صورت گرفته است، اين عقيده كه آنها، منجیان عالم بشريت هستند و حضرت مسيح (علیه السلام) آنها را رهبري خواهد كرد، به صورت عقيده راسخ در ميان طرفداران عقايد آنها، ‌در آمده است. 

نكته ديگر كه لازم است به آن اشاره كنيم، نشان دادن چهره حق به جانب براي آمريكا و 
اسرائيل و طرفداران آنها در اين عقيده مي باشد كه در مقابل آن به مخدوش كردن چهره مسلمانان نيز پرداخته شده است. 

در اين نوع از تبليغ عقايد، جايي براي موعود مسلمانان و يا موعود ساير اديان كه فردي سازنده است، ‌نيست. اينجا فقط بحث از آمريكا و اسرائيل و صهيونيسم است كه عامل اصلي رهايي افراد بشر از ظلم و تباهي است. 

مسلماً هركسي كه اندكي تفكر و قدرت منطق داشته باشد، ‌به اين نتيجه خواهد رسيد آمريكا و اسرائيل كه خود عامل اصلي ناآرامی و قتل و كشتار و ظلم و تباهي در دنيا هستند چگونه مي توانند عامل نجات بخش بشريت باشند؟ 

بنابراين، ‌مبلغان اين عقايد تنها در راستاي اهداف خود و رسيدن به آن آماده سازي زمينه براي بهره برداري بيشتر از امكانات موجود، اين تفكرات را ترويج مي كنند و بس. 
فرهنگ مهدويت، همان طور كه به آن اشاره كرديم، با آفت ها و آسيب هايي مواجه مي باشد كه در زمينه ها و ابعاد گوناگوني ظهور و بروز مي كند و متأسفانه در اكثر موارد اثرات غير قابل جبراني هم در بر دارد. 

بنابراين، ‌براي جلوگيري از بروز اين اثرات كه مخرب و نابود كننده نيز محسوب مي گردند، بايد به شناسايي اين ابعاد پرداخت چون بدون شناخت روي چيزي نمي توان عكس العمل سازنده در مقابل آن نشان داد. يعني اگر ما اطلاعي از صورت مسأله چيزي نداشته باشيم. از حل آن عاجز و درمانده خواهيم بود. پس شناسايي اين ابعاد و زمينه هاي ظهور آن براي ارائه راهكار و چگونگي مقابله با آن، ضروري مي نمايد. 

ابعاد ظهور آسيب ها را مي توان در چند بخش مهم و اساسي، ‌ذكر نمود كه عبارتند از: 
فصل اول: ابعاد فردي 
مهمترين و حياتي ترين مسئله در زندگي يك فرد، خود آن فرد محسوب مي گردد، فردي كه با آرمان ها و اهداف خاصي در مسير زندگي خود قدم بر مي دارد و به نوعي به منجي باوري و موعود گرایی، گرويده، وقتي با اين گونه آفتها روبرو مي گردد، ‌دچار تناقضاتي مي گردد كه سر منشاء بروز مشكلاتي براي او مي شود، كه به آن مي پردازيم:
1-نااميدي: 
فرد وقتي به اين باور رسيده است كه كسي مي آيد كه قرار است حكومت جهان و جهانيان به دست او باشد، ‌سعي خواهد داشت كه خود را به سمت الگوهاي ارائه شده در اين حكومت نزديك تر كند و به نوعي بين خود و آرمان خود سنخيت ايجاد كند. 

اما زماني كه با اين آسيب ها كه نقش مانع را براي او بازي مي كنند، ‌مواجه مي شود، به مرحله اي مي رسد كه هيچ اميدي به آينده ندارد و اين خود عامل مشكلات بزرگتري است كه غير قابل جبران است. 

بر فرض مثال مي توانيم بيان كنيم اگر تعيين وقتي صورت گرفته باشد و ظهور در آن زمان محقق نگردد، فرد به اين نتيجه مي رسدكه يا اصلاً چنين چيزي وجود ندارد و يا اينكه به اين تفكر خواهد پرداخت كه او نتوانسته است كاري براي تحقق ظهور انجام دهدو.... 
همه اين عوامل دست به دست هم مي دهند تا فردي نا اميد از همه جا، سر در گريبان خود فرو برد و اين خود شروعي مي شود براي اثرات بدتر، چرا كه با ديدن كوچكترين روزنه اميد از هر جايي سعي خواهد كرد بدان سو رفته و به آن متوسل شود، حال اگر اين سو سوي اميد، سرابي بيش چون مدعيان دروغين باشد، وضع بدتر شده و فرد به نا اميدي بيشتري مي رسد. 
2-كاهلي:
مشكل ديگري كه در زمينه فردي، قابل بررسي است، ‌كاهلي و سست عنصري افراد است، ‌وقتي فرد هيچ اميدي نداشته باشد و يا نگرش درستي در مورد موضوع مورد باور خود به دست نياورده باشد، دست به اقدامي نخواهد زد و به نوعي مي توان گفت به كاهلي و تنبلي خواهد پرداخت. 

اين گونه ازافراد كه نااميد ازهرجايي و هركاري و هركسي مي شوند،هرگونه اقدامي را نابه جا و بي فايده مي دانند و اگر در آن فايده اي ببينند به علت همين نااميدي، كاهلي و سستي مي كنند و كاري انجام نمي دهند و از عكس العمل ديگران هم جلوگيري به عمل مي آورند و آنها را هم دعوت به سكوت مي كنند و هر نوع واكنشي را بي فايده تلقي مي كنند. 

    فصل دوم: ابعاد اعتقادي 
بعد از بعد فردي هر فردي، بعد اعتقادي او مهمترين زمينه ظهور اين آسيب ها مي باشد كه به آن مي پردازيم:
1-سست ايماني: 
وقتي فردي هر گونه عكس العملي را بي فايده مي داند و به نااميدي كامل مي رسد، هرگونه عقيده اي را پوچ و بي معنا مي انگارد و اگر روزنه ي اميد هم داشته باشد به علت همين عقيده ضعيف و سست عنصري كه دارد، دست به كاري نمي زند و عكس العملي نشان نمي دهد. 

فردي كه به چنين مرحله اي رسيده، فردي سست ايمان است و هيچ پايه اعتقادي قابل تكيه اي ندارد و با هرچيز كوچكي سعي می کند خود را از اين حالت خارج كند و به هر چيزي كه در راه اوست چنگ مي زند و واي از آن روزي كه اين دستگيره اي كه به آن متوسل شده بي پايه و اساس و با ريشه اي سست تر از عقيده او باشد. 

با امثالي كه خداوند درقرآن زده است 
حال آنهارامي توان اين چنين بيان كرد:آنها به خانه هايي پناهنده شده اندكه چون خانه عنكبوت سست است 
وباكوچكترين بادي هم ازهم متلاشي ميگردد،آنها كور و كرند
و يا خود را به اين حالت زده اند و هيچ چراغ راهي ندارند و..
           2-تجددگرايي: 

اين مورد، مربوط به افرادي است كه به نوعي با فرهنگ غرب آميخته شده اند و از دريچه نگاه غريبان به هرموضوعي مي نگرند اين افرادكه هيچ بنيه اعتقادي قومي ومستحکمی ندارند،سعي مي نمايند رخدادهاي زمان ظهور و بعد از آن را با تكنولوژي روز متناسب كنند، بدين معني كه چون جهان امروزي جهان پيشرفت علم و تكنولوژي است پس حكومت و فرمانروايي امام زمان (علیه السلام) نيز ناگريز از استفاده آنها می باشد، و در اين راستا نيرويي جز نيروي علم و ابزارهاي حكومت داري نوين وجود ندارد. 

اين گروه با اين اعتقادات، نيروي عظيم امداد الهي و غيب را به كناري مي نهند و آن را خارج از محدوده كشور داري نوين مي دانند. پس با اعتقاد آنها كه يك اعتقاد سكولاريسم محسوب مي گردد، خداوند سهمي در پيروزي حكومت نهايي جهان ندارد و با ابزار نوين و تكنولوژي امروزي چنين پيروزي محقق مي گردد. 

اين چنين اعتقادي، ‌علتي مي شود بر اين امر كه مردم حضرت مهدي (علیه السلام) و يا به طور كلي موعود آخرالزمان را يك انسان معمولي قلمداد كرده و او را بي نياز از هر گونه امداد غيبي بدانند كه خود اين اعتقاد، اهميت قيام و علت قيام حضرت را زير سؤال خواهد برد. 

چون، كسي كه نيازي به امداد الهي ندارد و بي نياز از هر گونه امر غيبي و ماورايي است، طبق عقيده آنها مي تواند هر ويژگي داشته باشد و ويژگي هاي او منحصر در چند چيز نيست يعني مي تواند يك فرد با ويژگي هاي خاص اخلاقي هم چون عصمت، پاكي، درستي و.. باشد و يا يك فرد با يك گرايش الحادي و منحرف. و فقط اصل حكومت داري و به حكومت رسيدن مهم است و نه چيز ديگر. 

بنابراين، ‌تجدد گرايي يعني مهدويت و موعود گرايي بدون وابستگي به خداوند و هر امر غيبي، امري است كه اعتقادات ناب منتظران واقعي را با خطر جدي مواجه مي كند كه بايد چاره اي جدي براي آن انديشيده شود.
فصل سوم: ابعاد اجتماعي
زمينه ديگر ظهور آسيب هاي مهدويت،بعداجتماعي آن است كه درمواردزيرقابل بررسي است:
1-ناكارآيي قوانين: 

وقتي فردي كه اميد خود را به هر علتي از دست داده و پا در مسير زندگي گذاشته و آن هم بدون هيچ پايه اعتقادي مستحكم، هر عاملي سبب مي شود كه با همين احساس پوچ و تو خالي و احساس منيّت و خودخواهي كه دارد، ‌خود را محور و اساس هر چيزي قرار دهد و تابع هيچ قانون يا برنامه اي نباشد. 
از طرف ديگر نفوذ آسيب هاي موجود در اعتقادات او عامل ياري او در اين مسير است، به عنوان مثال، نشان دادن چهره خشونت آميز از امام زمان (علیه السلام)  باعث مي گردد كه فردي كه منتظر حكومت عدل است ولي با اين موضوع مواجه مي شود كه حاكم آن مقيد به هيچ اصل اخلاقي نيست، قانون را ناكارآمد تلقي كند و خود را پا بست آن نكند.
در اين مسير حتي قوانين قضايي و جزايي نيز مورد ترديد قرار مي گيرد و اين نتيجه تصور نادرست فرد از رفتار حضرت با مردمان زمان ظهور است، ‌چون فرد تصور مي كند وقتي حاكم يك حكومت و فرمانرواي وعده داده شده، ‌دست به كشتار و خشونت بي حد و حصر مي زند. چه لزومي به رعايت اين اصل از طرف خود فرد است و وقتي اين اصل را كنار مي گذارد، ساير اصول را نيز كه با منش او به تعارض پرداخته اند، نا كارآمد مي انگارد و آنها را كنار مي گذارد و خود را ملزم به رعايت آنها نمي كند.
2-تسلط قدرت هاي جبار و طاغوت: 

يكي ديگر از زمينه هاي ظهور آسيب هاي فرهنگ مهدويت در بعد اجتماعي همين مسأله است، چراكه وقتي اصل انتظار كارآيي لازم را نداشته باشد و منتظران آگاهي به فلسفه واقعي انتظار نداشته باشند و فلسفه غيبت را هم مورد انكار قرار دهند، از هر گونه اقدامي در اصلاح امور اجتماعي خود خودداري خواهند نمود. 

در اين مرحله است كه قدرت هاي طاغوتي و ظالم روي كار خواهند آمد و امور اجتماعي و ساير امور مردم را به دست خواهندگرفت و با هيچ مشكلي نيز در اين راه مواجه نخواهندگرديد. 

اين تسلط از جمله نتايج اعتقادات ناصحيح فرد در مسير انتظار است، چرا كه فرد چنين نتيجه گرفته كه فقط بايد يك منتظر باشد و حق دخالت در امور را ندارد و از اقدامات بازدارنده اي چون امر به معروف  نهي از منكر پرهيز و از هر گونه اقدامي نيز به شدت جلوگيري و خودداري مي كند و در نتيجه در مقابل هر قدرت ظالمي سر به زير مي آورد و اينجاست كه امور مردم به دست جباران و ظالمان روزگار مي افتدو مردم جامعه زير بار ظلم فرو مي روند و منتظرند تا امام زمان ظهور کرده و كاري بكند. 

اين همان چيزي است كه افرادي چون طرفداران انجمن حجتيه در جامعه اسلامي به طرح آن پرداخته اند.
3-افزايش روزافزون فساد و تباهي: 

با اقتدار قدرتهاي جبار و ظالم و زورگو و سكوت مردم در اين زمينه، روز به روز بر ميزان فساد و ظلم و ستم افزوده مي گردد. از يك طرف قدرت خود ظلم مي كند، تبعيض قائل مي شود، فساد را رواج مي دهد. از طرف ديگر، مردم جامعه با پذيرش چنين حكومتي، خود نيز به فساد خواهند پرداخت و به افزايش ظلم و تباهي كمك خواهند نمود. چون به اين باور مي رسند كه اگر دست روي دست بگذارند و كاري نكنند از ديگران عقب مانده و آسيب زيادي خواهند ديد. 
از طرف ديگر هم چون بر اين عقيده اند كه زمينه فساد هر چه قدر افزايش يابد، امام زمان زودتر ظهور مي كند، بر هيزم هاي آتش معركه فساد و تباهي خواهند افزود و خود آتش بیار معركه نيز خواهند شد. 

در اين مرحله است كه جامعه بيشترين آسيب را مي بيند چرا كه روز به روز به انحطاط و تباهي نزديكتر شده و ظلم و فساد در آن بيشتر مي گردد و بيشترين صدمه را در اين هنگام، بازخود مردم خواهند ديد كه سرانجام كل جامعه را در بر گرفته و اجتماعي فاسد و تباه را به ثمر خواهد آورد. 

فصل چهارم: ابعاد هنري 
از ديگر ابعادي كه آسيب هاي موجود در فرهنگ مهدويت آن را در بر مي گيرد، بعد هنري است، ‌هر فرهنگي هر چه قدر هم پيش پا افتاده باشد به كمك هنر و زيبايي كه هنر دارد، پيشرفت چشمگيري خواهد داشت. حال اگر فرهنگ اصيلي چون فرهنگ مهدويت داشته باشيم، مي توانيم از هنر و زيبايي و جذابيت آن براي تبليغ آن بهره ي زيادي ببريم. 

اما متأسفانه هنر در اين زمینه نتوانسته كمك چنداني انجام دهد و خود اين عامل، نتيجه عامل ديگري است كه بر گرفته از عاملهاي ديگري چون: عدم آشنايي كافي و درست با فرهنگ مهدويت، عدم توانايي آميختن آموزه هاي ديني با هنر توسط هنرمندان و انعكاس صحيح آن و... مي باشد. 

البته تلاش مسئولان زيربط در اين عرصه مي تواند به نهادينه شدن اين فرهنگ کمک شاياني بكند، زيرا يكي از عرصه هاي مؤثّر و حياتي در فرهنگ سازي يك مسئله، هنر و تبعات آن مي باشد. 

به طور مثال وقتي شاعري، شعري در اين زمينه مي سرايد، ‌به جاي پرداختن به مضامين اصلي هم چون فلسفه اصلي انتظاروغيبت امام زمان(علیه السلام) و ياوظايف منتظران، به مطرح كردن مطالب حاشيه اي پرداخته و مضامين كليشه اي را بيان مي دارد و موضوعات تكراري را مرتباً بيان مي دارد مانند يوسف گمگشته، انتقام گرفتن حضرت، كجايي مهدي زهرا ؟ و.... 
در مورد فيلم سازي هم، هر گاه در مورد امام زمان فيلمي ساخته مي گردد، در اكثر موارد، ‌مردي سوار بر اسب سفید بر روي كوهها و يا در بيابان به نمايش در مي آيد و يا چند گل نرگس كه در مقابل باد قرار گرفته و حركت مي كند و.... 
سؤالي كه در اين جا متوجه تمام دست اندر كاران هنري مي شود اين است كه آيا تاكنون برنامه ريزي منطقي در اين مسير صورت گرفته است يا نه ؟ 

بنابراين، ‌همين سطحي نگري در هنر و عدم توجه به آن، عاملي در بروز آسيب هايي در اين زمينه شده كه با دقت و توجه بيشتر و همت مضاعف مي توانيم جلوي آن را بگيريم. 
فصل پنجم: ابعاد تربيتي 
يكي از مهمترين ابعادي كه فرهنگ مهدويت در آن مواجه با آسيب ها و آفت هايي است، بعد تربيتي آن است كه ديگر ابعاد را نيز به نوعي دربردارد. 

همان طور كه هر مسأله اي ابعاد مختلفي را دربرگرفته، مهدويت نيز ابعاد مختلفي دارد، يعني هم ابعاد فردي هم اجتماعي، وهم اعتقادي و تربيتي. اما به لحاظ جایگاه بعد تربيتي و نحوه پرداخت به آن، اين بعد اهميت ويژه اي پيدا مي كند. 

هنگامي كه ما مشخص مي كنيم بر اساس متون روايي، اعتقاد به وجود و ظهور مهدي (علیه السلام)  ضروري است، ‌مجموعه دانشي را براي افراد فراهم نموده ايم. اما هنگامي كه اين مجموعه به همراه خود تحولات هيجاني، عاطفي و عملي معيني را ايجاد مي كند كه ضمن آن، افراد مي كوشند خود را براي ياوري امام مهدي (علیه السلام)  مهيا سازند، چهره تربيتي مهدويت آشكار مي گردد. وقتي به جنبه تربيتي مهدويت واقف شديم. 
 بايد آسيب شناسي اين بعد و جنبه نيز بپردازيم كه درو جوه زير قابل تأمّل و بررسي است:
1-حصار بندي و حصار شكني :

برخي معتقدند  كه راه حل اصلي در هر چيزي دور نگه داشتن افراد از عوامل آسيب زاي آن مي باشد، به طوريكه فقط جنبه هاي مثبت قضيه روشن گشته و از پرداختن به جنبه هاي منفي اجتناب شود كه به« حصار بندي» تعبير مي شود. 

در فرهنگ مهدويت و در بعد تربيتي آن نيز يكي از مسائلي كه به صورت آسيب خود نمايي مي كند، اين مساله است كه بنابر باور برخي از افراد، تنها راه صحيح در اين  مسير دور نگه داشتن افراد از بدي و نادرستي است. اين دور نگه داشتن و مصون كردن افراد از بدي و كژي به طور واضح يعني قرار دادن افراد در يك قرنطينه، كه به صورت اصل اساسي براي آنها در آمده است. بنابر اعتقاد آنان، پيروان حق بايد بريده و بر كنار از پيروان باطل انتظار بكشند تا لحظه وقوع واقعه فرا رسد. در اين تصور، دوران غيبت به مثابه اتاق انتظار است كه بايد در آن، به دور از اهل باطل نشست و منتظر بود تا صاحب امر بيايد و كار را يكسره كند تنها تلاش افراد در اين جا براي دور نگاه داشتن و مصون داشتن خود و ديگران، ‌از اهل باطل است. اين آسيب ها از كج فهمي نسبت به مهدويت نشأت گرفته است، چون اگر مهدويت، ناظر به غلبه نهايي حق بر باطل است، بايد اين غلبه را در پرتو قانون كلي چالش ميان حق و باطل فهم كرد. در چالش با باطل است كه حق غالب مي گردد: 

«بَل نَقذِفُ بالحقِّ علی الباطلِ فَیَدمَغُهُ وفإذا هُوَ زاهِقٌ ولَکُمُ الوَیلُ مِماّ تَصِفونَ.» 
بلكه حق را بر باطل فرو مي افكنيم، پس آن را در هم مي شكند و ناگاه نابود مي گردد واي بر شما از آن چه وصف مي كنيد.

در مقابل حصار بندي، حصار شكني قرار مي گيرد. در حاليكه در حصار بندي تمام راهها مسدود شده و قلعه هاي مستحكم دفاعي پيرامون فرد و اعتقادات او كشيده مي شود، در حصار شكني تمامي حد و حدودها كنار گذاشته مي شود و فرد در يك حالت بي مرزي بدون هيچ عامل بازدارنده قرار مي گيرد. 

آسيب زايي حصار شكني در تربيت ديني اين است كه درست و نادرست يك جا خوراك افراد تحت تربيت مي شود و اين خوراك ناجور رشدي را سبب نخواهد شد و چه بسا كه مسموميت و هلاكت در پي داشته باشد. نمونه اين بي مرزي و التقاط در عرصه ي مهدويت، آن است كه كساني معتقد شوند، مهدي اسم خاصي براي فرد معيني نيست، بلكه نمادي كلي براي اشاره به چيرگي نهايي حق و عدالت بر باطل و بيدادگري است و مصداق اين نماد مي تواند هر كسي باشد. 

در روايات مربوط به مهدويت، اين گونه حصار شكني به ديده منفي نگريسته مي شود. بنابراين در روايات فراواني، بر اين نكته تأكيد شده كه مهدي( عجل الله تعالی فرجه الشریف ) نام شخص معيني است. 

به عنوان نمونه: پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله وسلم)  فرمود: 
«المهدي رجلٌ من عترتي یقاتل علي سنتي كما قاتلت أنا علي الوحي.». 

مهدي مردي از خاندان من است كه به خاطر سنت من مي جنگد همانطور كه من به خاطر وحي جنگيدم و در حديث ديگري آمده: «. .. قاتلت انا علي القرآن» 
... همانطور كه من به خاطر قرآن جنگيدم. 

و يا حديث ديگري كه حضرت فرمود: «المهدي منا اهل البيت. »
 مهدي از ما اهل بيت است.
2- كمال گرايي ( غير واقع گرا ) و سهل انگاري: 

كمال گرايي،داشتن بينشي از يك فرد درحدعالي آن است يعني از يك فرد انتظاراتي مي رود كه خارج از طاقت او مي باشد و توان انجام آن را ندارد. بنابراين از طي طريق عاجز است و در مقابل سهل انگاري، ديدگاهي است که هرگونه عملي را پيش پا افتاده تلقي مي كند و هيچ امري را مشكل نمي پندارد. همان طور كه كمال گرايي در اين عرصه كارساز نيست، سهل انگاري نيز نمي تواند كاري پيش ببرد.
اين كه كمال گرايي چگونه در عرصه تربيت مهدوي آشكار مي گردد، اين است كه مهدي (عليه السلام) عهد ه دار رسالتي سترگ است و اين رسالت، جز با ياراني نستوه به انجام نمي رسد، در نظر داشتن چنين غايب بلندي در مسأله مهدويت، ‌زمينه ساز آسيب تربيتي كمال گرايي مي گردد. 

كساني كه وظيفه تربيت افراد جامعه را بر عهده دارند بايد با در نظر گرفتن ويژگي هاي خاص هر فرد كه به نوعي منحصر به فرد نيز مي باشد، او را راهنمايي كنندو مسير را به او نشان دهند، چون در صورتي كه فرد فاقد ويژگي ها و استعدادهاي لازم باشد نه تنها به مسير نخواهد رسيد، بلكه از آن غافل گشته، به بيراهه مي رسد. 

در عرصه مهدويت، نشان دادن چهره خشونت آميز بدون توجه به نكات مهم و كليدي قيام حضرت مهدي (علیه السلام)  باعث مي گردد فرد به نوعي دچار اين نوع غير واقع گرايي گردد و بدون داشتن پشتوانه قوي و محكم اعتقادي دچار آسيب تربيتي گرديده و راه را از چاه باز نشناسد. 

در مرحله سهل انگاري نيز، فرد به مرحله اي مي رسدكه تمام مسائل را پيش پا افتاده مي انگارد و هيچ امري را داراي اهميت تلقی نمی کند. او همه چيز را به دست فراموشي مي سپارد بدون اينكه توجه آن چناني به آنها داشته باشد. در مورد فرهنگ مهدويت نيز سهل انگاري افراد به جايي می رسد كه يااصل موعودگرايي رابه دست فراموشي مي سپارندويا زمينه هاوشرايط و... آن را فراموش مي كنند و ازآن غافل مي گردند.
 3-گسست ودنباله روی:
                                                                                                    
نسل جوان امروزي، نسلي است كه در تب و تاب پيشرفت هاي علمي گرفتار شده و با نسل گذشته كه به نوعي پايبند بعضي از اصول است، در تضاد و تقابل قرار مي گيرد و به جرأت مي توان گفت كه دچار گسست مي شود. 

در مباحث مهدويت زماني كه مطالب با زباني مهجور مطرح گردد يا با مسائل و مباحثي كه نسل جديد با آن ها درگير است ارتباط نيابد، گسست رخ مي دهد. 
 گاه نسل پيشين، ‌در طرح مسأله مهدويت با نسل نو، بر جنبه هايي فرعي و جانبي از آن تأكيد مي كنند يا آن را در قالب نمادهايي عرضه مي كنند كه نسل نو چندان ارتباطي ميان آنها و مسائل زمان خويش نمي يابد. در حالي كه مسائل محوري و اساسي مهدويت، چنان است كه با مسائل جاري هر نسلي ارتباط مي يابد و اين گونه جنبه هاي مهدويت است كه بايد در كانون توجه قرار گيرد. 
 
همان طور كه گسست از جمله آسيب هاي تربيتي محسوب مي گردد، دنباله روي نيز جزو آسيب ها محسوب مي گردد. 

دنباله روي از آن رو آسيب زا است كه نسل جديد را از آرمان ها محروم مي سازد وآنها را در حداميال ياآراء‌رايجشان محدود مي نمايد. دنباله روي درعرصه مهدويت، به دو شكل آشكار مي شود: 
1-سخن نگفتن از آن به سبب اين كه به ذائقه نسل جديد، خوش نمي آيد. 

2-سخن گفتن ازآن، اما به گونه اي كه به الگوهاي رايج حكومتي وسياسي،فروكاسته شود. 

اين مورد مثل تطبيق چيز مورد دلخواه بر چيز ديگري كه از آن دل خوشي ندارد كه در اين مورد مثل تشابه حاصل كردن ميان حكومت جهاني حضرت مهدي (علیه السلام)با حكومت هاي دموكراسي موجود جهان مي باشد. 

هيچ يك از دو مورد گسست و دنباله روي، روشي مطلوب نيست. پس كساني كه مسأله مهدويت را در جريان تربيت ديني مطرح مي سازند بايد هم تناسب و هماهنگي آن را با ذهن و زبان نسل جديد بازشناسي كنند و هم مراقب باشند كه آن را به اميال و آراء رايج آنان فرو نكاهند. 
 جالب توجه است كه خود حضرت مهدي (علیه السلام) نيز نقش هدايت گري را بازي خواهد كرد و هواهاي مردم را به هدايت بازخواهدگرداند، چنان كه امام علي (علیه السلام)در باره آن حضرت مي گويد: «هواهاي نفساني را به متابعت هدايت الهي باز مي گرداند، در روزگاري كه هدايت الهي را به متابعت هواهاي نفساني در آورده باشند آراء و انديشه ها را تابع قرآن گرداند در روزگاري كه قرآن را تابع آراء و انديشه هاي خود ساخته باشند ». 

4- مريد پروري و تكروي: 
مريد پروري اين است كه افراد مربي خود را به چشم مراد خويش ببينند، به اين معنا كه وي را وراي سؤال قرار دهند و او را چنان بنگرند كه گويي منشأ اوليه حق است. 
 البته اين شأن، مختص به ذات باري تعالي مي باشد و جز او شايستگي چنين منصب و عنواني نيست. يعني منشأ اوليه حق اوست و در وراي هرگونه سؤال و استمدادي. 

تكروي نيزنفي هرگونه اقتدا به ديگران، به منزله پيشرو،وخود گونه اي ازآنارشيسم ديني است.

همان طور كه مريد پروري در بعد تربيتي آسيب محسوب مي گردد، تكروي نيز آسيب محسوب مي شود. چرا كه هر دو سبب انحراف از مسير صحيح تربيت ديني مي شوند و فرد را محدود به حيطه خاصي مي كنند كه اين محدوديت در مريد پروري در شخصي خلاصه مي شود كه مراد شخص است و در تكروي هم به نوعي در منيّت و خود خواهی فرد خلاصه مي گردد. 
مريد پروري در واقع چهره تضعيف و تحريف شده امامت است، كه فرد، امام را اصل و اساس همه چيز قرار مي دهد او را منشأ حق و حقيقت مي داند و او را به اين توصيفات مي ستايد. از اين گونه افرادبه«محبّ غال»تعبيرمي شود كه امام را به خاطر محبتي كه نسبت به اودرخود احساس مي كنند آن چنان بالا مي برند كه او را دست نيافتني مي كنند و به منزلت خدايي مي رسانند. در حاليكه چنين مقامي مختص خدا وند است و امام منصوب از طرف او و پياده كننده حق و نابود كننده باطل و... است. 

تكروي نيز در تربيت مهدوي قابل قبول نيست. تكروي در جريان تربيت ديني به دو صورت رخ مي دهد: نخست با نفي امامت و دوم با پذيرش و در عين حال، تعميم امامت. در حالت نخست نياز به امامت، بعد از پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله وسلم)نفي مي گرددوچنين تصور مي شود كه هدايت پيامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) به مردم ارزاني شده و هركس بخواهد مي تواند در طريق هدايت راه بسپارد و در اين مسير،نيازي به رهبر و امام  نيست. در حالت دوم، امامت به صراحت نفي نمي شود، اما اختصاص آن به امامان معصوم (علیهم السلام) نفي مي شود، به گونه اي كه هر كس مي تواند امام خويش باشد. 

در روايات مربوط به مهدويت، هر دوگونه تكروي نفي شده است. در خصوص مورد اول، ‌يعني نفي امامت، در برخي روايات به اين نكته اشاره و انتقاد شده است كه در آينده امت اسلامي، كساني تندروي خواهند نمود و خواهند گفت كه امامت باطل شده است. 

در مورد دوم، ‌يعني تعميم امامت، نيز در روايات مهدويت، ‌انتقاد صورت پذيرفته است امامت مشروط به شروطي است كه مهم ترين آن، اين است كه امام آلوده به ستم نباشد، چنان كه وقتي ابراهيم (علیه السلام) در باره امامت فرزندان خويش از خدا درخواست نمود، خداوند در پاسخ فرمود: 
«..لا ينالُ عهدي الظالمين ».
 ( پيمان من به بيدادگران نمي رسد ) از اين رو، خداوند امامت را در شان هر كسي ننهاده است. 

5-قشري گري و عقل گرايي: 

منظور از قشري گري، جمود بر ظواهر متون ديني، در مقام فهم و ظواهر مناسك شريعت، در مقام عمل است. 
 و از اين جهت آسيب محسوب مي گردد كه فرد را از فهم عميق معارف اصيل باز مي دارد و بستر انحراف و کج فهمي او را آماده مي سازد، يعني در قشري گري فرد به جاي توجه به اصل، شيفته فرع مي شود و به ظواهر اكتفا مي كند و آن را اصل و پايه تلقي مي نمايد. 

در عقل گرايي نيز فرد به همه چيز از نگاه عقل مي نگرد و متون روايي و ديني را بر اساس آن تفسير مي كند و از آن جهت كه عقل از فهم بسياري از مطالب عاجز است، استفاده  از آن به عنوان ابزار اصلي فهم و درك، از آسيب هاي بسيار جدي  محسوب مي شود. 

در دوران غيبت هم، قشري گرايي افراد، باعث تعبير هاي نادرست و برداشتهاي نا به جا از احكام  و معارف ديني مي شود. بر وجهي كه در روايات مربوط به آخرالزمان و ظهور آمده است كه حضرت با شيوه نو و حكمي تازه مي آيد. 

در مورد عقل گرايي هم، چون عقل در بعضي از موارد قادر  به هضم مورد بحث نيست، فرد را به بن بست و تغافل مي رساند. چرا كه عقل گرايي از ورطه هاي لغزش است، يعني اين كه انسان در عرصه دين، همه چيز را پس از اثبات قطعي عقل بپذيرد. چنين  تصوري نه با واقعيت عقل هماهنگ است و نه با تربيت ديني. 

گذشته از اصل مهدويت كه به دلايل تاريخي، دريافت آن مستلزم باريك بيني بوده است هم اكنون نيز درك درست مسائل مربوط به مهدويت، مستلزم عقل ورزي است. اين مسائل شامل اموري چون نقادي نسبت به عقل گرايي، تبيين نقش هاي سازنده اعتقاد به مهدويت در جريان زندگي فردي، اجتماعي و تاريخي، ‌و مسئوليت شيعه در دوران غيبت است. 

6- خرافه پردازي و راز زدايي: 

خرافه پردازي يعني حقايق ماوراي طبيعي دين، دست خوش عوام زدگي گردد. 
 در اين جا نه تنها حقايق تحريف مي شوند بلكه افراد نادان و بي خبر، موضوع را چنان بزرگ مي انگارند كه آن را دامن مي زنند. 

راز زدايي هم يعني اينكه امور ماوراء طبيعي و دست نيافتني به حدي تنزّل پيدا مي كنند كه به حدّ امور طبيعي مي رسند و دست يافتني مي شوند مانند آنچه كه عدّه اي در مورد خداوند متعال چنين استنباط مي كردند كه او داراي جسم و مكان و... است و اين به علت برداشت نادرست آنها از بعضي روايات و آيات بود. 

خسته شدن از خرافه پردازي، ‌كار را به راززدايي مي كشاند، چنان كه راززدايي، در آخرين حدّ خود، جهان راكوچك و عبث مي گرداند و زمينه را براي خرافه پردازي آماده مي كند. 

در اين زمينه، مدعيان رؤيت و ديدار با حضرت، بستر خرافه پردازي را فراهم مي آورد كه متأسفانه با حقيقت نگري افراد كمي مواجه مي شويم كه در برابر اين چنين ادعاهايي مقاومت كنند. 

در مورد غيبت حضرت و زمان ظهور ايشان نيز رازهايي وجود دارد كه اعمالي چون تعيين وقت و...راز زدايي در اين زمينه تلقي مي گردد و آسيب زيادي به بار مي آورد. 
7-انحصار گرايي و كثرت گرايي: 

انحصار گرايي، اعتقاد به اين امر است كه دين مورد پذيرش افراد و يا عقيده آنها، ‌تنها حقيقت موجود است و جز آن حقيقتي وجود ندارد، كه در اين حالت فرد به نفي اديان ديگر و عقايد ديگران مي پردازد كه سبب مي شود هدايت در مسير واحدي تحقق نيابد. 

بر عكس انحصار گرايي، كثرت گرايي به مرز مي رسدكه تمام اديان و عقايد و... موجود در اطراف خود و جهان را بهره مند از حقيقت واقعي تلقي كرده، ‌چنين استنباط مي كند كه همه آنها به يك حد از حقيقت بهره مند مي باشند. 
        در عرصه مهدويت، انحصار گرايي سبب مي شود هر حكومتي حتي اگر حق باشد، تحريم گردد و با هرگونه اقدامي براي آن، برخورد شود در حاليكه در كثرت گرايي وضعيت موجود، ‌وضعيت مطلوب است و به قول معروف «هر چه پيش آيد خوش آيد»، و هر دوي اين عقايد آسيب زا هستند كه بايد راه حل منطقي براي آنها انديشيده شود. 

همانطور كه مشاهده كرديد و در مطالب اشاره شده به آن پرداختيم، عوامل آسيب زا هر كدام به نوعي ابعاد گوناگوني را دربرمي گيرند و در آن زمينه بروز و ظهور مي يابند. 

اما آن چه در اين زمینه ذكر آن لازم است، اين است كه بعد تربيتي دربرگيرنده ابعاد ديگر نيز مي باشد و اگر برنامه ريزي صحيحي در مسير تربيت ديني صورت گيرد ساير ابعاد نيز از آسيب مصون خواهند ماند. 

بعد از بررسي آسيب هاي موجود در فرهنگ غني مهدويت، و پرداختن به زمينه هاي بروز اين آسيب ها، لازم است با نحوه برخورد با اين آسيب ها نيز آشنا شويم. 
اين نحوه از برخورد و مقابله به صورت راهكار حل معضلات موجود، مي تواند راهگشاي خوبي در اين زمينه باشد. 
راهكارهايي كه به صورت مختلف ارائه مي شود هم جنبه پيشگيري و هم جنبه مقابله و درمان را دربردارند، يعني با به كارگيري آنها از يك طرف از گرفتار شدن در اين معضلات و آسيب ها خلاصي پيدا مي كنيم و از طرف ديگر، در صورت آسيب پذير شدن از اين ناحيه، راه گريز از آنها را خواهيم يافت. 
البته، شناسايي خود اين راهكارها خود نيز به معرفت و شناخت كافي نیاز دارد، كه با بهره گيري از وجود منابع غني و سرشاري چون قرآن و سنت اين كمبود معرفتي كه در اكثريت قريب به اتفاق انسانها وجود دارد، حل خواهد شد. 

قرآن و سنت دو كفه يك ترازو هستند كه بهره گيري از آنها هر فردي را به سعادت رهنمون ساخت، بنابراين در ارائه راهكارهاي مقابله با آسيب هاي موجود در اين فرهنگ، از آنها نيز بهره خواهيم برد. راهكارهای پیشنهادی به شرح ذيل است: 

 فصل اول: شناخت نسبت به امام زمان(علیه السلام)  

تشخيص سره از ناسره، درست از نادرست، راه از چاه و. ..، نياز به درك وضعيت موجود و به كارگيري قوايي دارد كه بتوان از آن بهره گرفت و به حل مشكل عدم درك و آگاهي پرداخت. 
اين درك وآگاهي مي تواندهمسوي با علم و معرفت و شناخت باشدكه كامل ترين نوع برخورد با يك مسأله است، يعني فرد وقتي قصد تعامل و برخورد با يك قضيه را دارد، با شناسايي كامل جوانب آن پيش مي رودوسعي مي كندكمترين مقدارازمشكل راتحمل كند،چرا كه او مي داند كدام راه درست و كدام راه نادرست و كدام شيوه چاره ساز است و كدام شيوه مشكل ساز و ... . 
در عقايد و باورهاي ديني نيز وضعيت به همين منوال است. كسي كه با شناخت، پا در اين زمينه مي گذارد، از لحاظ تحمل سختي ها و مشكلات و چاره جويي براي آنها آماده تر از كسي است كه بدون آن، پا در اين عرصه گذاشته است. 
مهدويت و موعودگرايي نيز با بهره گيري از اين امر يعني معرفت، مي تواند در مسيري فارغ از هرگونه آسيب و معضل قدم بگذارد. 
البتّه حصول معرفت زماني رخ مي دهد كه تمام كساني كه در اين زمينه به باورهايي رسيده اند از آن بي بهره نمانند. 
بنابراين، با حساسيتي كه مهدويّت در جامعه كنوني دارد، ‌لازم است تمام كساني كه به نوعي با آن سروكار دارند به مسأله معرفتي و شناختي آن نيز واقف گردند. 
كسي كه به شناخت تمام زمينه هاي اين امر پرداخته، مسلماً از نظر آسيب پذيري، مقاوم تر از افراد ديگر است و خود نيز مي تواند چراغ راه ديگران قرار بگيرد. 
اين حصول معرفت نه تنها در امور دنيوي بلكه در امور اخروي نيز نتيجه آور خواهد بود. چون كسي كه از آن بهره گرفته از افتادن در منجلاب گمراهي، در امان است و دين و دنياي خود را از تيررس آن حفظ كرده است. 
شناخت امام زمان(علیه السلام) نيز به تبع تمامي شناخت ها،راهگشاي اصلي مقابله باتمامي فتنه هاوآسيب هاي موجوداست.اين شناخت به حدي مهم مي باشدكه به وفوردرسخنان وروايات ائمه(علیه السلام)  انعكاس يافته است. 
امام حسن (علیه السلام) مي فرمايد: 
«من ماتَ و لم یعرف امام زمانه، ‌مات میتهً  جاهليهً.»

هر كس بميرد و امام زمان خويش را نشناسد، به مرگ جاهليت از دنيا رفته است. 
و در حديث ديگري از امام صادق روايت شده كه حضرت فرمود: 
«من بات ليله لا يعرف امام زمانه، مات میتهً جاهليهً. »

كسي كه شبي رابدون معرفت امام زمان خويش بخوابد( و بميرد ) به مرگ جاهليت مرده است. 
مرگ جاهليت، مرگي است كه به تعبير بسياري از بزرگان، فرد به غير از دين اسلام در آخرت مبعوث مي گرددوغيرمسلمان محسوب مي شودوجاهلیت زماني قبل ازبعثت پيامبراكرم(صلی الله علیه وآله وسلم)   است كه چيزي جز تعصبات كور و فساد و تباهي و... نداشت. 
بنابراين، علت اين امر روشن مي گردد، چرا فردي كه روي امام زمان خود شناخت ندارد، به مرگ جاهليت مرده است و غير مسلمان محشور مي شود ؟! چون اين فرد با تعصبات خاصي كه داشته از تحقيق در اين زمينه اجتناب كرده و بالاخره در چاه ناداني خود گرفتار شده و به تباهي رسيده است، تباهي كه نه تنها دامنگير خود او بوده، بلكه عامل انحراف بسياري ديگر نيز مي گردد. 
كسي كه مي داند براي او خالقي است كه تدبير كننده امور اوست، بدين نكته واقف مي گردد كه اين تدبير كننده، هيچ امري از امور او را به دست فراموشي نسپرده و براي آن برنامه ريزي كرده است. 
اين تدبير كننده امور، همان كسي است كه انسان را رهنمون به سعادت مي كند و اين سعادت با راهنمایي انبياء‌و ائمه (علیهم السلام) نصيب انسان مي گردد، انساني كه در هيچ زماني از آن بي بهره نيست و بدون وجود آن نيز زندگي نيست كه بتواند از آن بهره گيرد. 
بنابراين شناخت ائمه (علیهم السلام) و به خصوص شناخت امام زمان هر عصر و زماني، در پرتو آگاهي به اين اصل كه خداوند، اين سعادت و قبل از آن زندگي براي دستيابي به اين سعادت را، ‌در دست آنها قرار داده، لازم و ضروري مي نمايد. 
امام، حجت خدا بر روي زمين است، حجتي كه در پرتو وجود نازنين او، زمين و زمان آرامش مي يابد و اهل خود را حفظ مي كند. 
امام باقر(علیه السلام) در اين باره فرموده: 
«ان الارض لا تخلوا الّا و فيها عالمٌ منّا فان زاد الناسُ قال: زادوا، و ان نقصوا قال قد نقصوا و لَن يُخرِجَ الله ذلك العالم(أيّ يقبضه اليه)حتي يري في ولده من یعلم مثل علمه.1 »
همانا زمين خالي نمي شود مگر اينكه عالمي از ما در آن باشد(از ایشان سؤال شد). پس اگر مردم زياد شوند ؟ فرمود: زياد مي شوند (تعداد علما) و اگركم شوند ؟ كم مي شود(تعداد آنها) و خارج نمي كند خداوند آن عالم را (او را قبض روح نمي كند) مگراينكه قراردهد درفرزندان اوكسي راكه مي داند مثل علم او را. ( علمي مانند او دارد. ) 
و هم چنين مي فرمايد: 
«لو بقيت الارضُ بغير إمامٍ لساخت بأهلها ! »

اگر زمين بدون امام باقي بماند هر آينه اهل خود را مي بلعد. ( فرو مي برد. ) 
اين دو حديث و احاديثي از اين قبيل، همگي نشانگر اين مطلب است كه وجود زمين و اهل آن، بستگي به وجود امام دارد و فرقي نمي كند چه دوره اي باشد و چه امامي، ولي نكته اي كه مهم است، اين است كه: اين امام كسي است كه علمش از خدا و منصوب اوست و كسي كه منصوب درگاه الهي است معصوم است و عالم و آگاه. 
امامي كه اين ويژگيها را نداشته باشد طبیعتاً اهليت زمامداري امور مردم را ندارد و به دنبال آن نيز زمين و اهل آن را هم به فلاكت مي كشاند اين ويژگيها براي آن در وجود امام به وديعه گذاشته شده كه عبادت خدا بر روي زمين قانون زندگي شود و مسير بندگي او به شايستگي طي شود. 
از امام سجاد (علیه السلام)روايت شده كه حضرت فرمود: 
«لاتخلوا الارض الي ان تقوم الساعهُ من حُجَّهً و لولا ذلك لَم يُعبدالله. »

زمين ساعتي از حجتي كه در آن باشد (و اقامه حق كند) خالي نمي ماند و اگر آن حجت نبود، ‌خدا عبادت نمي شد. 

امام در ادامه مي فرمايد: 
«الامام المنصَّب من الله طبعاً لايكون إلّا معصوماً و لَیستِ العصمه في ظاهر الخلقه فَيُعرفُ بها، و لذلك لا يكون الا منصوصاً. 
 »
امام منصوب شده از سوي خداوند طبعاً جز معصوم نمي تواند باشد و عصمت چيزي نيست كه در ظاهر خلقت باشد كه با آن دانسته شود ( با امور ظاهري عصمت افراد فهميده نمي شود) وبه همین خاطر اين انتصاب جز ازطریق نص نمي تواند باشد. 
با اين روايات لزوم عصمت امام و منصوص بودن آن روشن مي گردد و اينكه زمين اگر از چنين حجتي خالي بماند، اهل خود را در خود فرو مي برد. 
بنابراين لزوم امامت روشن شد، البته اين لزوم را مي توان از راههاي ديگر نيز به اثبات رساند كه از جمله آنها مي توان به دلايل عقلي و نقلي اشاره كرد. 
دليل عقلي كه مي توان بيان كرد، اين مي تواند باشدكه همه انسانها بنابر سليقه ها و عقايد خاصي كه دارند، به دنبال اهداف و اقدامات خاصي نيز مي روند و در راستاي تحقق اين اهداف با يكديگر نيز تعامل ها و برخوردهايي پيدا مي كنند كه اگر يك تشكل ذي صلاح نباشد كه از اين تعامل ها و برخوردها جلوگيري كند، جامعه به اغتشاش و انحطاط سوق داده خواهد شد و اين تشكل خود نيز بايد داراي قوانين و برنامه هاي درست و منطقي بوده و در رأس اداره خود فردي را داشته باشد كه صلاحيت اين قانون گذاري و برنامه ريزي و نظارت را داشته باشد كه اين فرد رهبر و مقتداي آن تشكل و سازمان قلمداد مي شود. 
در جوامع انساني نيز به خاطر همين نوع از تعارضات و هم چنين گستردگي سلايق و تعامل ها، بايد كسي امور هدايتي و سازماندهي را بر عهده بگيرد كه از هر بابت استعداد و آمادگي دارد. 
بنابراين رهبر يك جامعه باید يك فرد ايده آل و كامل باشد و هيچ نقصي نيز در او وجود نداشته باشد. چرا كه اگر كوچكترين كم و كاستی در مدير و رهبر يك جامعه باشد، اين بهانه به دست افراد خواهد افتاد كه او صلاحيت اداره امور را ندارد و بايد كنار گذاشته شود كه علت بي سر و ساماني در جامعه نيز خواهد شد. اين همان چيزي است كه باورهاي ديني از آن به عنوان «عصمت» تعبير مي كند. 
پس، عقل به اين نتيجه مي رسد كه اداره جامعه نياز به رهبري دارد كه عاري از هر گونه نقص و كمبودي است. 
از طرف ديگر، شرع نيز از بيان چنين امر مهمي مضايقه نمي كند و خداوند متعال هم كه خود بنيانگذارشرع وقانون عالم است به آن اشاره مي كندودركتاب جاودانه پيامبراكرم(صلی الله علیه وآله وسلم)  به آن مي پردازد: «يا ايها الذين آمنوا اطيعوالله و اطيعوالرسول و اولي الامر منكم. »
 اي كساني كه ايمان آورده ايد از خدا و رسولش و اولی الامر از خودتان اطاعت کنید. اطاعت از اولی الامر که در این آیه بیان شده و درکنار اطاعت خدا و رسولش قرار گرفته، همان اطاعت از امام(علیه السلام)  است و در ملازم بودن اين سه با هم نيز چيزي جز اين نمي توان  نتيجه گرفت كه: اطاعت از امام به منزله اطاعت از خدا و پيامبر اوست و اين نشانگر خطاگريزي قانون اجرا شده به دست امام است، چون خداوند متعال ،سبحان است ومنزه ازهرگونه ناپاكي وپيامبر نيزبه تبع مقام نبوتي كه داردداراي عصمت است وكسي مي تواند دركنار آنها قرار گيرد كه داراي چنين خصوصيتي باشد. «من يطع الرسول فقد اطاع الله و من تولّي فما ارسلناك عليهم حفیظاً... .»

با توضيحاتي كه داده شد به لزوم وجود امام و رهبر و عصمت او واقف شديم ولي مسأله اي ديگري كه مطرح است، رابطه آن با امام زمان (علیه السلام) است كه به بيان آن مي پردازيم: 
در احاديثي كه قبلا هم اشاره كرديم، امام زمان (علیه السلام)كه همان مهدي موعود مي باشند و اكنون در غيبت به سر مي برند، ‌از امامان منصوب مي باشند و عهده دار امور مردم هستند.
اين انتصاب همانطور كه بيان شد نياز به عصمت ايشان دارد و لزوم اين عصمت و پاكي كتمان پذيرنيست و نمي توان بر روي آن قلم كشيد و ادعا كردكه حضرت فاقد چنين خصوصيتي است چرا كه از يك طرف با حكمت خداوند كه سر و سامان دادن به امور مردم به وسيله افراد منتخب خود است كه داراي مقام عصمت هستند، تنافي خواهد داشت و از طرف ديگر آيه «... إنّما يُريدُاللهُ لِيُذهِبَ عَنكم الرجسَ اهل البيت ویطهّرکُم تطهیراً.»
 آيه اي است كه دوست و دشمن در مورد نزول آن در مقام اهل بيت (علیهم السلام)  كه امام زمان (علیه السلام)يكي از آنهاست، اذعان كرده اند. 
بنابراين امام زمان (علیه السلام) معصوم و منصوب درگاه الهي است. 
اين بيان، ‌اولين و مهمترين شناخت و معرفتي است كه هر فرد منتظري بايد نسبت به امام خود پيدا كند و با در نظر گرفتن آن به عنوان يك اصل انكار ناپذير قدم در راه انتظار بگذارد. 
بعد از حصول معرفت، وظيفه يك منتظر واقعي استمرار داشتن بر اين معرفت است يعني بر معرفت خود بيفزايد و بر تداوم آن نيز از پروردگار خود استمداد و ياري بجويد و بداند كه استمرار اين معرفت در سايه معرفت پروردگار است كه در روايت معصوم آمده است كه فرمود: «لو لا الله ما عُرِفنا و لولا نحن ماعُرِفَ الله. »
 اگر خدا نبود ما شناخته نمي شديم و اگر ما هم نبوديم خداشناخته نمي شد. 
همانطور كه اين معرفت متقابل است، استمرار آن نيز متقابل است. پس قبل از هر چيزي بايد از پروردگار بخواهيم ما را در معرفت خود پا برجا و راسخ گرداند كه به معرفت امام زمانمان به صورت مستمر بپردازيم. 
مرحله بعد از اعتقاد به معصوم و منصوب بودن امامي كه رهبري يك جامعه را برعهده مي گيرد ودر بحث ما امام زمان (علیه السلام) است. مرحله آشنايي با ويژگي هاي شخصيتي ايشان است. از نام و كنيه و... گرفته تا ويژگيهاي ظاهري. چرا كه هر فردي با مشخصات خاص و منحصر به فرد در دنيا، يك نفر بيشتر نمي تواند باشد.


         در احاديث نقل شده از نبي اكرم (صلی الله علیه وآله وسلم)وائمه معصومين(علیهم السلام) ، اين ويژگيها به روشني بيان شده است و ما به برخي ازاين احاديث درقسمتهاي قبلي ودرلابه لاي بحث هااشاره كرديم. از جمله احاديثي كه مي توانيم به آن اشاره داشته باشيم حديث « المهدي من ولدي، ‌اسمه اسمي و كنيته كنيتي، اشبه الناس بي خَلقاً و خُلقاً... .» 
 مي باشدكه ازپيامبر(صلی الله علیه وآله وسلم)روايت شده كه به معرفي كامل امام مهدي (علیه السلام)پرداخته اند و يا حديث: «... و مهدي أُمتّي اشبه الناس بي في شمائله و أقواله و أفعاله، يظهر من بعد غيبه طويلهً .... » 

اين جمله ازاحاديث بعدازمعرفي نام وكنيه به ويژگي مهم شخصيتي ايشان نيزاشاره داشته كه مهمترين نكته نيزهمين مسأله است يعني شخصيت حضرت مهدي(علیه السلام)كه ازهرلحاظي متشابه سيره نبوي(صلی الله علیه وآله وسلم)است. 
تاريخ سرشاراز نكته ها و مطالبي است كه از سيره نبوي خبر مي دهد. شخصيتي ماندگار كه به بيان قرآن« وإنك لعلي خلق العظيم» 
و به گفته خودحضرت «إنّي بعثت لاتمم مكارم الاخلاق.... »
 مي باشد و در عين حال كه از ويژگيهايي اين چنين يعني خلق و خوي پسنديده و كردار نيكو و... برخوردار است. در پياده كردن قوانين الهي كمترين قصوري ندارد وقاطع و جدي عمل مي كند اوكه« رُحَماء ‌بَينَهُم »
 مي باشد در جاي خود « اشداء علي الكفار » 
 مي شود و تا پاي جان پيش مي رود. 
امام زمان (علیه السلام)  نيز با تبعيت از اين سيره، و با بهره گيري از الطاف الهي، مهربان است و رئوف، كريم است و بردبار، صبور است و حليم. اما وقتي صحبت از دين خدا و قوانين الهي مي گردد، هم چون جدش«اشداء علي الكفار»مي شود و تيغ ازنيام مي كشد وبا مفسدان وكافران ومنافقان مقابله مي كند وچنين كاري، امري مذموم و ناپسند نيست كه عده اي داد سخن بر آورده اند كه امام زمان مي كشد و كاري جز كشتن ندارد. بلكه امري طبيعي است كه هركس كه به جاي ايشان باشد چنين وچنان مي كند. (البته اگراحادیث وارددراین مورد راپذیرفته باشیم با این دلیل می توان جواب اعتراض کنندگان را داد.)

علاوه بر اين تشابه سيره، تشابه ظاهري نيز بين پيامبر(صلی الله علیه وآله وسلم)   و امام زمان (علیه السلام)  وجود دارد كه به ذكر همين مقدار بسنده مي كنيم. 
كمي تأمّل در اين مسأله، كه كسي كه واسطه فيض ربوبي در روي زمين است و مايه خير و 
بركت براي ساكنان آن، چگونه مي تواند خشونت گرا و ستمگر باشد؟! مي تواند بهترين راه حل ممكن در شناخت صحيح تر باشد. 

حضرت مهدي (علیه السلام)كسي است كه به گفته امام صادق (علیه السلام) به حكم داود حكم مي كند «يحكم بحكم داود»
 و با قيام او «خداوند از هر مؤمني بيماري نقص و آفت را دور ساخته و نيرويش را به او باز خواهد گردانيد»
  
«ارتفع في ايّامه الجور وأمَنتُ به السبل وأخرجت الارض بركاتها و رُدَّكل حقّ الي اهله و لم يبق اهل ديـن حتي يظهروا و الاسـلام ويعترفوا بالايمان... »
 
درزمان ايشان جور و ظلم از بين مي رود و راهها امنيت پيدا مي كنند و زمين بركات خود را خارج مي كند و هر حقي به صاحبش برمي گردد و باقي نمي ماند اهل دين مگر اينكه ظاهر و نمايان كنند اسلام را و اعتراف به ايمان كنند.

و اين قول همان است كه خداوند در قرآن كريم آورده كه: « و لَهُ أسلَم من في السموات و الارض طوعاً و كرها و اليه يرجعون. » 

بنابراين، با آگاهي به اين نكته ها كه حضرت مهدي (علیه السلام) امامي منصوب از درگاه الهي است و معصوم و سيره او سيره اجداد طاهرينش به خصوص پيامبر (صلی الله علیه وآله وسلم)است و اجرا كننده عدل و داد و از بين برنده فسق و فجور مي باشد و نام و نشان و خصوصيات او معلوم و مشخص مي باشد، شناخت فرد كامل مي شود و ديگر جايي براي عرض اندام مدعيان دروغين و فرقه هاي انحرافي و... بازنمي گذارد. چون فرد به مرحله اي از معرفت رسيده كه هيچ سرابي او را از راه اصلي خود غافل و آواره نمي سازد و راه را بر روي هر نوع انحرافي مي بندد. پس مي توان گفت كه شناخت و معرفت، كار يك راهنماي خبره را انجام مي دهدكه باتقويت بنيه اعتقادي فردمنتظر،اورادر طي مسير انتظار به بهترين نحو، همراهي مي كند و او را از آسيب ها محفوظ مي دارد. 
فصل دوم:تبيين فلسفه غيبت و انتظار 

بعد از اينكه فرد منتظر به شناخت و آگاهي دست يافت و دانست كه مهدي موعود (علیه السلام)  چه ويژگيها و خصوصياتي دارد، ‌بايد به علت غيبت و چرايي آن و انتظاري كه بايد بكشد، پي ببرد و با آن آشنايي پيدا كند. 
مسلماً، فردي كه نهال آگاهي در او به درخت تنومند باور و يقين مبدل گشته و ميوه معرفت را به بارآورده، اين سؤالها را از خود خواهد داشت كه: چرا امام زمان (علیه السلام) مثل ساير ائمه(علیهم السلام) حاضر و ناظر نيستند ؟و چرا ما بايد در انتظار ديدن ايشان بمانيم ؟ و علت اين غيبت چيست؟ و صدها سؤال ديگر....
امام صادق(علیه السلام) از پدر گرامي خويش چنين نقل مي كند كه حضرت باقر (علیه السلام) فرمود: 

«مؤمنان گرفتار خواهند شد و خداوند در آن حال ايشان را مورد جداسازي از يكديگر و بازشناسي قرار مي دهد، همانا خدا هرگز مؤمنان را از بلاي دنيا و تلخ كامي هاي آن در امان نداشته است، بلكه آنان را در اين جهان از كوري و در آخرت از سيه روزي در امان داشته....»

مصداق كوري اين دنيا « عدم معرفت نسبت به امام زمان» در هر دوره اي از زندگي بشريت است،كه خداوند متعال بافراهم كردن زمينه براي بينايي،علت سيه روزي وتباهي را درآخرت از بين برده است و بدین وسیله راه او را مسطح و هموار کرده است. 

خداوند متعال، ‌با فرستادن انبياء مرسلين و ائمه معصومين باعث شفاي كوردلان و نابينايان شده و آنها را به مقصد سعادت رهنمون ساخته،كه بتوانند سربلند از بلاهاي دنيا و تلخ كامي هاي آن بيرون بيايند كه يكي از اين تلخ كامي ها و بلاها، غيبت است. 

غيبت امري است كه همانند ديگر مسائل موجود در جهان فاني دنيوي دو لبه دارد، يك لبه، تباهي وسيه روزي ولبه ديگر،سعادت بعدازآزمايش. تباهي و تزلزل ازاين رودر اين امر محقق مي شود كه فرد منتظر نمي داند براي چه مولايش در غيبت به سر مي برد و نتيجه اين امر براي او چه مي تواند باشد. ولي وقتي فرد به اين امر واقف شد كه غيبت نيز براي او آزمايشي در راه رسيدن به كمال نهايي كه هدف خلقت است،مي باشد،خود راآماده طي مسير، حتي در هنگام غيبت امام خويش نيز مي كند. 
امام رضا (علیه السلام) فرمود: 
«آنچه شما چشمان خود را به سويش مي داريد، واقع نخواهد شد تا اينكه پاكسازي و جداسازي شويد و تا اينكه نماند از شما مگر هر چه كمتر و كمتر... .» 

معمّربن خلاد گويد: شنيدم امام رضا (علیه السلام)اين آيه را تلاوت مي فرمود:
«الم*احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنّا و هم لا يُفتَنون.»
 سپس به من فرمود: آزمايش چيست ؟ عرض كردم: فدايت شوم آنچه به نظر ما مي رسد عبارت از گرفتاري در دين است. پس فرمود:گرفتار و مبتلا مي شوند همچنان كه طلا گرفتار مي شود. سپس فرمود: خالص مي شوند هم چنان كه طلا خالص مي شود. 

بنابراين يكي از فلسفه هاي غيبت، آزمايش مردم در راه انتظار مولايشان مي باشد كه در نتيجه اين آزمايش، عده اي سر بلند و پيروز و عده اي شرمسار و گمراه و غافل مي شوند، كه تمامي اينها نيز به خود افراد و درجه معرفتي آنها بستگی دارد. پس تنها كساني ازاين امتحان سربلند خارج مي شوند كه به آگاهي و معرفت رسيده باشند و تقوي الهي را پيشه خود كرده باشند كه البته تعداد اين گونه افراد نيز، بسيار كم و انگشت شمار است. 
پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: 
   «طوبي للصابرين في غيبه!طوبي للمتقين علي محبته!اولئك الذّين وَ صَفَهُم الله في كتابه و قال«هدي للمتقين الذين يومنون بالغيب.
 »

      خوشا به حال صابرين در غيبت او!خوشا به حال متّقيان بر محبت او!آنها كساني هستند كه خداوند آنها را در كتاب خود وصف كرده و فرموده: « هدايتي براي متقيانی است كه آنها ايمان به غيبت دارند. »و در ادامه مي آورد كه متقيان، شيعه حضرت علي (علیه السلام)مي باشند و منظور از غيب، حضرت حجت غائب(علیه السلام) است. 
آري،صبردربلاهاي روزگاريكي ازراههاي سربلندي در آزمايش بزرگ غيبت امام عصر (علیه السلام)  مي باشد. 
از ديگر فلسفه هاي غيبت، حفظ جان شريف امام زمان (علیه السلام) مي باشد كه مهمترين فلسفه و حكمت نيز به شمار مي رود. از امام صادق(علیه السلام)روايت شده كه حضرت به زراره فرمودند:
«ان للقائم غيبه قبل ظهوره. »
 همانا براي قائم غيبتي قبل از ظهورش مي باشد. 

و وقتي ازعلت آن سؤال شد، فرمود: «يخاف القتل.» 
  ازكشته شدن مي ترسد. 
اين حكمت را مي توان در مورد توقيت نيز بيان كرد، چرا كه اگر زمان ظهور مشخص باشد (علاوه بر نتايج ديگري كه به بار مي آورد كه از آن جمله مأيوس شدن مردم از ظهور در صورت عدم ظهور در وقت معين و زير سؤال رفتن اصل امامت مي باشد. )، با در نظر گرفتن مشخص بودن مكان ظهور، جان امام به شدت به مخاطره مي افتد و اين امر با فلسفه اصلي غيبت و حكمت الهي منافات دارد. 
همان طور كه نبي مكرم اسلام حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم)براي رهايي از دست دشمن به مدينه مهاجرت كردند و در بين راه نيز براي فرار از دست قريش در غار مخفي شدند، امام زمان نيز براي رهايي از چنگال گرگ صفتان زمانه در پشت پرده غيبت به سر مي برند. 
حكمت سوم براي غيبت، اين است كه بيعت هيچ طاغوتي بر گردن ايشان نباشد. 
اين حكمت در كلام معصوم به خوبي روشن مي شود كه از آن جمله روايتي است كه از امام رضا(علیه السلام) بيان شده كه حضرت در جواب كسي كه از ايشان پرسيد:  چرا  امام ايشان غايب مي شود ؟ فرمود: 
«لئلا يكون في عنقه لأحد بيعه اذا قام بالسيف. »1
براي اينكه برگردن او بيعت كسي نباشد،  زماني كه با شمشير قيام مي كند. 
و يا حديث ابي عبدالله (علیه السلام)كه فرمود: «يقوم القائم و ليس في عنقه بيعه الاحد. »
  قائم قيام مي كند در حاليكه بيعت كسي بر گردن او نيست. و هم چنين حضرت فرمودند: «يقوم القائم (علیه السلام)و ليس لِأحد  في عنقه عقد ولاعهد و لا بيعه. »
 قائم (علیه السلام) قيام مي كند در حاليكه بر گردن وي عقد و عهد و بيعت احدي نيست. 
با پي بردن به حكمت هاي غيبت امام زمان (علیه السلام) تلخي انتظار براي منتظر شيفته حضرت، تبديل به شعف مي شود. چون او مي داند كه امامش به چه علت در غيبت به سر مي برد. او مي داند  امامش در غيبت است ولي او بي بهره از وجود ايشان نمي ماند و به سان خورشيد پشت ابراز او نفع مي برد.«ينتفعون بالشمس اذا سترها سحاب. »
 و وظيفه او علاوه بر معرفت، انتظار است. البته نه انتظاري كه معنايش دست روي دست گذاشتن باشد، بلكه انتظاري كه سازنده است  و او را در طي طريق و رسيدن به مقصود ياري مي كند. 
احاديثي در مورد انتظارو فضيلت آن در قسمتهاي قبلي آورديم و بيان هم كرديم كه يك انتظار راكد به درد نمي خورد و هيچ دردي را چاره و درمان نمي كند بلكه انتظاري هدف ائمه اطهار( :) مي باشد كه پوينده و سازنده باشد. انتظاري افضل اعمال است كه بتواند فرد  منتظر را براي زمينه سازي ظهور آماده تر كند و او را از حركت باز ندارد. اگر قرار باشد  فرد منتظر باشد بدون اينكه كاري بكند، چه فرقي با ديگران  خواهد داشت. 
پس انتظاري را مي توان انتظار سازنده تلقي كرد كه چند ويژگي خاص داشته باشد: 
1- همراه با خودسازي فردي و اجتماعي باشد. 
2- جامعه را به سوي بالندگي و تكامل سوق دهد. 
3- از ركود و محجوريت باز دارد. 
4- فرد را در زمينه سازي ظهور ياري رساند. 
5- آمادگي فرد را براي پذيرش مشكلات بيشتر كند. 
6- راهنماي راه فرد منتظر،  در كوره راه غيبت باشد. 
7- او را در مصاف و مقابله با ظلم و فساد و... راسخ تر  سازد. 
8- از ابر قدرتهاي شرق و غرب و طاغوتهاي زمانه نهراسد و.... 
بنابراين، با درك فلسفه غيبت، فرد مفهوم اصلي انتظار را در مي يابد و در برابر مسموميت هاي آسيب زاي موجود در اطراف خود، مقاوم مي شود و در مي يابد كه چگونه خود را در برابر اين گونه ميكروبها، واكسينه كند. پس فلسفه غيبت و انتظار رابطه دو سويه و تنگاتنگ دارند. كه با درك صحيح و منطقي از آن،  راه براي انتظار سازنده و پويا مسطح شده،  فرد را به يك منتظر واقعي تبديل  مي نمايد. 
فصل سوم:  دعا 

یکی دیگر از مواردی که می توانیم با عنوان راهکار برای حل مسائل مشکل زا وآسیب های موجود معرفی کنیم، دعا برای سلامتی حضرت مهدی(علیه السلام)و تعجیل ظهور ایشان است.

دعا برای تعجیل با استعجال ظهور تفاوت دارد که در بحثهای پیشین به آن اشاره کردیم.

شاید این پرسش مطرح گردد که دعا چگونه می تواند یک راهکار محسوب گردد؟ با توضیحاتی که بیان می کنیم، پاسخ این سؤال را خواهیم داد. بنابراین دست یابی به جواب این پرسش در سایه عنایت به مطالب زیر است.

دعا یک نوع قالب بیانی است که فرد دون پایه که بنده و عبد مولایش می باشد از مولایش خواهش و تمنّایی می کند واز او می خواهدکه خواست او را برآورده سازد واین نوع تمنّا همراه با فروتنی است که آمیخته با عشق و دوستی است. این عشق و دوستی و صمیّمیت همان چیزی است که دعا کننده را متوجّه این امر می کند که یکی هست که او را دوست دارد و به خواسته هایش احترام میگذاردو سعی در برآوردن آنها دارد.

بنابراین، وقتی یک منتظر برای ظهور مولایش دعا می کند و سلامتی او را از پروردگار منّان می خواهد و تعجیلش را می طلبد، به این باور رسیده که خداوند نظر لطفی به او دارد و اورا فراموش نکرده است.از طرف دیگر، وقتی ظهور مولایش را در قالب دعا از خدا می خواهد، می داندکه منجی او می آیدو انجام می دهدآن چه را که پروردگارش آن را وعده داده است.

یعنی دعا برای سلامتی کسی می کند که می داند با آمدن او، تمام مصیبت ها و سختی ها، به اتمام می رسد و او نیز با فرج مولایش به فرج و گشایش می رسد.این نوع نگرش همان پویندگی و بالندگی یک منتظر است که در قالب دعا تجلّی پیدا می کند.

دعا رابط بین عاشق و معشوق است، عاشق فرد منتظر است و معشوق پرودگار متعال است که امام خود را واسطۀ فیض برای بندگان قرار داده است. دعا هر چه موثق تر باشد و از روی یقین و ایمان انجام گیرد، به استجابت نزدیک تر است.

دررابطه با حضرت مهدی موعود (علیه السلام) و ظهور و سلامتی و...ایشان، دعاهای زیادی منقول است که بحث از هر کدام مجال بیشتری می طلبد که از حوصله بحث ما خارج است، بنابراین فقط نگاهی گذرا به بعضی از این دعاها می کنیم.

از دعاهای مطرح شده در این زمینه به دعای سلامتی امام زمان (علیه السلام) ، دعای فرج، دعای افتتاح، دعای غریق، دعای ندبه و. .. می توان اشاره کرد.

در دعای سلامتی؛ فرد منتظر، سلامتی امامش را از خداوند متعال طلب می کند و بیان می کند: «اللهم کن لولیک الحجه بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه.... »
  دعایی که هر لحظه و هر دم سلامتی او را می خواهد او را ولی و ناصر و قائد و... معرفی می کند و عمر طولانی برای بهره گیری ازنعمتهای ایزدی را برای او از خداوند طلب می کند.

و دعای افتتاح دعایی است که با حمد پرودگار شروع می شود و به تمنّای حکومت صالحان می انجامد، در خواستی که باشکر همراه است: «... الحمدلله الذًی یؤمنُ الخائفینَ و یُنَجّی الصّالحینَ و یَرفَعُ المستضعفینَ و...
» این دعا، دعایی است که در شبهای ماه مبارک، بنده را به یاد مولایش می اندازد تا از ربّ خود سر انجام خوب و عزّت و شرف را با ظهور سلطان حقّ
، در خواست نماید.

ودر دعای ندبه هر صبح جمعه با زمزمه «أینَ بقیّه الله
»، «أینَ مُعِّزالاولیاءومُذّّلَ 
الأعداءِ؟
»، «أین المضطّرُالذّی یُجابُ إذا دَعی
»و... به خودو دیگران می قبولاند که او منتظر کسی است که جاری کننده احکام و قوانین الهی بر روی زمین است و عزّت دهنده اولیاو ذلیل کننده دشمنان است و مضطّری است که جواب در خواست و دعای دیگران را به نحو احسن می دهد.

او با این زمزمه ها از هر حکومت فاسق و ظالم، خود را به آغوش خاندان عصمت و طهارت می افکند و می داند که تنها با ظهور حضرت مهدی(علیه السلام)است که ریشه ظلم و فساداز بیخ کنده
 می شود و نابودمی گردد. در اینجاست که منتظر به این باور رسیده است که حکومت آخرالزمان و حکومت منجی آن، حکومت حق است و منتخب از درگاه الهی که صبغه الهی دارد و از هرگونه گرایشی به احزاب و گروههای مختلف مبرّی و پاک است و پیاده کننده عدل و عدالت می باشد.

از دعا برای تعجیل نیز ثمره ای نصیب او می شود که او را مانند یک مغناطیس قوی به جلو می کشد و او را به تکاپو وا می دارد.چرا که می داند آقا و مولایش را در صورتی می تواند زیارت کند که صالح باشد و فارغ از هر قید و بندی و بدین جهت است که می کوشد همراه با دعا برای تعجیل فرج امام زمان (علیه السلام)که فرج خود او نیز هست، به اعمال صالح و پسندیده دست بزند و از هر گونه ناپاکی بگریزد، که در نهایت بتواند خود را آن گونه که امامش انتظار دارد، در بیاورد.

چون او عاشق است و عاشق می خواهد خود را به رنگ و جلوه ای در بیاورد که معشوق از او می خواهد و اینجا رنگ معشوق، رنگ و صبغه الهی است و نه چیز دیگر.

بحث از دعا شیرینی و گوارایی خود را دارد که کام هر شنونده و خواننده ای را به شیرینی و حلاوت می کشاند ولی مجال بحث ما کوتاه است و بدین خاطر ناگزیر به این مقدار اکتفا می کنیم.

ولی به جاست بعضی دیگر از آثار و فواید دعا کردن برای تعجیل فرج امام زمان (علیه السلام)  اشاره ای داشته باشیم که تشویقی باشد برای دعای بیشتر و بهتر.

1-اظهارمحبت قلبی و نشانه انتظار است.

2- مایه ناراحتی و وحشت شیطان لعین.

3- نجات یافتن از فتنه های آخرالزمان. 
4- ادا کردن قسمتی از حقوق آن حضرت است، که ادا کردن حق هر حقداری واجب ترین امور است.
5- مایه دفع بلا و سبب وسعت روزی است.

6- فرج مولای ما حضرت صاحب الزمان (علیه السلام) زودتر واقع می شود.

   7-محبوبترین افرادنزدخداوندو عزیزترین و گرامی ترین افراد نزدپیغمبر(صلی الله علیه وآله وسلم) می شود.

   8-کردارهای بد او به کردارهای نیک مبدل می شود و از عقوبتهای اخروی انشاءالله ایمن 
می ماند.

  9- این عمل بهترین اعمال است و مایه دوری غصه ها می شود.

  10- دعای هنگام غیبت بهتر از دعای هنگام ظهور امام است و تمسک به ثقلین و چنگ زدن به ریسمان الهی وسبب کامل شدن ایمان است.

فرد منتظر در سایه دعایی که برای مولایش انجام می دهد و ثمرات بالا عاید او می شود، از بهره های دیگری نیز سود می برد. چرا که او می داند اگر گناهی به گردن داشته باشد دعایش مستجاب نمی شود پس رو به سوی توبه می آورد و جبران گذشته می کند و دست به خود سازی می زند و با این عمل جامعه را نیز به یک جامعه صالح مبدّل می کند و در این جریان برای ظهور آمادگی فراهم کرده و به اصلاحات فرهنگی و فکری و اجتماعی و... دست می زند و این امر زمینه ای 
می شود برای تجلّی حکومت عدل حضرت مهدی (علیه السلام). 
بنابراین دعایی که با معرفت همراه گردد نه تنها سازنده است بلکه عاملی است برای جهت دهی به اعمال وافکار و سلایق و... افراد جامعه ای که در انتظار موعود ومنجی خود به سر می برند.

فصل چهارم:  پیش گیری ازبروز جریانهای انحرافی
یکی از مسائلی که در عرصه مهدویت، زمینه ساز بروز مشکلات و آسیب ها می گردد، تشکیل مجالس و مراسم های مذهبی به خصوص در ایام ومناسبت های ماه شعبان است که در آنها به جای بهره گیری از معارف و مسائل اصیل به مسائل حاشیه ای پرداخته می شود.

دراین مجالس که جزو مجالس مهم شمرده می شود، اغلب جوانان و آن هم با شور و شعف مضاعف شرکت می کنند ولی به علّت بی محتوابودن، این نوع مراسم ها، نه تنها ازلحاظ معرفتی تقویت  نمی گردند بلکه گاهی با مشکلات عدیده و اعتقادی نیز رو به رو شده، از مسیر صحیح انتظار منحرف  می شوند.

مجالس برپا شده برای جشن های خاص و یا ایام خاص، می تواند بهترین کارایی و بازدهی را درسمت دهی به عقاید وباورهای مردم، داشته باشد وعلّت این اهمیت، گرایش اکثریت گروههای سنّی به این نوع مراسم ها می باشد.

بنابراین بایک برنامه ریزی دقیق و استادانه و با بهره گیری از بهترین ابزارهای تبلیغی که با هدفهای از پیش تعیین شده همراه است، می توان بیشترین نتیجه را بدست آورد و ازبروز مشکلات جلوگیری کرد.

از مشکلات عمده ای که در این گونه مراسم ها وجود دارد، شیفتگی خاص بعضی از سخنرانان و مسئولان برپایی مراسم ها به طرح مسئله تشرف و دیدار و یا بیان اوصافی ازچهره و خصوصیات ظاهری حضرت و یا یک پاره مسائل از مسائل حاشیه ای و... می باشد.

همانطور که در بحث مباحث حاشیه ای و انحرافی، اشاره کردیم این گونه مسائل اولویتی برای بیان کردن نسبت به سایر مسائل ندارد و اصلاً اهمیّت چندانی نداردکه نسبت به سایر مطالب اولویت بندی شوند.

بنابراین پرداختن به آنها، نه تنها در پیشبرد اهداف فرهنگ مهدویت کارساز نیست بلکه آسیب زا نیز خواهد بود و بدین خاطر است که باید از پراختن به این گونه مباحث جلوگیری به عمل آید.

برفرض مثال ما اگر به مسائلی مانند تشرف و آن هم بدون توجّه به علّت تشرف شخص تشرف یافته و چگونگی آن و... بپردازیم، با معضلاتی چون دیدار گرایی و مدعیان دروغین تشرف و شیادان حاضر در این صحنه روبه رو خواهیم شد که متأسفانه در دهه های اخیر برتعداد آن نیز افزوده شده است.

برپایی جشن ومراسم ها باید با این انگیزه صورت گیرد که فرد بر آموخته های خود در زمینه معرفتی مولایش بیفزاید و یا اینکه به یادآوری و ذکر مجدد آنها برای انجام بپردازد. فرد باید با تکالیف خود نسبت به امام زمان خویش در این گونه مراسم ها آشنایی پیدا کند و نه اینکه درهرکجا وهرکسی با پاره ای از حرفها و کلام های بی اصل و پایه او را از راه منحرف کند.

این جشن ها ومراسم ها می تواند بهترین مکان برای ترویج فرهنگ ناب انتظار و جهت دهی آن و تبلیغ مکتب پوینده موعود باوری در زمان یأس و ناامیدی باشد.

ولی متأسفانه، در برخی موارد با صحنه هایی روبه رو می شویم که نه تنها ظاهر خوشایندی ندارد، بلکه مغایرت با اصول اعتقادی و راستین منتظران واقعی است. جشن هایی که با موسیقی های تند وزننده و تبلیغ کننده برخی گروه های خاص به خصوص شیطان پرستی همراه است و اسراف وتبذیر زیادی درآن رخ می دهد، فیلم ها و برنامه هایی در آن به نمایش درمی آیندکه کاملاً بی محتوا ویا همراه با بدآموزیهای مخرب است. این گونه موارد، دربرنامه های صدا وسیما در سالهای اخیر، روبه افزایش گذاشته و متأسفانه از سوی برخی مسئولان نیز با بهانه های پوچ و غیرقابل قبول حمایت می شود، بهانه هایی از جمله:« ماباید کاری کنیم که مردم جذب شوند، پس باید باچیزهایی این جذب را انجام دهیم که شادی آورو... باشد»، بله وصد البته، باید جذب صورت گیرد ونه از این گونه راهها و با بهره گیری از این گونه برنامه ها. چون این برنامه ها نه تنها سازنده نیستند، بلکه اثرات و تبعات غیرقابل جبرانی نیز دارند.

پس، درعین حال که باید جذابیّت این گونه مراسمها را حفظ می کنیم، باید سنخیّت وتطبیق آنها را با عقاید ومضامین اسلامی ومهدی باوری نیز حفظ کنیم. جذابیّتی که با توصیف حکومت عدل حضرت مهدی(علیه السلام)همراه است و یا از شخصیت الهی ایشان ورفتارمهربانانه وپدرانه ایشان صحبت 
به میان می آورد وانتظار حضرت از منتظران و... را مطرح می​کندو آن هم از راههای معقول وبهره گیری از اثربخش ترین شیوه ها.

توجه به بیانات حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی که خطاب به دومین همایش «مهدویت؛ جهان آینده و استراتژی انتظار» صادر شده در این زمینه راهگشاست. ایشان می فرماید:

 ازاین برنامه ها که به عنوان جشن ومجالس چراغانی، شادباش، مدیحه سرایی، سخنرانی وهمایش برگزار می شود، باید در جهت اهداف عالی آن وجود مقدس وحجه الله یگانۀ زمان، بهره برداری  شود و پیرامون شخصیت منحصربه فردآن ولیّ خدا و ابعاد و اطراف و خصائص مأموریت بزرگی که برعهده آن حضرت است ودرحقیقت مکمل بعثت همه انبیاءو رسالات آسمانی است، تبلیغ کنندکه همه این برنامه ها موجب خوشنودی و رضایت خاطر آن حضرت است ونیز همگان را ازکارها و اعمالی که باعث نگرانی و رنجش خاطر آن حضرت می شود، برحذر نمایند.

بنابراین، توجه دقیق این گونه مراسم ها وجشن ها، در راستای اهداف فرهنگ اصیل مهدویت با یک سری برنامه ریزی آگاهانه ومعرفتی می تواند راهگشای حل معضلات و آسیب های موجوددر آنها باشد. 

فصل پنجم:  دشمن شناسی

گام بعدی، برای رهایی از آسیب ها ومشکلات و خطرات جدی در هر زمینه ای شناخت دشمنان وبه وجودآورندگان آسیب ها و مشکلات است، یعنی تا من ندانم چه چیزی برای من مشکل آفرین است وچه افرادی این مشکلات را به وجودمی آورند، مسلماً در رهایی ازاین معضلات با مشکل روبه رو خواهم شد.

وقتی فرد، می داندکه دشمن او کیست و به ویژگی های آن پی می برد ودر شناخت دشمن به آگاهی می رسد، به شناخت دوست و خیرخواه نیز نائل خواهدآمد، چراکه درمقابل جبهه دشمن، جبهه دوست قرار داردکه به بیان دیگر، دوست و دشمن در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند. 

پس اگر یک نفر یایک گروه دوست و صلاح اندیش است نمی تواند دشمن باشد وبه تخریب و دشمنی بپردازد. 

دوست بااین نگاه کسی است که فرد به آن دلبستگی پیداکرده وبه نوعی به او اعتماد دارد وسعی می کند خودرا همرنگ او کرده ومطیع او باشد ودشمن نیز کسی است که فرد از او بیزار است، چراکه به او صدمه وارد می کند واین هراس از آسیب و صدمه باعث می شودکه خود را از دشمن دور کند. تعبیر از دوست ودشمن در فقه، به صورت «تبرّی و تولی» ذکر گردیده است، که یکی از فروع فقه شیعه نیز شمرده می شود یعنی دوستی با دوست و دشمنی با دشمنان ائمه (علیهم السلام) لازم وضروری است.

از این رو، باید کسانی که خواستار دستیابی به یک معرفت کامل و رهایی از هر گونه مشکل و معضل هستند در عین دشمن شناسی به دوست شناسی نیز بپردازند.

در زمینه فرهنگ مهدویت هم، در کنار راهکارهایی که بیان شد، دشمن شناسی می تواند راه را برای گریز از خطرات احتمالی باز گذاشته، راهنمایی برای رهایی از آن، آفت ها باشد.

در اینجا، می توان به جرأت به این نکته اشاره کرد که صهیونیسم با تمام سردمداران و زیر دستان خود که از هیچ حربه ای برای خاموش کردن این عقیده، کوتاهی نمی کنند وآمریکا که حامی اصلی صهیونیست نیز می باشد، دشمن اصلی به شمار می آید و در درجه دوم تمام افرادی که به دلایلی از جمله مصالح سیاسی و مالی و اجتماعی خود و... دست به اقدامات تخریب کننده و انحرافی می زنند، دشمن این فرهنگ اصیل شمرده می شوند.

هدف اصلی دشمنی با این فرهنگ  چه از سوی ابر قدرتهای شرق و غرب و چه نادانان و غافلان خودی، نادانی محض در کنار بهره جویی و استفاده ابزاری از این قضیه است، هم چنان که در جریانهای شیطان پرستی و آرما گدون و مستشرقان و... در بحث آسیب های برون دینی و بحث مدعیان دروغین، مباحث حاشیه ای و... در بحث آسیب های دون دینی مشاهده کردید، همه به نوعی به این نوع عکس العمل ها برمی گردد که با اندکی تفکر و بهره گیری از ابزار سنجش آسیب این نوع اقدامات، می توان تا حدّی جلوی آنها را گرفت.بنابراین تنها سلاحی که می توان در این زمینه به کاربرد، سلاح معرفت است چه در باب معرفت خود امام زمان(علیه السلام) ، بر وجهی که به این نکته واقف شویم که ایشان چه کسی هستند؟چه ویژگی دارند؟زمینه های ظهور ایشان چگونه آماده می شود ؟و هزاران نکته دیگر. وچه در باب معرفت حدود و حواشی دشمنی های موجود.

بنابراین، دشمن شناسی به این نحو به یاری عقاید و باورهای منتظران واقعی می آید که بدانند چه کسانی و با چه ابزارها و تبلیغاتی سعی در تخریب این باورها و جایگزینی آن با مسائل انحرافی و پیش پا افتاده دارند و در سایه این آگاهی، به درک عقیق ترموضوع پی برده، در مسیر دوست یابی حرکت کرده، از انحراف مصون می مانند. چرا که می دانند دوست و خیر خواه کیست و دشمن و ابزار مورد استفاده او را نیز می شناسند.

فصل  ششم: محوریّت مراجع تقلید و علما 

بعد از غیبت امام زمان(علیه السلام)مسئله مهدویت با بحران هایی روبه رو شده است که در سایه روشنگری مراجع تقلید در هرعصری، مثل سایر مشکلات و بحران ها، از آسیب پذیری در امان مانده است.

علمای هر عصری می توانند با اعمال نفوذی که در میان مردم دارند و با استفاده از ابزارهای گوناگون تبلیغ و سخنرانی و فعالیت های فرهنگی و دینی که در میان مردم انجام می دهند، مردم را در مسیر افزایش معرفت نسبت به امام زمان(علیه السلام)وواکسینه شدن در مقابل میکروبهای آسیب زای فرهنگ مخالف مهدویت یاری رسانند.

وقتی عالمی برمنبری خطبه می خواند و خطبه خوانی اوهمراه با تعمیق آگاهی مردم است، به سان موجی سهمگین است که توانایی طوفان شدن را دارد و قدرت این طوفان زمانی کارایی دارد که بر صخره سهمگین بی اعتقادی و غفلت بکوبد وآن را از بین ببرد.

علاوه بر خطبه خوانی و سخنرانی، همراه با مردم در برنامه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، دینی، سیاسی و... نیز براین تأثیر گذاری خواهد افزود.روحانیّت و علما باید بکوشند در کنار مردم قرار گرفته و اساس امور را به دست بگیرند یعنی به عنوان ستون و پایه عقیدتی مردم محسوب گردند، نه این که خانه عزلتی برای خود انتخاب نمایند و از جامعه و حوادث آن کناره بکشند.

از پایین ترین درس آموخته مکتب تشیع گرفته تا بالاترین مرتبه آن یعنی مراجع عظام تقلید باید محوریت خود را در جامعه حفظ کنند و به مقابله با هر گونه آفت و خلل و آسیب در عقاید مردم بپردازند که این مقابله گری با روشنگری آنها و آگاهی دادن به عموم طبقات جامعه است که در تقابل این دو قشر تحقق می پذیردیعنی زمانیکه علمای اعلام و مردم عوام با یکدیگر به تقابل اندیشه و انتقال دست می زنند. این روشنگری رخ  خواهد داد.

شاید زمانی پیش آید که مراجع و علما به خاطر مشغول بودن به استخراج احکام دین و کارهای مربوط به آن، از بعضی از امور و اتفاقات رخ داده شده در جامعه بی خبر باشند و این عوامل، باعث سست شدن عقاید و باورهای مردم گردد، که در این جا وظیفه عموم مردم است که به خاطر محوریّت این بزرگواران و آگاهی آنها در زمینه حل بحرانها، مسائل را به اطلاع آنها برسانند و از آنها در حل مشکلات و بدست آوردن اطلاعات لازم برای مقابله بااین بحرانها بهره ببرند.

بنابراین، نه تنها علما وظیفه روشنگری و هدایت مردم را دارند، بلکه مردم نیز علاوه بر پذیرش این جایگاه آنها باید، این بزرگ مردان و فقیهان را یاری رسانند و اینجاست که هر مشکلی به راحتی برطرف شده و جایی برای ناراحتی باقی نمی ماند، چراکه هم مشکلات ومعضلات و بحرانها شناسایی شده اند وهم افراد متخصص و صاحب فنّ برای حل آنها واردعرصه شده اند.

پذیرش علما از سوی مردم وقبول کردن محوریّت آنها در تمام امور زندگی، از دینی و اجتماعی گرفته تا فردی و سیاسی، امری است که به روشنی از توقیع صادره از ناحیه حضرت مهدی (علیه السلام) قابل برداشت است. در این توقیع آمده است:

        «. ..وامّاالحوادیث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانّهم حجّتی علیکم و اناحجه الله علیهم.»

و امّا در حوادثی که رخ می دهد، در آنها به روایت کنندگان حدیث ما مراجعه کنید، آنها حجت من بر شما ومن حجّت خدا بر شما می باشم. بنابراین، مسیر رهایی از آفات و مشکلات، مسیری است که روایت کنندگان حدیث نشان می دهند. این روایت کنندگان در زمان کنونی، مراجع عظام تقلید و علمای اعلام می باشند با تفحص وغور در روایات وارجاع آنها به آیات قران و بررسی تمام جوانب، آن را برای مردم نقل می کنند.

نقش علما به حدّی مهم می باشد که تمام موارد بیان شده را در بر می گیرد و شامل همه مطالب بیان شده و غیر آنها نیز بر می گردد.چرا که وقتی عالمی در علم خود و نحوه انتقال آن و تعامل با مردم تبحّر داشته باشد بهترین راهکارها را می تواند ارائه دهد، چون به تمام جوانب کار مسلّط است و آنها را در نظر گرفته و پیش می رود.

نقش و وظایف علما را این گونه می توانیم بیان وبررسی کنیم:

ا- علما درمعرفت مردم نقش بسزایی دارندوآن هاراباوعظ وراهنمایی های کلامی ونوشتاری می توانندبه آگاهی و معرفت کامل برسانندودر صورت داشتن آگاهی بیشتر، به تعمیق آن آگاهی کمک کنند. به  عنوان نمونه وقتی دعای غیبت امام زمان(علیه السلام)وکلمات نورانی آن برای مردم خوانده و توضیح داده شود، مردم نسبت به معرفت امام خویش راغب ترمی شوند وآن را سرلوحه اعمال خود قرار می دهند.
         «اللهّم عَرّفنی نَفسَکَ، فإنّک إن لَم تُعَرّفنی نَفسَکَ، لَم أعرِفَ رَسُولَک، اللّهم عرفنی رَسُولَکَ، فانّک إنَ لَم تُعَرّفنیَ رَسولَک، لَم أعرِف حُجَّتک، الّلهمَّ عَرّفنی حُجّتَکَ، فأنکّ إن لم تُعرّفنی حُجَّتکَ ضَلَلتُ عن  دینی.... »

علما این سیر معرفتی که از خدا شروع شده به معرفت رسول و سپس حجت او می انجامد، برای رهایی از ضلالت و گمراهی در دین را به بهترین شیوه ها می توانند به مردم انتقال دهند و نقش سکاندارکشتی جامعه را ایفا کنندو از طوفان بلایا و خطرها نجات دهند.

بعد از اینکه علما به تعمیق آگاهی و معرفت در مردم پرداختند، می توانند با تبیین فلسفه غیبت حضرت مهدی (علیه السلام)وچگونگی انتظاری که وظیفه یک منتظر واقعی است، از رکودوسست اعتقادی او جلوگیری نمایند.

نقش کلیدی امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با هر گونه فساد وتباهی تنها با روشنگری علما، روشن می گردد. علما با پرداختن به مباحثی از این قبیل و همچنین با اشاره به اقدامات ائمه اطهار(علیهم السلام)مردم را در مبارزه با طاغوت و سرمداران آن راغب تر می کنندو خود نیز در رأس هرم مبارزه قرار می گیرند.

3- علما علاوه بر آشنایی بندگان با تکالیف خود که انجام می دهند، برای فرونشاندن عطش عشق و انتظار، آنها را به راز و نیاز با مخلوق و دعای بر تعجیل ظهور حضرت رهنمون می شوند و به شیرینی و حلاوت دعاها و نیایش ها نیز در ضمن این دعوت اشاره ای می کنند.گاهی این راهنمایی برای فرو نشاندن عطش انتظاراست وگاهی برای شعله ورشدن آن واین کارتنها از عهده کسی بر
می آیدکه می داند.
چه زمانی و چگونه باید این کار صورت گیرد و این همان آگاهی به زمان و مکان و نیازهای مورد نیاز جامعه است که مطرح شده است.

4- جلوگیری از تشرف زدگی و ملاقات گرایی با پرداختن به مسائل مهم و حیاتی در این زمینه نیز تنها از عهده آنها بر می آید.

5- تشخیص صحت وسقم احادیث نقل شده و پرداختن به باطن آنها و شرح و تفسیر آن روایات، وظیفه مهم دیگر فقیهان عرصه دین و دانش است.

6- با شفاف سازی هایی که این علما انجام می دهند مردم را در شناخت دشمن های در کمین نشسته و دوستان آگاه یاری می رسانند و با بهترین شیوه می توانند آفات مجالس ومحافل مهدودیت را از بین ببرندو.... 
بنابراین، نقش علمای دین و مراجع تقلید در تعمیق آگاهی های مردم و بالابردن معرفت آنها در هر زمان ومکانی، نقش محوری و اساسی می باشدوتوجه به نکته می تواند بهترین راه چاره و درمان آسیب ها و آفتهای موجود در این فرهنگ اصیل به شمار آید.

نتیجه گیری:

فرهنگ پویا واصیل مهدویت، از جمله فرهنگهایی است که به سبب اصالت آن، مورد توجه افراد و گروههای زیادی قرار گرفته است. این توجه هم جنبه مثبت و سازنده دارد و هم جنبه منفی و آسیب زا. 
آنجایی که این فرهنگ فرد را وادار به تکاپو و بالندگی می کند و از رکود و خمودگی خارج می سازد سازنده تلقی شده و تمجید می گردد ولی آن جا که باپیروی ازآسیب هاوآفت های موجود پیش می رود منفی و آسیب زا بوده و خطر آفرین است. چرا که فرد در راهی قدم می گذارد که هیچ گونه شناخت و معرفتی نسبت به آن ندارد و بدین جهت دچار صدماتی می شود که اکثر اوقات قابل جبران نیست. بنابراین شناخت و آگاهی نسبت به آسیب ها و خللهای موجود دراین فرهنگ همراه با معرفت کامل نسبت به امام زمان (علیه السلام) ، می تواند راهگشای رهایی از آسیب های موجود باشد.

علاوه بر شناسایی این گونه معضلات آفت زا، راه صحیح انتظار را با توجه به فلسفه وجودی غیبت، طی نمودن یکی از ضرورت های بحث است، که همه این معرفت ها و آگاهی ها در سایه تبعیت از سیر هدایتی پروردگار است که در قرآن و سنت، منعکس یافته است و استخراج چنین منابعی چون نیاز به علم و آگاهی و فقاهت دارد، از عهده هر کسی بر نمی آید پس باید کسانی در رأس این امر قرار گیرند که از هرلحاظ این علم و آگاهی را داشته باشند که این افراد همان مراجع عظام تقلید و علمای اعلام می باشند.

نه تنها در این زمینه، بلکه وجود افراد متخصص و خبره در شناسایی آفتهای موجود در هر علم و حیطه ای لازم و ضروری است. چون فقط این گونه افراد می باشند که به طور صحیح می توانند به شناسایی امراض بپردازند و یا اینکه مزایا را تشخیص دهند و به از بین بردن امراض و تقویت وباروری مزایا بپردازند.

علما نیز در مورد فرهنگ مهدویت همین نقش را ایفا می کنند و با روشنگریهایی که بر گرفته از قرآن وسنت است منتظران را در مسیر صحیح انتظار راهنمایی می کنند و آنها را از افتادن در منجلاب گمراهی و انحراف نجات می دهند.

بنابراین، روشن می گردد که نقش علما در جامعه ما نقش محوری و کلیدی بوده و توجه به این که آنها نائبان عام امام زمان وحجت های ایشان بر ما مردم می باشند، راهنمای رهایی ازمشکلات و آسیب هاست.

پس پذیرش این افراد از سوی مردم جامعه می تواند فرهنگ مهدویت را به یک فرهنگ پویا و بالنده تبدیل کرده وآگاهی مردم را بالا ببرد واز بروز آسیب های گوناگون در این زمینه جلوگیری نماید.انشاءالله. 
« توکلت علی الله »
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� - يوم الخلاص ص180


� - كمال الدين  ج 2 ص 546 و مكيال المكارم ج 2 ص 222


� - سوره هود آيه 93


� -سوره اعراف آيه 71


� - كمال الدين ج 2 ص 547 و مكيال المكارم ج 2 ص 222


� - كمال الدين ج 1 ص 588 و مكيال المكارم ج 2 ص 223


� - موعود نامه ص 128-127


� - يكصد پرسش و پاسخ ص 240


� - شیخ علی یزدی حائری، الزام الناصب، ج 2،  قم، چاپ دوم، مکتبه الرضی، 1362ش، ص 395


� - مجلسي، بحار الانوار، ج 51، ص 5


� - محمد بن نعمان عکبری(شيخ مفيد)،ارشاد،ترجمه وشرح محمدباقرساعدی خراسانی وتصحیح محمدباقربهبودی،انتشارات اسلامیه، ص 700


� -بحارالانوار ج 1، ص 74


� - سید هاشم بن سلیمان بن اسماعیل الحسینی بحرانی، غایه المرام وحجه الخصام ج1، صص  226و 193و 176و 129و 128 


� - یوسف بن یحیی مقدسی شافعی، عقدالدرر فی اخبار المنتظر، تحقیق عبدالفتاح محمد الحلو، تعلیق علی نظری منفرد، چاپ اول، انتشارات نصایح، 1416 هجری، صص 225و 224و 219 


� - شيخ  عباس قمي، كليات مفاتيح الجنان، مترجم مهدی الهی قمشه ای، مصحح سید صادق میر شفیعی، قم، چاپ سوم، انتشارات مسجد مقدس جمکران، بهار1384، ص 177


� - همان ص 1019


� -  همان ص 1051


� - سوره روم آيه 41 


� - سيد محسن امين، اعيان الشيعه، بیروت،  لبنان، دارالتعارف للمطبوعات، 1371 هجری، ص 130 


� - موعود نامه، ص 679


� - اعيان الشيعه ص 129 و كمال الدين ج 1، ص 604  


� - اعيان الشيعه ص 130 و كمال الدين ج 1، ص 604 


� - اعيان الشيعه ص 130


� - اعيان الشيعه ص 129 و كمال الدين ج 1، ص 604 


� - همان 


� -  محمد بن ابی ابراهیم النعمانی، غيبه نعماني، ترجمه محمد جواد غفاری، چاپ اول، ناشر کتابخانه صدوق، پائیز 1363، ص 166


� -  همان ص 167


� - همان، ص 291


� -   جمعی از نویسندگان مجله حوزه، چشم به راه مهدي،  قم، چاپ سوم، ناشر بوستان کتاب، 1382،  ص 110


� - چشم به راه مهدي ص 111


� - كمال الدين ج 1، ص 535


� -كمال الدين ج 1، صص 536-535 و ابی جعفرمحمد بن الحسن طوسی، غيبه شيخ طوسي، تحقیق شیخ عباد الله طهرانی و علی احمد ناصح، قم، چاپ اول، مؤسسه المعارف الاسلامیه، شعبان1411هجری، ص 456 (با اندکی تفاوت)


� -   كمال الدين  ج 2، ص 9


� -  كمال الدين ج 1، ص 489 وغايه المرام ج 1 ص 251 و 130


� - چشم به راه مهدي ص 114


-� همان


� - منتخب الاثر ص 286


� - مهدی اکبر نژاد،  بررسي تطبيقي مهدويت در روایات شیعه و اهل سنت، قم، نشر بوستان کتاب، 1386، ص 165


� - غيبه نعماني ص 256 و اعيان الشيعه با اندكي تفاوت «رايه اهدي من رايه اليماني لانه يدعوا الحق اولانه يدعوا الي صاحبكم... » ص 113 و غيبه طوسي ص  447


� - ر .ک  به غيبه نعماني، غيبه طوسي و معجم احادیث المهدي ج 1 و 3


� - سوره قصص آيه 5


� -  سوره انبياء آيه 105


� -  چشم به راه مهدي ص 118


� - چشم به راه مهدي ص 118


� -  همان ص 119


� - غيبه نعماني ص 166


� -  چشم به راه مهدي ص 119


� -  چشم به راه مهدي ص 122


� - همان و موعود نامه ص 193


� - غيبه شيخ طوسي ص 463


� - همان ص 441


� - غيبه طوسي ص 441 و اعيان الشيعه ص 121 و الزام الناصب ج 1، ص 54 و ارشاد شيخ مفيد ص 696


�- غيبه طوسي ص441 و ارشاد مفيد ص 696 با اندكي تفاوت 


� -  يوم الخلاص ص186 و چشم به راه مهدي ص 130 و نهج البلاغه امام علی(علیه السلام) ، ترجمه مصطفی زمانی، تهران، چاپ دوازدهم، انتشارات نبوی، پائیز1377، ص 587، خطبه 234.


� - يوم الخلاص ص 205و كمال الدين ج 2، ص 61 و چشم به راه مهدي ص 134


� - چشم به راه مهدي ص 135


� - همان


� - همان ص 136


� - چشم به راه مهدي ص136


� - موعود نامه ص 270


� - غيبه شيخ طوسي ص 444


�- غيبه شيخ طوسي ص 444 و اعيان الشيعه ص 120


� - غيبه شيخ طوسي ص 452


� - اعيان الشيعه ص 111


� -  همان127و 119 


� - غيبه نعماني ص 336 و با اندكي تفاوت در ص 338 و بحار الانوار ج 52، ص 354 و با اندكي تفاوت در ص 349


� - غیبه نعمانی ص 336  و غيبه طوسي ص 460 و بحارالانوار ج 52، صص 355-354


� -  غيبه نعماني ص 337


� -  غايه المرام ص 231


� -  غيبه نعماني ص 345


� - كمال الدين ج 1 ص 505 و بحارالانوار ج 52، ص 311


� -  سوره احزاب، آيات 63-61


� -  االزام الناصب ج 1، ص 83 و يوم الخلاص ص 240  


� - كمال الدين ج 1، ص 585


� - کمال الدین ج1، ص 591 و منتخب الاثر ص 370


� - منتخب الاثر صص 372 - 370


� - كمال الدين ج 1، ص 598


� - همان ص 603


� - كمال الدين ج 1،  ص 601-600


� - سوره سجده آيه 21


� - الزام الناصب ج 1، ص82 و منتخب الاثرص374 باتفاوت«ان الادني القحط والجدب والاكبرخروج القائم المهدي بالسيف في آخرالزمان » 


� - كمال الدين ج 1، ص 598


� - يوم الخلاص ص 241


� -همان


� - بحارالانوار ج 53، ص 189


� - غيبه طوسي ص 461 و با اندكي تفاوت در ص 439 و اعيان الشيعه ص 118


� - سوره انفال آيه 39


� - غايه المرام ج 1، ص 128


� - غيبه نعماني ص 313-312


� - الارشاد ص 695


� - اعيان الشيعه ص 125


� - سوره قلم آیه 4 


� - امین الاسلام ابی علی الفضل الحسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج10، بیروت، لبنان، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، ص333


� - سوره فتح آیه 29


� - بحارالانوار ج 53، ص 119 «... النداء في شهر رمضان و خروج السفياني و خروج الخراساني و قتل النفس الزكيه و  خسف  بالبيداء » و غيبه نعماني ص 416 و بحارالانوار ج 52، ص 119


� - بحارالانوار ج 52، ص  103و غيبه طوسي ص 426 ومنتخب الاثر ص 573


� - همان


� - مكيال المكارم ج 2، ص 462


� - بحارالانوار ج 52، ص 103 و  غيبه طوسي ص 426،و منتخب الاثر ص 573


� - مكيال المكارم ج 2، ص 462


� - غيبه نعماني ص 415، وبحارالانوار ج 52، ص 118


� -  بحارالانوار ج 52 ص 111


� -  غيبه نعماني ص 418 و با اندكي تفاوت در بحارالانوار، ج 52، ص 118


� -  غيبه نعماني ص 419 و بحارالانوار ج 52، ص 117


� -همان


� - رعد آیه 39


�-غیبه نعمانی ص420 وغیبه شیخ طوسی ص 428 و بحارالانوار ج 52، ص 105  


� - همان


� - سوره بقره آیه117 و سوره یس آیه 82


� - مكيال المكارم ج 2، ص 464


� - سوره سبا آيه 17


� - مكيال المكارم ج 2، ص 465


� - غيبه نعماني صص 422-421 و بحارالانوار ج 52، ص 102


� -  غيبه نعماني ص 422 و بحارالانوار ج 52، ص 102


� -  غيبه نعماني ص 422


� -  غيبه نعماني ص 422 و ابراهیم شفیعی سروستانی، معرفت امام زمان و تكليف منتظران، تهران، چاپ سوم، نشر موعود عصر(عج)، 1387، ص 222 و بحارالانوار ج 52، ص 102


� -  غيبه  نعماني ص 422 و معرفت امام زمان و تكليف منتظران ص 222 و بحارالانوار ج52، ص 102


� - الزام الناصب ج 2 ص 253 و ج 1، ص 84 و ص 93


� - مكيال المكارم ج 2 ص 459، و سید محمد باقر نجفی یزدی، وقت ظهور، قم، چاپ اول، انتشارات مکتب اهل بیت وناظرین، اسفند ماه  1381، ص 5


� -مورداول


� - مكيال المكارم ج 2، ص 459 و وقت ظهور ص 5


� - سوره اعراف آيه 187


� - الزام الناصب ج 2، ص 253 با اندكي تفاوت در ج 1، ص 84 و ص 93


� - سوره محمد آيات 18 


� - سوره قمر آيه 1


� - الزام الناصب ج 2، ص 253


� - مكيال المكارم ج 2، ص 460


� - معرفت امام زمان و تكليف منتظران، ص 224


� - همان 


� - غيبه نعماني ص 415 و معرفت امام زمان و تكليف منتظران، ص 224 و غيبه شيخ طوسي، ص 426


� -  غيبه شيخ طوسي ص 426 و غيبه نعماني ص 287 با اندكي تفاوت ( فقد  طال علينا ) و منتخب الاثر، ص 573 


� - غيبه شيخ طوسي ص426، بااندكي تفاوت درغيبه نعماني ص 28(يامهزم كذب المتمنون وهلك المستعجلون...)ومنتخب الاثر، ص 573 


� - معرفت امام زمان و تكليف منتظران ص 225


� - مكيال المكارم ج 2، ص 138


� - يكصد پرسش و پاسخ ص 160


� - يكصد پرسش و پاسخ ص 161


� - همان صص 162-161


� - کلیات مفاتيح الجنان، ص 1052 


� - غيبه نعماني صص285-284


� - كمال الدين ج 2، صص 73-72 و مكيال المكارم ج 2، ص 290


� - سوره شوري آيات 18-17


� -  الزام الناصب ج 1، صص 85-84 و ج 2، ص 253 و وقت ظهور، ص 4 با اندكي تلخيص. 


� -  وقت ظهور، صص5-4


� -  غيبه نعماني صص 423-422 و بحار الانوار ج 52، ص 118


� -  مكيال المكارم، ج 2، ص 286


� -  چشم به راه مهدي ص 131


� - غیبه نعمانی ص 286


� -  همان ص 288


� -  سوره نحل آيه 1 : ( امر خداوند به زودي فرا رسددر آمدنش شتاب نكنيد ) 


� - سوره انفال آيه 5


� - غيبه نعماني ص 288


� -  چشم به راه مهدي ص 130


� -  غيبه نعماني ص 304


� - بحارالانوار ج 52، صص 114-113


� - مكيال المكارم ج 2، ص 292


� -مكيال المكارم ج ص 293


� - همان 


� - همان، ص293


� - سوره اسراء آيه 61


� -  سوره احزاب آيه 36


� -  مكيال المكارم ج 2، ص 294-293


� - مكيال المكارم ج 2ص 296


� - همان ص 298


� - مكيال المكارم ج 2، صص 301-300 و با اندكي تفاوت در موعود نامه ص 483


� - سید محمد کاظم قزوینی، امام مهدي از ولادت تا ظهور، ترجمه و تحقیق علی کرمی و سید محمد حسینی، چاپ سوم، نشر الهادی، پائیز78،  صص567-566


� - موعود نامه ص 598


� -  ابی الفتح محمد بن عبدالکریم شهرستاني، ملل و نحل، ج1، تعلیق دکتر صلاح الدین الهواری، بیروت، مکتبه الهلال  ص 164


� -  سوره زمر، آيه 30


� - كمال الدين ج 1، ص 62


� - همان، ص 63


� - همان، صص536 و535


� - غيبه طوسي ص 18


� -  همان ص19


� - غيبه طوسي ص 19


� - همان 


� -سوره انفال آیه 75 و سوره احزاب آیه6


� - غيبه طوسي صص19-18


� - سوره انعام آيه157 


� - كمال الدين ج 1، صص 71-70


� - رضا برنجكار، آشنايي با  فرق و مذاهب، چاپ هشتم، ناشر کتاب طه، زمستان1385، ص 86


� -  آشنایی با فرق و مذاهب، ص86


� -  امام مهدي از ولادت تا ظهور، ص 569


� - همان ص 568


� -  آشنايي با فرق و مذاهب، صص87-86


� -  كمال الدين، ج 1، ص 506


� - كمال الدين، ج 1، ص 510


� -  ر.ک.به آشنايي با فرق و مذاهب، صص 92- 89 و ملل و نحل شهرستاني.


� - غيبه شيخ طوسي، ص21


� - غيبه شيخ طوسي، ص 2 و میرزاحسین طبرسی نوری،نجم الثاقب، قم،چاپ سوم، انتشارات مسجدمقدس جمکران، پائیز 1378، ص215


� - كمال الدين ج 1، ص 72


� - ملل و نحل، ص 184


� - همان


� - همان


� - موعود نامه ص 728


� - غيبه شيخ طوسي ص 196


� - سوره رعد آيه 21


� - غيبه شيخ طوسي، ص 197


� - آشنايي با فرق و مذاهب، ص 95


� -  آشنايي با فرق و مذاهب، ص 95


� -  آشنايي با فرق و مذاهب ص 101


� - آشنايي با فرق و مذاهب اسلامي ص 101


� - موعود نامه صص 103-104


� - همان 


� - نجم الثاقب ص 215


� - كمال الدين، ج1، ص 72


� - همان،صص 76-75


� -  كمال الدين، ج1، صص 77-76


� - همان ص 77


� -  موعود نامه، ص 753


� - نجم الثاقب، ص 216


� -  كمال الدين ج1، ص 77 


� - كمال الدين ج1ص 78


� -  كمال الدين ج 1، ص 84-83


� -  موعود نامه، ص 153 و آشنايي با فرق و مذاهب اسلامي، ص 181


� - امام مهدي از ولادت تا ظهور ص 574 - 573 و موعود نامه ص 175-174


� - موعود نامه ص 153 و آشنايي با فرق و مذاهب اسلامي ص 182


� - همان


� - همان


� - موعود نامه ص 153 و آشنايي با فرق و مذاهب اسلامي ص 182


� - موعود نامه ص 154 و آشنايي با فرق و مذاهب اسلامي ص184- 183


� - موعود نامه ص 179 و آشنايي با فرق و مذاهب اسلامي ص184


� - موعود نامه ص180-179 و آشنايي با فرق و مذاهب اسلامي ص184


� - موعود نامه ص 181 و آشنايي با فرق و مذاهب اسلامي ص 187


� - موعود نامه ص 182 و آشنايي با فرق و مذاهب اسلامي ص 187


� - موعود نامه ص 183 و آشنايي با فرق و مذاهب اسلامي ص 190-189


� -  موعود نامه ص 183 و آشنايي با فرق و مذاهب اسلامي ص  190


� -  موعود نامه ص 184


� -  همان ص 629


� - موعود نامه ص 630 و امام مهدي از ولادت تا ظهور ص 284


� - همان


� - موعود نامه ص 630 و امام مهدي از ولادت تا ظهور 285


� - موعود نامه ص 630 و امام مهدي از ولادت تا ظهور ص 287


� - موعود نامه ص 630 و امام مهدي از ولادت تا ظهور ص 288


� - موعود نامه ص 630 و امام مهدي از ولادت تا ظهور ص 290


� - کمال الدین ج2، ص34


� - اعيان الشيعه، ص 112


� - همان ص 113


� - همان ص 112 و ارشاد ص 695


� -  ارشاد ص 693


� -  سوره زمر آيه 60


� -  غيبه نعماني صص162-161


� -  همان ص 162


� - غيبه نعماني صص 166-165


� - همان ص 164


� - همان صص 168-167


� - كمال الدين ج 2، ص 295-294


� -  نرم افزار موعود، مجتبي كلباسي، بررسي افسانه جزيره خضراء، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود و نرم افزار نقد و بررسي داستان جزيره  خضراء‌، مركز تخصصي مهدويت،داستان اول ونجم الثاقب صص 53-506 وموعود نامه،صص 244-243 وحبیب الله طاهری،سيماي آفتاب، چاپ اول، نشر مشهور، بهار78،  صص 491-486 


� -  نرم افزار نقد و بررسي داستان جزيره خضراء‌، مثلث برمودا و جزيره خضراء.


� - موعود نامه ص 611


� - نرم افزار نقد و بررسي داستان جزيره خضراء‌، مثلث برمودا و جزايره خضراء 


� -همان


� - نرم افزار نقد و بررسي داستان جزيره خضراء‌، مثلث برمودا و جزايره خضراء 





� - سوره انسان آيه 20


� - نجم الثاقب ص 715


� - نقد و بررسي  داستان  جزيره خضراء‌، مثلث برمودا و جزيره خضراء 


� - همان 


� - کلیات  مفاتيح الجنان،  دعاي ندبه 


� -  موعود نامه ص 364


� -  همان ص 343


� - موعود نامه ص 93


� - موعود نامه ص 93


� - يكصد پرسش و پاسخ ص 141


� - همان 


� - همان 


� - همان 


� - نجم الثاقب ص 714 و موعود نامه ص 94


� -  موعود نامه ص 94 و سيماي آفتاب ص 497


� - موعود نامه ص94 و سيماي آفتاب ص 498


� - نجم الثاقب، ص 619


� - يكصد پرسش و پاسخ صص 154-153


� - كمال الدين ج 2، ص 295


� - مهدويت از ديدگاه دين پژوهان غربي، ص 18


� - همان ص 31


� - مهدويت از ديدگاه دين پژوهان غربي، ص 33


� - همان ص 34


� - همان ص37


� - همان ص 38


� - مهدويت از ديدگاه دين پژوهان غربي، ص 39


� - همان صص 42-41


� - همان ص 55


� - مهدويت از ديدگاه  دين پژوهان غربي، ص 59


� - همان، ص 78


� - همان ص 59


� - همان 


� - مهدويت از ديدگاه دين پژوهان غربي، ص 83


� - همان، ص 90


� - مهدويت از ديدگاه دين پژوهان غربي، ص 91


� - همان ص 93


� - همان 


� - همان 


� - همان 


� - مهدويت از ديدگاه دين پژوهان غربي، ص 95


� - همان، ص 98


� - مهدويت از ديدگاه دين پژوهان غربي، ص99


� - همان ،  ص 100


� - همان ص 101


� - همان ص 117


� - مهدويت از ديدگاه دين پژوهان غربي،117


� - همان ص 118


� -همان ص 119


�- همان ص 120


� - همان ص 121


� - همان 


� - همان ص 123


� - همان 


� -سید اسدالله هاشمي شهيدي، ظهور حضرت مهدي (علیه السلام) از ديدگاه اسلام و مذاهب و ملل جهان، قم، چاپ سوم، انتشارات مسجد مقدس جمکران، تابستان1384،  ص 175


� - مهدويت از ديدگاه دين پژوهان غربي، ص 152


� - مهدويت از ديدگاه دين پژوهان غربي،  ص 154


� - همان 


� - همان صص 114-104


�- همان صص 147-129


� - همان صص 170-159


� - موعود نامه ص 746


� - همان ص 770


� - همان ص 746


� - مریم سعادتی.،جامعه شناسی شیطان پرستی،12مهر1387                                                                                       www.google.com





� - جامعه شناسی شیطان پرستی	


�- جامعه شناسی شیطان پرستی	 


2- همان


3- همان





�- جامعه شناسی شیطان پرستی


�- محمد حسین فرج نژاد، اسطوره های صهیونیستی در سینما، تهران، چاپ اول، نشر هلال، بهار 1388، صص 132-130 


� - جامعه شناسی شیطان پرستی


� - جامعه شناسی شیطان پرستی





� - جامعه شناسی شیطان پرستی.                                                                                                                             


2- مسلم محمدی، شیطانیسم چیست؟                                                                                                                     www.google.com


� - شیطانیسم چیست؟                                                                                                                                       


� - همان


� - شیطانیسم چیست؟


� - Buphomet


� - شیطانیسم چیست؟ 





� - Goat  Head


� - نمادهای شیطان پرستی و ظهورآنها در عرصه جامعه گروه فرهنگی/ حوزه راهبرد فرهنگ، تیرماه   1389                � HYPERLINK "http://www.google.com" ��www.google.com� 


� - upside pown cross 


� -  نمادهای شیطان پرستی و ظهور آنها در عرصه جامعه                                                                                          


� - Swastika or sun wheelc


� - نمادهای شیطان پرستی و ظهور آنها در عرصه جامعه                                                                                          





� - All seeing Eye  


� - شیطانیسم چیست؟                                                                                                                                                


� -Anti Justice  


 4- شیطانیسم چیست؟                                                                                                                                                


Anarchy   -� 


� - شیطانیسم چیست؟                                                                                                                                                


� - سوره نساء آیات119-118


� - سوره اعراف آیه 22


� - سوره کهف آیه 50


� - سوره یوسف آیه 5


� - سوره حجر آیه 38


� - موعودنامه ص443


� - فاطمه ناظم زاده، ايدئولوي آرماگدون چيست ؟ گروه جامعه و سیاست، 4تیر 1389، www. Google.com                                    


� - موعود نامه ص 39 و غرب و آمادگيهاي پيش از ظهور، ترجمه امين ميرزايي. www. Google.com                                             


� - ‌ايدئولوژي آرماگدون چيست؟                                                                                                                             


� - موعود نامه صص 458-459


� - موعود نامه ص 561


� - همان 


� - همان 


� -سوره عنکبوت آیه43


� -سوره عنکبوت آیه 41


� - سوره بقره آیه 18


� -موعود نامه ص43ونرم افزارموعود،خسروباقري،آسيب شناسي تربيتي مهدويت وسایت                                          www.google.com


� - موعود نامه ص 43و نرم افزارموعود، آسيب شناسي تربيتي مهدويت وسایتwww.google.com                                                                                             


� -  انبياء‌ آيه 18


� -  نرم افزار موعود، آسيب شناسي تربيتي مهدويت و سايت www.google. Com                                                                         


� - همان 


� - همان


� - منتخب الاثر ص 232 


� - همان 


� - همان


� - موعود نامه ص 44 ونرم افزار موعود، آسيب شناسي تربيتي مهدويت 


� - موعود نامه ص 44


� - موعود نامه ص 44 و نرم افزار موعود، آسيب شنايي تربيتي مهدويت


� - موعود نامه ص 44 و نرم افزار موعود، آسيب شنايي تربيتي مهدويت


� - ‌نرم افزار موعود، آسيب شناسي تربيتي مهدويت 


� - موعود نامه ص 94‌ و نرم افزار موعود، آسيب شناسي تربيتي مهدويت.


� - همان.


� - ‌نرم افزار موعود، آسيب شناسي تربيتي مهدويت 


� - همان


� - همان


� - نرم افزار موعود، آسيب شناسي تربيتي مهدويت


� - همان 


� - بقره آيه 124


� - ‌نرم افزار موعود، آسيب شناسي تربيتي مهدويت


� - همان و موعود نامه ص 44


� -همان


� - موعود نامه ص  44‌


� - نرم افزار موعود، آسيب شناسي تربيت مهدویت  


� - همان


� - موعود نامه ص 45


� - همان


� - يوم الخلاص ص 35


� - يوم الخلاص ص 35 و غيبه نعماني ص 180


� - يوم الخلاص ص 35 و غيبه نعماني ص 180


� - يوم الخلاص ص 36


� - همان


� - سوره نساء‌آيه 59


� - سوره نساء‌آيه 80


� - سوره احزاب آیه 33


� - سيماي آفتاب ص 21


� - كمال الدين ج1، صص 536 و 535


� - غايه المرام ج 1، ص 128


� - همان 


� - سوره قلم آيه 4


� - سوره فتح آيه 29


� - همان 


� - غيبه نعماني ص 447 و ارشاد ص 707


� - غيبه نعماني ص 451


� - بحارالانوار، ج 52، ص 338


� - سوره آل عمران آيه 83


� - غيبه نعماني ص 308


� - غيبه نعماني صص 305-304


� -  سوره عنكبوت آيه 2-1


� - غيبه نعماني ص 295


� -  سوره بقره،  آيه 203


� - يوم الخلاص ص 182


� -  منتخب الاثر ص 334


� -  همان 


� -  منتخب الاثر ص 357


� - همان 


� -  همان ص 336


1- کلیات مفاتیح الجنان، دعای سلامتی امام زمان (علیه السلام) ، ص 467


 2 - همان، دعای افتتاح ص 365


 3 - همان ص 369


 4 - همان، دعای ندبه ص 1040


� - همان ص 1041 


� -همان ص 1042 


� - مکیال المکارم ج 1، ص 415 


� - مکیال المکارم ج 1، ص 415


� - همان ص 416 


� -همان ص418


� - معرفت امام زمان و تکلیف منتظران ،ص376


� - منتخب الأثر ص 338 





� - کلیات مفاتیح الجنان، دعا در غیبت امام زمان (علیه السلام) ، ص1144





